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 به نام آفریدگار قلم 

 

 

  حق ازجمله رمان، این معنوی  و مادی حقوق  کلیه

  سایت به متعلق صرفا انتشار، و اقتباس  ترجمه، تکثیر،

  این از  غیرمجاز  استفاده  هرگونه- باشدمی  نودهشتیا 

 برداری  بهره هرگونه  یا توزیع  نشر، کپی، از  اعم اثر،

  از  تخلف  اثر، مالک  از  کتبی اجازه  کسب بدون  دیگر،

  خواهد  قانونی پیگرد و  شده محسوب  تکثیر  حق قانون

 .داشت
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 عله ) فصل اول ( آخرین نگهبان ش :رمان  نام

 زینب چرمگر :نویسنده

 فانتزی، اسطوره ای ژانر:

 Asra_p  صفحه آرا:

 تیم ویراستاری انجمن نودهشتیا  :ویراستار 
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 خلاصه: 

 

ها پنهان شده، یک دختر جوان با در جهانی که تنها امیدش در افسانه 

ای دوباره در دل  کس باورش ندارد، جرقه واندن داستانی که هیچخ

 کند.اش روشن می شده خاموش

  حقیقتی   سویای به داند که این امید ساده، قرار است دریچه او نمی 

 دختر بلعد،می  را چیزهمه  تاریکی  که زمانی اما ؛  باشد  شدهفراموش 

 …هاافسانه بعضی که فهمدمی  ما داستان
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 مقدمه: 

 

ای از قلبش  بار بر زمین تابید، شعلهانی که خورشید برای نخستینزم

 جدا شد و در اعماق زمین افتاد

آن شعله تبدیل به دختری شد که جسدش از خاک، نفسش از آتش، و  

 روحش از فروغ جاودان بود. 

گاه خاموش  های ابدی که هیچاو را آذرمیرا نامیدند: پاسبان آتش 

 شوند نمی
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آویز  هایم پایین کشیدم و به رختروی شانه شنلم را از 

ای خفیف چوبی آویختم. چوبِ خشکیده زیرِ وزنش ناله

ها کرد؛ صدایی کوتاه و پیر، شبیه خودِ خانه، که انگار سال

بود در برابر سرما و تاریکی تاب آورده و هنوز فرونریخته  

 .بود

نزدیکِ غروب بود؛ گرچه در سرزمین ما دیگر کسی درست 

شود و شب از چه دانست غروب از کجا آغاز مینمی

بلعد. در زمستانِ ابدی، روزها فقط چیز را می ای همه لحظه

 .تر بودندرنگاندکی از شب کم

راست به آشپزخانه رفتم. هوای آنجا بوی چوبِ یک

داد. اجاق سرد زمینیِ خام می کشیده، دودِ کهنه و سیبنم

صدای برخورد  قدر سنگین کهبود و سکوتِ خانه آن 

ها با تهِ قابلمه، بیشتر از همیشه در فضا پیچید. زمینی سیب

ی قابلمه را از آب پر کردم و روی آتش گذاشتم. شعله 
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ها به کوچک زیرِ آن در برابر سرمایی که از درزِ پنجره 

رسید؛ مثل آخرین خزید، حقیر به نظر میداخل می

مانده شده هنوز روشن فانوسی که در معبدی فراموش

 .باشد

وقتی از آشپزخانه بیرون آمدم، چشمم به مادرجون افتاد  

که مثل همیشه زیرِ کرسی خوابش برده بود. آهسته زیر 

خواستم پاهای کرسی جا گرفتم تا بیدار نشود. می

ام کمی جان بگیرند و گرم شوند؛ اما وقتی گرمایی  کردهیخ

ها زغالی حس نکردم، نگاهی به منقل زغالی انداختم. همه

 .خاکستر شده بودند

پوفی کشیدم، منقل را بیرون آوردم و بعد از اینکه دوباره  

شنلم را پوشیدم، از خانه بیرون زدم. سوز بیرون مثل 

ای از یخ و برفِ کهنه دندان در تنم فرو رفت. حیاط زیرِ لایه

قدر تیره و سنگین بود که انگار خفه شده بود و آسمان، آن 
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ی سرِ جهان آویزان کرده باشند. نه بادی سقفی از آهن بالا

صدا بارید؛ اما همان سکونِ بیوزید و نه برفی تازه میمی

تر بود، گویی تاریکی پشت این خاموشی ایستاده و هولناک

 .آیدقدم پیش میبهقدم

ها را الک کردم. خاکسترها با هر تکان، چون غبارِ  اول زغال

روی آستین و دستانم   پیچیدند وسردِ مردگان در هوا می

ها را داخل منقل ریختم و مشغول نشستند. دوباره زغالمی

 .درست کردن آتش تازه شدم

کارم که تمام شد، به داخل برگشتم. مادرجون بیدار شده  

 :بود. با دیدنم لبخند زد و گفت

 .اومدی ننه؟ خسته نباشی –

 :لبخندی زدم و گفتم

 .خواب بودینشه اومدم، مادرجون.  نیم ساعتی می –
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هایی  مادرجون آهی کشید؛ آهی که انگار از عمقِ سال

رو  ای در فضای روبهبسیار دور بالا آمده باشد. نگاهش لحظه

 :لای خاطراتش گم شدبهلا

فهمم، کل  ای ننه، پیری هم بد دردیه. روز و شبمو نمی –

 .گذرهروزم تو خواب می

زیر کرسی  به غرغر شیرینش لبخند زدم، منقل را دوباره 

 :گذاشتم و گفتم

 خواین؟ چیزی نمی  –

 :مادرجون دستی تکان داد؛ مهربان، خسته و مادرانه

نه ننه، قربونت برم. تو از صبح پیِ کار بودی، یکم بشین   –

 .گرم شو

هایم  معطلی زیرِ کرسی جا گرفتم و لحاف را تا روی شانهبی

کم به پاهایم رسید و سرما را  بالا کشیدم. گرمای منقل کم 

 .از تنم بیرون کشید
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ای از هوای  چند دقیقه بعد، صدای باز شدن در آمد و رگه

  بوژان  و مامان .  کردم بلند سر.  خزید داخل به بیرون   گزنده

 .بودند برگشته

بدی در دست داشت؛ پر از کاهو، کلم، هویج و بوژان س

چند گوجه که رنگِ سرخشان در این فصلِ مرده، غریب و  

رسید. برفِ نشسته بر وار به نظر میتقریباً معجزه 

هایش سرخ شده بود و هایش هنوز آب نشده بود. گونهشانه 

ریخته بود. مثل همموهای کوتاه و فِرَش کمی خیس و به

ضورش بود که اتاق را از رخوت همیشه چیزی در ح

وجوش و جان  آورد؛ انگار با خودش اندکی جنبدرمی

 .شده آورد، حتی در دلِ این زمستانِ نفرین می

 :با لبخند به چهره خسته و سرمازدیشان گفتم

 .سلام، خسته نباشید –
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 :مامان لبخندی زد و گفت

 تو هم خسته نباشی عزیزکم. تازه رسیدی؟ –

اش ماند. لبخندش سر جایش بود، اما نگاهم روی چهره

گفتند. خستگی در صورتش  هایش چیز دیگری میچشم

زد؛ انگار  نشسته بود و زیر آن، آشفتگیِ پنهانی موج می

چیزی را در راه شنیده یا دیده باشد که هنوز نتوانسته از 

 .دلش بیرون کند

 :با کمی دلهره و با لحنی کنجکاو پرسیدم

. چیزی شده؟ انگار حالتون خوب  ستحدود بیست دقیقه –

 !نیست

ی پشمیِ شنل از برفِ  شنل را کنار گذاشت؛ لبه

شده سنگین شده بود. او آمد و با آهی طولانی، زیر آبنیمه

کرسی کنار مادرجون نشست؛ جایی که انگار آخرین سنگرِ  

گرمِ دنیا بود. هنوز دهانم باز نشده بود حرفی بزنم یا از  
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حوصلگی بپرسم که بوژان، سبد را با بیحال و هوای بیرون 

به آشپزخانه برد و بیرون آمد. صورتش از تیزی هوا 

هایش چنان در هم بود که وفیلی داشت و اخمهای سرخ لکه

انگار با تمام جهان سرِ جنگ دارد. با همان لحنِ گزنده و 

 :اش غرغر کردهمیشگی

 !زمینی؟ـ اه، آمی! بازم سیب

اش انداختم. در صدایش وانی نگاهی به قامتِ استخ

زد.  زده موج میهای سخت و یخخستگیِ دویدن روی زمین

ام را کردم محکم باشد تا لرزشِ درونیبا لحنی که سعی می 

 :پنهان کنم، گفتم

زمینی رو ـ تو این قحطی برو خدا رو شکر کن همین سیب

 !هم داریم بخوریم
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بی ی حساغرهبوژان با چشمانی گرد شده و یک چشم

نگاهم کرد، اما اعتراضی نکرد؛ فقط با همان کلافگی آمد و  

زیر کرسی جای گرفت. حق داشت؛ نوجوان بود و پشت  

لبش تازه سبز شده بود. پسری در سن او باید بدنِ در حال  

کرد، نه با رشدش را با گوشت و نانِ گرم تقویت می

 .آمدزده بیرون میهایی که از دلِ خاکِ سیاه و یخریشه

جا ما در این قحطی و تاریکیِ لعنتی که دارد با سرعت همها

زمینی و چند سبزیجاتی که مامان و بلعد، همین سیب را می

آورند غنیمت است؛ هم شکممان را  بوژان از زمین در می

کند و هم اگر چیزی اضافه بماند، از فروشش اندکی سیر می 

 .آوریمپول در می

ویری از بیرونِ دیوارها در  نفسم را با صدا بیرون دادم. تص

ذهنم نقش بست. شنیده بودم روستاهایی که تاریکی به 

ها نفوذ کرده و »گاردِ تاریکی« در آنجا جاگیر شده آن 
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گفتند آنجا دیگر است، اوضاعشان از ما هم بدتر است. می

روید؛ زمینِ آنجا دیگر نه یخ، که زمینی هم نمی حتی سیب

 .گرفته استانگار خودِ مرگ را در آغوش 

اش را به هم های قرمز شده مامان، در حالی که دست

ای که صدایش را دورتر از همیشه نشان  مالید، با غصهمی

 :داد، گفتمی

ـ امروز اِماتا اومده بود سرِ زمین، به پهنای صورت اشک  

گفت روستای آسیاب که خواهرش اونجا  ریخت. میمی

کی. هنوز هیچ خبری کنه، افتاده دستِ گارد تاریزندگی می

ی بستگانشون نگران  از مردمشون بهشون نرسیده و همه

 .هاشوننخانواده

با چشمانی گرد و قلبی که ناگهان شروع به کوبیدن کرد،  

 :گفتم
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 !ـ روستای آسیاب؟! اون که خیلی به اینجا نزدیکه

ی عینکش را با مادرجون در سکوتی سنگین، شیشه

خواست انگار میی چارقد سفیدش پاک کرد. گوشه 

تر ببیند، هرچند حقیقتِ این روزها تیره حقیقت را روشن

جا اش جابهبود. بعد از مکثی طولانی، عینک را روی بینی

 :کرد و گفت

گیرن. به قول جا رو دارن میـ خدا به دادمون برسه، همه

مادرِ خدابیامرزم، کاش خدا بهمون رحم کنه و »آذرمیرا« از  

 .خاکستر بلند شه

رفت، متعجب سر  وژان که تا آن لحظه با لحاف کلنجار می ب

 :بلند کرد

 !ـ آذرمیرا دیگه کیه؟
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مادرجون نگاهِ عمیق و پرمعنایی به من و بوژان انداخت؛  

های جهلِ ما، به چیزی در نگاهی که انگار داشت از پسِ لایه

کرد. وقتی دید هر دو گیج و مبهوت اعماقِ تاریخ نگاه می

 :تر شداش عمیقهای پیشانیایم، چینهبه او خیره شد

 !ـ مگه مادرتون براتون تعریف نکرده؟

من و بوژان هر دو به نشانه نفی سر تکان دادیم. سکوتِ 

تر از همیشه بود. او به منقل مامان در آن لحظه سنگین 

داد، اما لرزشِ ظریفِ خیره شده بود و واکنشی نشان نمی

 .کردمی  انگشتانش روی زانو، رازش را فاش

 :مادرجون با ناراحتی رو به مامان گفت

ی آبا و ـ دستت درد نکنه دختر! خیلی خوب از این افسانه

 !کنی، نه؟ اجدادی مواظبت می
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ها مامان اخمی کرد؛ اخمی که همیشه وقتی اسم افسانه

ی انداخت. شعلهاش می ای غلیظ روی چهرهآمد، سایه می

کوچک چراغ نفتی پشت سرش لرزید و انگار با نفس او 

 :خاموش و روشن شد

هامو الکی  ـ من دوست ندارم به خاطر یک افسانه، دل بچه

ار بیان. خوش کنم. اونا باید یاد بگیرن با شرایط کن 

 !خوام گذشته دوباره تکرار بشهنمی

ای حتی سرمای  صدای مامان توی اتاق پیچید و برای لحظه 

تر شد. مادرجون با دلخوری چارقدش را هوا هم انگار یخ

های  وچروککمی جلو کشید. نور نارنجیِ کرسی روی چین

صورتش لغزید و در شیارهایش گیر کرد؛ شیارهایی که  

 :نشین شده بودها تهو دلواپسی در آن  ها دعاانگار سال

ـ نورا، من ازت این انتظار رو نداشتم. اون داستان، یا به  

ی امید تو این تاریکیه. قول تو »افسانه«، تنها نشونه
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آدمیزاد اگه امید نداشته باشه، تاریکی زودتر از گاردش 

 !بلعتشمی

مامان سرش را برگرداند. نفسش به شکل بخار بیرون زد؛  

ین بخار فقط مخصوص زمستان نبود، انگار »تاریکی« در  ا

 :زدنزدیکی خانه پرسه می 

ـ خانجون، انگار باید آخر اون داستان رو یادتون بندازم. 

ها رو رسه. آدم باید واقعیتهمیشه امید به پیروزی نمی

ببینه. من قبلاً این اشتباه رو کردم و دوباره تکرارش  

 !کنمنمی

یچ حرف دیگری به آشپزخانه رفت. در  هاین را گفت و بی

ای کوتاه، وقتی از کنار چراغ گذشت، نور روی لحظه

اش افتاد و من چیزی دیدم؛ نه گریه، نه خشم، بلکه چهره

ها که ریشه در  ترس! ترسی قدیمی و عمیق، از همان 
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خاطرات خاموش دارند. من و بوژان فقط به هم نگاه کردیم. 

 .سرد روی ما نشستای از برف سکوت، مثل لایه

زمینی دودی و ترشیِ  به آشپزخانه رفتم. بوی سیب 

تر از مادرجون در فضا پخش بود، اما هوای آشپزخانه برنده

آمد؛ انگار تاریکی پشت پنجره جمع  همیشه به نظر می

حرف کنار مامان  شده و منتظر فرصتی برای خزیدن بود. بی

زمینی، یبایستادم. سینی غذا ساده و کوچک بود: چند س

کرد؛ کمی نان و ترشی محلی که مامان با حوصله درست می

شد. تر میغذایی که بیشتر روزها همین بود و هر روز ساده

ها را رفت، انگار اوّل نور و بعد رنگتاریکی هرجا می

 .دزدید می

روح ی کوچک آشپزخانه، فقط سپیدیِ سرد و بیاز پنجره

وقت قصد رفتن یچشد؛ زمستانی که انگار هدیده می

گفت که نداشت. مادرجون همیشه برایمان از روزهایی می 
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ها عطر داشتند و باد، بوی خاک  ها رنگ داشتند، میوهگل

دادیم و سعی  آورد. ما فقط گوش می گرم را با خود می

کردیم آن دنیا را تصور کنیم؛ دنیایی که برای ما بیشتر  می

و داشتم بدانم گلِ  شبیه خواب و خیال بود. من همیشه آرز

واقعی چه شکلی است؛ شکوفه چه بویی دارد؟ رنگش زیر  

نور خورشید ــ خورشیدی که حالا پشت دیوارهای 

 زند؟تاریکی گیر کرده ــ چطور برق می

 :تر بودم، از پدرم پرسیدمیک بار، وقتی بچه 

 گی »گلِ سرخِ من«؟ ـ بابایی، چرا بعضی وقتا بهم می

هایی که حتی تاریکی هم  رم، از آن بابا خندید؛ لبخندی گ

 :توانست خاموشش کندنمی

ـ چون مثل یک گلِ زیبا و پاکی. برای همین اسمت رو 

 .گذاشتیم آمیتیس؛ یعنی گل سرخ
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های گرمش لای موهایم روی پایش نشستم؛ انگشت 

دانستم این آخرین باری وقت نمیکشیده شد و من هیچ

 .کنماست که آن گرما را حس می

ای آن روز، بابا مثل همیشه صبح زود در سرمای  فرد

کس او را ی تاریکی از خانه بیرون رفت؛ اما دیگر هیچگزنده

 .ندید. انگار تاریکی او را بلعیده بود

مامان اول گفت بابا به »سفر طولانی« رفته است؛ سفری که  

دانستیم. اما چند ماه بعد،  حتی اسم مقصدش را هم نمی

کشان دور خانه دِ سردِ زوزهدرست در شبی که با

پریده کنار کرسی نشست چرخید، مامان با صورتی رنگمی

 :و گفت

 .گردهها، باباتون دیگه برنمیـ بچه
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تر ی کوچکِ کرسی هم لرزید و کوتاهآن شب انگار شعله 

ای میان خانه شد. مامان روزهای بعد، شبیه سایه 

هایش همیشه خسته بود و نفسش  چرخید؛ چشممی

نگین. از آن روز به بعد، اسم بابا در خانه ممنوع شد؛ س

آمد، تاریکی یک قدم به انگار هر بار که نامش به زبان می

شد. اما من در خلوت، همیشه او را به یاد  تر میخانه نزدیک

آوردم. بابا مثل آفتابی گرم در روزهای سرد بود.  می

همین  کرد؛ بهدیدم که مامان چقدر عاشقانه نگاهش میمی

فهمیدم چرا رفته، کجا رفته و چرا درِ خانه دیگر  خاطر نمی

 .به رویش باز نشد

قدر با  چند بار از مامان پرسیدم چرا؟ اما آخرین بار آن 

صدایی لرزان و عصبانی سرم داد زد که از ترس، قول دادم 

دیگر نپرسم. انگار راز بزرگی پشت رفتنش بود؛ رازی که 

سید. شام را در فضای سنگینی  ترخودش هم از گفتنش می 
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که میان مامان و مادرجون تنیده شده بود، خوردیم. 

ها روی دیوارها کش جان بود و سایهی کرسی کمشعله 

 .آمدند؛ گویی خود تاریکی گوش تیز کرده بودمی

کدام از  همان شب، خوابی دیدم؛ خوابی که با هیچ

دیدم میام شبیه نبود. خودم را در جنگلی های قبلیخواب

هایی که که درختانش خشکیده و خمیده بودند؛ مثل دست

اند تا کمک بخواهند. مِه خاکستری مثل  از خاک بیرون زده

لولید. از چیزی فرار ها میموجودی زنده میان شاخه

ها  زدنِ برگخشِ یخکردم؛ چیزی که صدایش مثل خشمی

 .شدبود، اما شکلش دیده نمی

ای زنده چشمک  مثل شعله در دوردست، نوری لرزان 

سمتش دویدم،  ی گرمِ آن جنگلِ مرده. بهزد؛ تنها نقطهمی

اما پیش از رسیدن، پایم گیر کرد، زمین زیر پایم شکافت و  

 .سقوط کردم
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های خواب مثل های بریده از خواب پریدم. صحنه با نفس

دویدند؛ انگار واقعاً هایی از نور و سایه جلوی چشمم میلکه

ام. آرام از جا بلند شدم. همه هنوز در گل بودهدر آن جن

هایشان مثل بخار سفید آرام بالا خواب بودند و نفس

 .رفتمی

ی کاهگلی نزدیک شدم. هوا خاکستریِ سردی  به پنجره

ومیشی که معلوم نبود آخرِ شب است یا آغازِ داشت؛ گرگ 

دادند، شاید یک ساعت  صبح. اگر ابرهای سنگین اجازه می

آمد؛ زده بالا میهای یخجان از پشت کوهورشیدِ کمدیگر خ

 .شدها بود که خورشید دیگر کامل دیده نمیاما مدت

های بیشتری را  هر روز که تاریکی و گارد تاریکی سرزمین 

تر و  شد، آسمان چرکتر میبلعیدند، خورشید ضعیفمی

نورتر از روز قبل بود. گویی همه در این امید مردم کم 

 .ابدی نفرین شده بودیمزمستان 
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جان گذاشتم. ی کم به آشپزخانه رفتم و قوری را روی شعله

هُرمِ ضعیفِ چای بالا رفت، اما پیش از آنکه سقف را لمس 

کند، در سرمای اتاق منجمد شد؛ مثل نفسِ بخارآلودی که  

آمد و در نبرد با  ی زمینِ زخمی بیرون میهر صبح از سینه

 .خوردسرما شکست می

ی  ماندهروز قبل آورده بود؛ ته کنار در، سبدی بود که بوژان 

هایی که از ی خشک و دانهزنده، چند ریشهسبزیجاتِ نیمه 

سرما سیاه شده بودند. محصولاتِ زمین هر روز کمتر 

 .مُردشد؛ انگار خودِ خاک از درون میمی

یکی از خواب بیدار شدند. مامان و مادرجون هنوز در  یکی

زدند، فقط ف نمیکشیدند؛ حرهوای سردِ قهرشان نفس می 

گاهی نگاهی کوتاه و سنگین از میان بخار چای رد و بدل 

ام را که بوی پشمِ شد. بعد از صبحانه، شنل زمستانیمی
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هایم انداختم. سبد را برداشتم  داد، روی شانهخورده مینم

 :گزید، گفتمهایش دستم را می و در حالی که دسته 

 رم، چیزی نیاز ندارید؟ـ من می

 :داد، گفتن با صدای گرمی که همیشه بوی دعا میمادرجو

 .ـ به سلامت مادر، خدا پشت و پناهت

ونیمه زد؛ در نگاهش چیزی میان امید مامان لبخندی نصفه

 :زدنگرانی موج می و دل

 .پُر برگردیشاءالله دستـ نه، چیزی لازم نیست، ان 

 درِ خانه را بستم و وارد هوای بورانی بیرون شدم. ابرهای

سنگین از شب گذشته هنوز بیدار بودند و بارانِ ریز و  

ریخت. باد از میان آلود فرو میمداومی بر زمینِ گل

کرد و دامن، شنل و لباسم را  بار عبور میهای بی شاخه
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آلود و تار، آمد؛ وهمرقصاند. شنل جلوی صورتم می می

 .خواست مانع رفتنم شودانگار خودش می

اعی گذشتم؛ بیشترشان نابود شده های زراز میان زمین 

های شکسته، مثل پیکرهای زده با ساقهبودند. گیاهان یخ

باخته در خاک ایستاده بودند. هوا بوی فلزِ سرد  جان 

کشید. پس از  داشت؛ بوی زمستانی که زنده بود و نفس می

روی، اسکلتِ بازارگاه روستا نمایان شد؛ ساعتی پیاده

فروختن نداشت و بیشتر به  بازاری که دیگر چیزی برای

ماند. سکوتِ حاکم بر آنجا، از صدای  ای از گذشته می سایه 

تر بود. مردانی که هنوز دامی برایشان تاریکی هم غلیظ

رسیدند، اما در مانده بود، کمی بهتر از بقیه به نظر می

ای شد درماندگی را دید؛ یونجه ها هم میهای آن چشم

هایی متحرک بیش نبودند. از  وان ها استخنمانده بود و دام

وقتی ارتش تاریکی، روستای آسیاب را گرفته، فقط چند 
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شان در  ها فاصله است و هر روز، سایه کوه بین ما و آن رشته 

 .شودتر میافق نزدیک

تا غروب زیر باران ایستادم. آبِ سرد از روی موهایم 

شکن  گذشت و لرزشی استخوان هایم می خزید، از گونهمی

کرد. نیمی از محصولاتم را فروختم، ا در بدنم منتشر میر

اما نه در ازای سکه؛ سکه دیگر اعتباری نداشت. امروز 

سهم من از تمام آن زجر، فقط چند قرقره کاموا و کمی نخ 

بود؛ چیزهایی که به خودیِ خود گرمایی نداشتند، اما شاید 

وششِ ای برای پها معجزهتوانست از آن های مامان میدست

ی سبد نگاه کردم: چند  ماندهبوژان بسازد. به باقی

 .گرفته و چند برگِ پژمردهزمینیِ خاکسیب

ها رفت و باران شدیدتر شده بود. سایههوا رو به تیرگی می 

خواستم به خانه برگردم که  لغزیدند و من میدر بازار می

ای سرد و سنگین از پشت به من خورد. قبل از  ناگهان ضربه
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آلود افتادم. که بفهمم چه اتفاقی افتاده، روی زمینِ گلآن

صدای برخوردم با خاک، شبیه صدای فرو رفتن در تاریکی 

 .بود

صدای ظریف و لرزانی درست پشت گوشم پیچید؛ همراه با 

 :چکیدباران سردی که روی گردنم می

 .ـ آخ، ببخشید! صدمه دیدی؟ بذار کمک کنم

سوزاند. کف دستم را  می  گِل سرد انگار پوست دستم را

ام روی زمین فشار دادم و با حرص بلند شدم. نگاه عصبی

سنِ  جای دعوا کردن، با دختری همرا بالا آوردم، اما به

اش زیر باران مثل تارهای رو شدم. موهای طلاییبوژان روبه

های های درشتش مانند تیلهنور خیس شده بودند و چشم

 .درخشیدآبی می 

 :ر از نگرانی گفتبا صدایی پ
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 .هاتون گِلی شدخوام، لباسـ خیلی معذرت می

ام را از میان گِل برداشت و با سپس دولا شد، سبد افتاده

قدر مؤدب و آشفته بود که دو دست به سمتم گرفت. آن 

نتوانستم عصبانی بمانم. سبد را گرفتم و لبخند کوچکی 

 :فتمزدم. با اشاره به گاری بزرگی که کنارمان بود، گ

ـ اشکالی نداره، ولی این گاری برای تو خیلی بزرگه. بهتره 

 .افتهجوری دوباره کسی نمیتر برداری؛ اینیکی سبک 

ای،  دهانش باز شد تا چیزی بگوید، اما ناگهان صدای مردانه

 :ی چوبِ خشک، پشت سرم پیچیدمحکم مثل ضربه

ـ آدورینا! چند بار باید بگم اون گاری رو تکون نده؟  

 !کنینگینه! آخرش یکی رو زخمی می س

آدورینا اول نگاه شرمگینی به من انداخت، بعد سرش را به  

سمت صاحب صدا چرخاند. پسر قدبلندی از دلِ مِه و باران  
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هایی که ی مصمم و چشمنزدیک شد؛ موهای روشن، چهره

ایِ خواهرش را داشت. با دیدن گِل و  دقیقاً همان رنگِ تیله

یم، تیزیِ نگاهش بیشتر شد. با صدایی هاخاک روی لباس

 :کرد کنترلش کند، گفتپر از عصبانیت که سعی می 

 ـ آدو، این کارِ تو بود؟

هایش را بالا آورد؛ در نگاهش ترسی کودکانه  آدورینا چشم

بود، همراه با قطرات ریزِ اشکی که به برقِ باران 

 :درخشیدمی

تم به تو  خواسجوری بشه. فقط میخواستم این ـ من نمی

 .کمک کنم

ای مکث کرد. عصبانیت در نگاهش لرزید و بعد،  پسر لحظه

آهی کوتاه کشید و دستش را روی صورتش کشید؛ حرکتی 

 .داد بیشتر نگران اوست تا ناراحتکه نشان می

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

32 

دونم نیتت خوبه، ولی این کارها خطرناکه؛ هم ـ آدو، من می

این کار  کنم دیگهبرای خودت، هم برای بقیه. خواهش می

 .رو نکن

ی  افتاده جواب داد و در میان پردهآدورینا با سری پایین

های کوچک از ما دور شد. پسر به سمت من  باران، با قدم

تر شده بود، انگار با رفتنِ خواهرش  برگشت. حالتش نرم

 :بخشی از تنش هم فروکش کرده باشد

 خوام، آسیب ندیدید؟ ـ خیلی معذرت می

ن شده بود و به پایم  ام نگاه کردم که سنگیبه دامن گِلی

 :چسبیده بود

 .ـ نه، چیز مهمی نیست

او لبخند کوتاهی زد؛ لبخندی که بخارِ آن در هوا سرد  

 :شدمی
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ـ من آبدوس هستم. ما از روستای آسیاب اومدیم. 

 .جاست، شاید بشناسیدشمون اهل همین خاله

قلبم یک لحظه مکث کرد. باد سرد از کنارمان عبور کرد و 

ای تندتر شد؛ انگار طبیعت به حرفش ثانیهباران برای 

 .دادواکنش نشان می

جا رو گارد تاریکی ـ روستای آسیاب؟ ولی من شنیدم اون 

 !گرفته؛ کسی از مردمش زنده نمونده

صورتِ آبدوس، زیر نور لرزانِ مهتابِ پشت ابر، مغموم شد. 

سنگی که با نوکِ هایم فرار کرد و به تکهنگاهش از چشم

داد، پناه برد. صدایش آرام بود، اما زخمی؛ هل می اشچکمه

 :بُرندهایی که تا تَه قلب را میزخمی از آن 
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جا بودن؛  ـ بله، بیشتر مردم اسیر شدن. سربازها همه

هایی  چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. ما از معدود خانوادههمه

 .بودیم که تونستیم از دستشون فرار کنیم

چید، انگار خودِ تاریکی داشت بادِ سردی میان حرفش پی

لای موهایم  های خیس لابهکرد. گِلداستان را تأیید می

سوخت، اما در آن لحظه ام از سرما میچسبیده بود و گونه

زد. آهسته  ای را دیدم که در صدایش موج میفقط غصه

 :گفتم

 .ـ متأسفم، واقعاً

 او لبخندِ محوی زد؛ لبخندی که بیشتر شبیه تلاش بود تا

های تند روی گِل شنیده شادی. در همان لحظه، صدای قدم

اش در باد شد و »اماتا« از دلِ باران بیرون آمد. شنلِ تیره

شد. با ی آن سرازیر میرقصید و قطرات باران از لبهمی

 :مهربانی نگاهی به آبدوس انداخت
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 .ـ عزیزم، تازه از راه رسیدی. بیا بریم یکم استراحت کنی

 :روی من افتاد و چشمانش گرد شدسپس نگاهش 

 !ـ اوه، امیتیس! این چه وضعیّه، دختر؟

هنوز دهانم باز نشده بود جواب بدهم که آبدوس نفسِ 

 :کوتاهی کشید و گفت

 .ـ کارِ آدوریناست؛ باز گاری رو بلند کرده

اماتا با همان نگرانیِ مادرانه سری تکان داد و رو به من 

 :گفت

بریم خونه یکم گرم بشی. این  ـ اوه، ببخشید آمی. بیا

 .ندازه سرما آدم رو به گریه می 

حس شده  لبخند کمرنگی زدم، انگشتانم از شدت سرما بی

 :بود
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ـ ممنونم، ولی لازم نیست. باید برگردم؛ مامان رو که  

 .شناسی، الان احتمالاً نگران شدهمی

باد ناگهان شدیدتر وزید و نورِ کمرنگِ عصر رو به خاموشی 

اماتا نگاهی به آسمانِ تاریک انداخت؛ گویی چیزی  رفت. 

 :پاییددر دلِ شب را می

ـ آره، روزهای سختیه. سلام من رو بهش برسون و بگو  

 .خواهرم رو پیدا کردم

شدم که صدای او سری تکان دادم. داشتم از بینشان رد می

 :تر شدتر و گرمدوباره مرا متوقف کرد. لحنش جدی

اریکه. لطفاً تا خانه همراهیش کن، ـ عزیزم، هوا خیلی ت

 .آبدوس
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دهانم را باز کردم که بگویم لازم نیست، اما اماتا سریع  

ی دستش را جلوی صورتم تکان داد؛ با همان حالتِ قاطعانه

 :شنوندمادرهایی که »نه« نمی

خاطر وروجکِ ما دیرت شده. این تاریکی  ـ بحث نکن. به

 .امن نیست؛ تنهایی رفتن صلاح نیست. آبدوس باهات میاد

سپس چوبِ بلندی را از گاری کشید؛ یک چوبِ قدیمی که 

انتهایش جایِ گازهای سوخته داشت، انگار زمانی مشعل 

روشن را به دستِ آبدوس داد و خودش با  بوده. فانوسِ نیمه

هایی آرام در باران محو شد. من و آبدوس تنها ماندیم. قدم

مان مثل مِه سردی که روی زمین کشیده بود،  سکوت میان 

آرام جای گرفت. او فانوس را کمی بالا گرفت؛ نور  آرام

لرزانش روی صورتِ خیسش افتاد. راه افتادیم. چند 

چکِ باران، صدای لرزشِ فانوس و ای فقط صدای چکدقیقه

 .رفتندشد که هر لحظه در گِل فرو مییی شنیده میهاقدم
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ای چند قدم در سکوت گذشت. باد، نور فانوس را مثل شعله 

داد. نتوانستم طاقت بیاورم؛ کنجکاوی مثل خسته تکان می

 :خزید. با کمی احتیاط، آرام پرسیدمداغی زیر پوستم می 

 تونم یک سؤال بپرسم؟ ـ می

برگرداند، با لحنی   آبدوس بدون اینکه حتی سرش را

 :خونسرد اما کمی خسته گفت

که چطور ی گارد تاریکی بپرسی؟ این خوای دربارهـ می

 فرار کردیم؟ 

 :ام حبس شد. متعجب گفتمنفس در سینه

 ـ آره، ولی از کجا فهمیدی؟ 

 :های پهنش در شنل خیسش بالا و پایین شدشانه 

 .پرسنـ از وقتی رسیدیم اینجا، همه همین رو می
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آهان« کوتاهی گفتم، اما قبل از اینکه حرفی اضافه کنم،  »

خودش ادامه داد. سرش هنوز پایین بود و فانوس در 

آلود ای کشیده از ما روی زمینِ گلدستش، سایه 

 :انداختمی

 .ـ چند هفته پیش خبر رسید آرسکون سقوط کرده

اسم را که گفت، انگار هوا یک درجه سردتر شد. آرسکون؛ 

نگجویان پیر در دل کوه، آنجایی که همیشه پناهگاهِ ج

ترسد. گفتند دیوارهایش حتی از نفسِ تاریکی هم نمی می

 :آبدوس آهسته ادامه داد

ـ اون روستا فقط یک آبادی با ما فاصله داشت. وقتی خبر 

 !رسید، همه یخ زدن 

 :با ناباوری به آبدوس نگاه کردم
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ها از لهای معمولی نبودن؛ نسـ جنگجوهای آرسکون آدم

کوه دفاع کرده بودن! شکست خوردنشون ترس رو مثل مه، 

 .در دل مردم انداخت

نگاهش را کوتاه به من انداخت. نور فانوس روی صورتش 

 :تر نشان دادلرزید و اندوه را عمیق

ـ آرسکون فقط دو روز با ما فاصله داشت. مردم به تکاپو 

ریکی خواست قبل از اینکه گارد تاافتادن؛ هر کسی می 

کس اش رو برداره و فرار کنه. اما هیچبرسه، زن و بچه

کنه؛ با هر روستایی  دونست تاریکی فقط پیشروی نمینمی

شه و غذای تاریکی، ترسِ مردم  تر می بلعه، قویکه می 

 .هست

ای باد سردی میان حرفش پیچید و فانوس را برای لحظه 

و من حس  ی ما روی زمین لرزید؛ تقریباً خاموش کرد. سایه 
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سوی درختان خشک، گوش کردم چیزی در دلِ شب، آن 

 .ایستاده است

خواست زخمی قدیمی را نفس عمیقی کشید؛ انگار می

ای سکوت کرد و بعد با صدایی گرفته  دوباره باز کند. لحظه

 :گفت

کردیم هنوز  های دیگه فکر میـ اون شب، ما هم مثل خیلی

نیم. با همین خیال، دو روز وقت داریم تا روستا رو ترک ک

نصف وسایلمون رو جمع کردیم و خسته به خواب رفتیم. 

دونم چند ساعت گذشته بود که از سرمایی غیرعادی نمی

آمد. هام بالا میبیدار شدم؛ سرمایی که انگار از استخوان 

اومد؛ صدایی که بیشتر شبیه  ای از بیرون میصدای همهمه

ها! از تا صدای آدم های خشک بودی باد میان شاخهزمزمه

پنجره بیرون رو نگاه کردم. اول فقط سایه دیدم، اما بعد 

 .فهمیدم سایه نیست
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ترسی که آبدوس آن لحظه کشیده بود، با تار و پود بدنم 

حس کردم و ضربان قلبم شدت گرفت. مکث کرد و با 

 :صدای لرزان ادامه داد

ـ چندین شبح با ردای بلند و سیاه در تاریکی حرکت 

لغزیدن. کردن، انگار در هوا میکردن؛ نه، حرکت نمییم

های بلندشون خورد و کلاهرداهاشون در باد تکون می

هاشون رو کاملاً پنهان کرده بود. هیچ صورتی دیده  چهره

 .شد؛ فقط سیاهی بودنمی

کردم اشباحی را که آبدوس های ریزشده سعی میبا چشم

 :او ادامه دادکرد، در ذهنم ترسیم کنم. توصیف می

کردم صداش همه رو زد که فکر می ـ قلبم انقدر تند می

صدا ام رو بیدار کردم و بیکنه. آرام خانوادهبیدار می

نشونشون دادم بیرون چه خبر هست. آدورینا از همه 

لرزید و حتی جرئت هاش میبیشتر ترسیده بود؛ دست
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خانه صدا از درِ پشتی کرد به پنجره نزدیک شود. بینمی

 !بیرون رفتیم و با تمام توان به سمت جنگل دویدیم

به صورتم نگاه کرد و با حالتی که انگار داشت اتفاقات را  

 :دید، گفتجلوی چشمش می

ـ اما وقتی به جایی امن رسیدیم، تازه فهمیدیم بیشتر  

وسایلمون در خانه جا مونده. همان چند چیز هم تمام  

تونستم مون بود. پدرم گفت باید برگرده. نمیدارایی زندگی

وقت رفت، شاید هیچاجازه بدهم بره؛ اگه اون می

 .گشتبرنمی 

ی با تمام وجود حسِ آن موقعِ آبدوس را لمس کردم؛ حس

گردد! او ادامه  شبیه به وقتی که فهمیدم پدرم دیگر برنمی 

 :داد
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جا بمونه و من ـ با هزار اصرار و بهانه راضیش کردم همون 

برگردم. وقتی دوباره به نزدیکی روستا رسیدم، دیدم تعداد  

، مثل های تاریکآن اشباح بیشتر شده. میان کوچه

ردن. مردم کی تاریکی در دلِ شب حرکت میهای زندهلکه

روستا رو جمع کرده بودن؛ همه رو در یک خط نشونده  

ای بود، تر از هر چیز دیگهبودن. چیزی که وحشتناک

ها نبود؛ نه ترس، نه هاشون بود. هیچ احساسی در آن چهره

 !خشم، نه حتی امید

 :مکث کرد و با ناراحتی ادامه داد

ط ـ انگار روحشون رو از بدنشون بیرون کشیده بودن؛ فق

هایی نشسته باقی مونده بود. به خودم اومدم و سریع  بدن 

مون دویدم. هرچه مونده بود جمع کردم و به سمت خونه

روی گاری ریختم، اما حرکت دادن اون گاری بزرگ بدون  

ای نبود. از پشت دیوار خانه سرک  جلب توجه کار ساده
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ها درست کشیدم تا اطراف رو نگاه کنم. یکی از اون 

من ایستاده بود، کمی دورتر. اگر خودم ندیده   رویروبه

کردم! چهره نداشت. زیر اون  بودم، شاید هرگز باور نمی 

ای از دودِ تاریک نبود؛ دودی که شنل سیاه، چیزی جز توده

چرخید، انگار که تاریکی خودش زیر اون  صدا میآرام و بی

 .کشیدردا نفس می

های آبدوس نامنظم بود؛ گویی اتفاقات همین چند نفس

لحظه پیش رخ داده باشد. بازتاب آن اتفاقات را در 

دیدم؛ او با صدایی که هنوز از شدتِ ترس چشمانش می

 :لرزید، گفتمی

کردم.  طور یواشکی از پشت دیوار نگاهشون میـ همین

دفعه دیدم چند نفر از جرئت تکون خوردن هم نداشتم. یک

برن. پسرک تقلا کشون میای رو کشون اشباح، پسربچه
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کشید؛ کرد و پاهاش رو روی زمین میکرد، گریه میمی

 .خواست به هر چیزی چنگ بزنه تا جلوتر نرهیانگار م

 :چند ثانیه مکث کرد و مغموم و سرخورده ادامه داد

بردن، اما داشتن اون رو سمت یکی از همون اشباح می_

تر کرد؛ از بقیه بلندتر بود. رداش سنگین این یکی فرق می

تر به نظر شد و اطرافش تاریکروی زمین کشیده می

جا  شب دورش جمع شده باشه. همون رسید؛ انگار خودِمی

خواست بدوم جلو  شون باشه. دلم میفهمیدم باید فرمانده

 .و نجاتش بدم، اما حتی جرئت نفس کشیدن هم نداشتم

های آبدوس بود، به قلبِ من هم سرایت غمی که در چشم

ی چشمم چکید. آبدوس مکث  اشکی از گوشه کرد و قطره

 :کرد و با صدایی لرزان ادامه داد
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ـ وقتی پسر رو جلوش نگه داشتن، اون شبح آرام دو طرف 

شنلش رو بالا آورد. شنل مثل دو بالِ سیاه دور صورتِ پسر 

شد. دودی غلیظ و سیاه یده میبسته شد و بعد، فقط دود د

میون صورتِ پسر و تاریکیِ زیر شنل شروع به پیچیدن  

اومد؛ انگار  رفت و پایین میکرد. مثل موجودی زنده بالا می

کم ی پسر کمکشید. گریهچیزی رو از درونش بیرون می

 .ضعیف شد و بعد خاموش شد

، هایم را حس کردم؛ انگار در آن لحظهیخ زدنِ خون در رگ

تر به گوشم  های جنگل هم نزدیکی گرگ صدای زوزه

انداخت. در سکوت به رسید و ترس را بیشتر بر دلم میمی

 :دادم. او ادامه دادآبدوس گوش می

ـ چند لحظه بعد شنل کنار رفت. پسرک بیرون اومد، اما  

هاش خالی بود، کاملاً خالی. نه دیگه همون بچه نبود؛ چشم

ی داشت، نه حتی نگاهی به اطراف ریخت، نه ترساشکی می 
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ی انداخت. فقط آروم ایستاده بود، درست مثل بقیه می

مردمِ روستا. همون لحظه سرمای عجیبی تو تمام بدنم 

دوید. چیزی که دیدم، از هر کابوسی بدتر بود. چند دقیقه 

طول کشید تا دوباره بتونم حرکت کنم. وقتی به خودم 

ا دور زدم. کمی دورتر از ه اومدم، آهسته از میونِ خونه

های خشک پیدا کردم و آتشی بزرگ روشن  گاری، هیزم 

 .کردم

کرد، در وقتی آبدوس داشت داستان فرارش را تعریف می

ی دل به شجاعتش غبطه خوردم و با اشتیاق به ادامه

 :سخنانش گوش سپردم

ها ناگهان تو تاریکی بالا رفتن و نورِ سرخی میانِ ـ شعله

شد. اشباح به سمت آتش حرکت کردن.   ها پخشکوچه

همون لحظه از فرصت استفاده کردم، گاری رو کشیدم و تا 

صدا از روستا دور شدم. وقتی به تونستم بیجایی که می 

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

49 

ام رسیدم، دیگه حتی جرئت نداشتم پشتِ سرم رو خانواده

 .نگاه کنم. بعد هم به سمت اینجا راه افتادیم

 :م و آرام گفتم های ناراحتش نگاه کردبه چشم

ـ متأسفم که مجبور شدی چنین چیزی رو تجربه کنی، اما  

طوری کردن که اینبه نظرت اون اشباح با مردم چه کار می

 شدن؟احساس میبی

ای به زمین خیره شد؛ انگار دوباره همان آبدوس لحظه

 :دید. گفتها را در ذهنش میصحنه 

 .نکردمـ خیلی بهش فکر کردم، اما هیچ جوابی پیدا  

 :هایم نگاه کردبعد سرش را بالا آورد و با نگرانی به چشم

ی زیادی با اینجا نداره. ما اومدیم که ـ روستای ما فاصله

ها  مردم رو خبر کنیم؛ یا فرار کنن، یا قبل از رسیدن اون 
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ات باش و راهی پیدا کنن. لطفاً مراقب خودت و خانواده

 .مع کنی ضروری جبرای روز مبادا چند وسیله

کردم استرس مثل باری آهسته سر تکان دادم. احساس می 

ام نشسته است. اگر آبدوس راست سنگین روی سینه

کرد، قدرت گارد  گفت، با هر روستایی که سقوط می می

ها خیلی زود به اینجا هم  شد و آن تاریکی بیشتر می

 .رسیدندمی

درِ   نزدیکِ درِ خانه که شدم، صدای درهمِ دو نفر از لای

ریخت. مادرجون با لحنی پر از اندوه و  چوبی بیرون می

 :گفتایمان می

ها حق دارند بدونن  گفتی نورا؛ بچه ـ باید براشون می

 .پدرشون با چه هدفی رفت

 :لرزیدمامان جواب داد، در حالی که صدایش می
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هام هم مثل بیژن خوام بچه ـ بس کنید مادرجون! من نمی

ن. اونن داستان فقط یک قربانیِ یک افسانه بش

 !هستافسانه

 :مادرجون آرام گفت، اما در چشمانش برقی از یقین بود

ها سر برمیارن، دخترم.  ها از دلِ افسانهـ همیشه اسطوره

 .آدمی با امید زنده است، نه با ترس

 :هایش را از حرص گاز گرفت و گفتمامان لب

ن هم رفت  قدر دیر نکرده بود. بوژاوقت اینـ امیتیس هیچ

 دنبالش و هنوز نیومده. نکنه بلایی سرشون اومده باشه؟

 :صدای مادرجون نرم شد، مثلِ صدای نسیمی بر برف

خاطرِ ـ دلت رو سیاه نکن، الان میان. فقط یادت باشه، به

ها ی دلخوری روی دلِ بچهبیژن هم که شده، نذار سایه

 .بمونه. اون داستان، میراثِ خودتونه
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اش را برداشت و زد؛ شنلِ خاکستریس مینفمامان نفس

 :گفت

گید؟! دیگه  جون، شما چی می گم خان ـ من چی می

 !رم دنبالشون تونم، خودم می نمی

همان لحظه، در باز شد. سرمای شب توی اتاق خزید. من 

 .لرزیدآلود و تنم میهایم گِلایستاده بودم، لباس 

 :آلود صدا زدمامان با چشمانی اشک 

وقتِ  ـ آخ، اومدی مادر! دلم هزار راه رفت؛ کجا بودی تا این 

 شب؟

هایم قفل  هنوز نفسم جا نیفتاده بود که نگاهش روی لباس

 :شد. صدایش بلند شد

 !ـ این چه سر و وضعیه؟ چی شده آمی؟
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با اعصابی خردشده از چیزهایی که دمِ در شنیده بودم،  

 :نفس بلندی کشیدم و گفتم

کنم؛ ولی قبل از اون، این ، تعریف میـ داستانش مفصله

شمایی که باید حرف بزنی، مامان. جریان این »داستان آبا و 

 اجدادی« چیه که بابا به خاطرش ما رو ترک کرده؟

مامان خواست چیزی بگوید، انکار کند، اما دستم را بالا  

آوردم و حرفش را بریدم. همان لحظه در دوباره باز شد و  

 .نان، وارد شدزنفسبوژان، نفس

 !گردمجا رو دنبالت میـ اه، تو اینجایی؟ دو ساعته همه

حوصله سری برایش تکان دادم و بدون اینکه نگاهم را بی

 :از مامان بگیرم، گفتم

ـ انکار نکن! حرفای تو و مادرجون رو شنیدم. این حق من 

 .و بوژانه که بدونیم پدرمون برای چی تنهامون گذاشت
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هی به مادرجون انداخت؛ مادرجون هم  مامان دلخور نگا

سرش را پایین انداخت و مشتش را روی دامنش فشار داد.  

 :تر بودمامان رو به من کرد و این بار صدایش خسته

ـ خیلی خب، اول برو لباست رو عوض کن، الان سرما 

 .زنیمخوری. بعد با هم حرف می می

لا رفتم، با کوتاه ٔ  اخمی محو کردم، اما چیزی نگفتم. از پله

آلودم را عوض کردم و با یک پیراهن های خیس و گِللباس 

 .های ضخیم به پایین برگشتمگرم و جوراب

مامان و مادرجون زیر کرسی نشسته بودند. نور زرد چراغ 

روشن کرده بود و بخار چای از روی هایشان را نیمهصورت

رفت. هر دو عمیق در فکر فرو رفته ها بالا میاستکان 

رویشان نشستم، پاهایم را زیر کرسی جمع  د. روبهبودن

 .جانب به هر دویشان انداختمبهکردم و نگاهی حق

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

55 

 !ـ خب، من سراپا گوشم. بفرمایید

فهمید فضا چقدر سنگین است،  بوژان که تازه داشت می 

 :ابروهایش را بالا برد و گفت

 شه یکی به منم بگه چه خبره؟ـ می

 :گفتم نفس عمیقی کشیدم و رو به او

خوام بدونم چرا پرسم، برادر جان. میـ منم دارم همینو می 

دونیم پدرمون  مون نمیکدومبعد از این همه سال هنوز هیچ

 برای چی ما رو ترک کرد؟

جیک آرام سکوتی کوتاه روی اتاق افتاد؛ فقط صدای جیک

آمد. نگاه من و بوژان، هر بخاری و وزش باد پشت پنجره می

 .صورت مامان و مادرجون قفل شده بوددو، محکم روی 

مادرجون آهی کشید و دستش را آرام به گردنش برد. از  

  زنجیری به که را** اینقره کلیدی** لباسش، ٔ  زیر یقه
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  انگشتانش خفیف لرزش. کشید بیرون  بود آویزان  قدیمی

 چشم به کرد،می فرو صندوقچه قفل در را کلید وقتی

تیره بود و رویش را   چوب جنس از صندوقچه. آمدمی

قدر کهنه که انگار **مخمل قرمز** پوشانده بود؛ آن 

کس جرئت نکرده بهش دست بزند. قفل با هاست هیچسال

 .ای باز شدصدای نرم و خفه

مادرجون آرام درِ صندوقچه را بلند کرد و **کتاب قدیمی 

قطوری** را بیرون آورد؛ کتابی که وزنش انگار از و نیمه

تر بود. آن را روی کرسی گذاشت. عمرش سنگین 

های خشک پاییز، **کاهی و هایش مثل برگ صفحه 

دار** بودند؛ اما چیزی که ضربان قلبم را تند کرد، موج

رسید، اما  **جلد کتاب** بود. از دور آهنی به نظر می 

وقتی دستم را رویش گذاشتم، سنگینی آهن را نداشت؛ نه 

 .کدامهر دو و هیچ سردی فلز، نه زبری سنگ. حسی میان 
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روی جلد، **گردنبندی قدیمی** حک شده بود؛ پلاکی 

گرد که در مرکز آن **سنگی سفید و چندضلعی**  

 در  و داشت قرار فلزی ٔ  درخشید. دور سنگ، یک حلقهمی

 :بود شده حک  نماد چهار  آن  جهت چهار

 .آب ـ خاک ـ آتش ـ باد

د و نگاهم  دانم چرا، اما انگار این نمادها چشم داشتننمی

  را جلد روی ٔ  کردند. دست دراز کردم و پلاک برجستهمی

 بالا انگشتانم نوک از عجیبی حس لحظه همان . کردم لمس

  بدون  اما یخ، سرمای مثل  درد؛ بدون  اما برق، مثل رفت؛

 .بود سوز

ای عظیم،  تصویری کوتاه و تیز در ذهنم جرقه زد: **قلعه

زدند.**  مان چنگ میهایی که به آسپوشیده در مه، با برج 

نفس بریدم و سریع دستم را عقب کشیدم. بوژان هم که 

های گرد خیره به نقوش جلد کنارم نشسته بود، با چشم
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تفاوت مانده بود. کتاب، کتابی نبود که بشود از کنارش بی

 .گذشت

های تاریخی؛ **قدیمی مثل قدیمی بود، اما نه مثل کتاب 

شان قبل از تها، مثل چیزهایی که قدمافسانه

هاست.** بوژان با صدایی که بیشتر شبیه زمزمه بود آدم

 :گفت

 !ـ عجب کتاب عجیبیه

نگاهی به مامان انداختم. ساکت و نگران، خیره به کتاب  

از اتاق  روی کرسی مانده بود؛ انگار نگاهش به جایی دورتر

   :رفت. لبم را با زبان تر کردم و گفتممی

 ـ خب این کتاب چه ربطی به رفتن بابا داره؟

چند لحظه طول کشید تا جواب بدهد. وقتی حرف زد، 

 .تر از همیشه بودصدایش ضعیف
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ایم. این زادهدونید، من و پدرتون عموطور که میـ همون 

نسل به نسل   کتاب میراث خانوادگی ماست. صدها ساله که 

چرخه و همیشه به فرزند بزرگ مون میبین خانواده

رسه. چون مادرجون فرزند بزرگ بوده، این خانواده می

 .کتاب هم پیش اونه

   :نگاهی کوتاه به جلد کتاب انداخت و ادامه داد

ی اعضای ـ رسم اینه که داستان این کتاب، برای همه 

های کوچکتر. اجدادمون  خانواده تعریف بشه ؛ حتی بچه

ها ها در طول سالگفتن داستانش واقعی بوده. اما خیلیمی

دنبال حقیقتش رفتن و دست خالی برگشتن ، از اون به بعد  

ه ای که قراره بست؛ افسانهکم گفتن این فقط یه افسانهکم

 .ما امید بده

 .کمی مکث کرد. انگار ادامه دادن برایش سخت بود
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هایی بود که باور داشت داستان ـ پدرتون هم از همون 

 .هواقعی

 .نگاهش تار شد

کم نیمی از  ـ بعد از به دنیا اومدن بوژان وقتی تاریکی کم

جا پخش شد، دیگه  ها رو گرفت و قحطی همهسرزمین 

گفت باید راهی باشه ، باید یتفاوت بمونه. منتونست بی

 .ای پیدا کرد. نه فقط برای خودش ، برای همهچاره

 .صدایش لرزید

ـ با اینکه من هزار بار مخالفت کردم یک روز وسایلش رو  

کنه جمع کرد و رفت. گفت باید دنبال چیزی بره که فکر می 

 .حقیقت داره

 :گفت ای سکوت کرد و بعد آهستهلحظه
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هیچ خبری ازش نشد. در همین مدت ـ چند ماه گذشت و 

کرد و ما هم هر روز تاریکی هر روز بیشتر پیشروی می

کم مطمئن شدیم پدرتون به دست  شدیم. کمناامیدتر می 

 .گارد تاریکی افتاده

 .صدایش شکست

ی وقت دربارهـ از همون روز با خودم عهد کردم دیگه هیچ

رو هم از ترسیدم شما این داستان با شما حرف نزنم ؛ می

 .دست بدم

هایش اجازه نداد بیشتر حرف بزند. از جایش بلند شد  اشک 

آنکه به کسی نگاه کند، به سمت آشپزخانه و بی

هایم رفت.سکوت سنگینی اتاق را پر کرد.اشک در چشم

 که ؛ شده نوشته  چیزی چه کتاب این در مگر  جمع شد.

 کند؟ ترک را  ما خاطرش به شد حاضر پدر
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 :مادرجون دوختم و گفتمنگاهم را به 

خوام بدونم چی  خوام این داستان رو بشنوم می ـ من می

 .توش هست که پدر ما رو به خاطرش تنها گذاشت

 .نگاه مادرجون آرام روی کتاب افتاد

های مادرجون را پوشاند. صدایش آرام و نمِ اشک چشم

ها باری سنگین را به دوش خسته بود؛ صدای کسی که سال

 .کشیده بود 

ـ من پیرتر از اونم که بخوام این داستان رو با جزئیات 

 .براتون تعریف کنم

 .نگاهش روی کتاب لغزید

من به پدرتون برسه، و از  ـ این کتاب قرار بوده بعد از 

پدرتون به تو، امیتیس. از امروز به بعد، این کتاب امانت 
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دست توئه. با برادرت بخونیدش. امیدوارم با خوندنش،  

 .پدرتون رو درک کنید

بعد با زحمت از زیر کرسی بلند شد. قامتش کمی خم شده 

لنگان به سمت هایش آرام و سنگین بود. لنگان بود و قدم

 به هایشدادن  دلداری ٔ  ه رفت. صدای آهستهآشپزخان

 .دادمی فشار  بیشتر را قلبم و آمدمی دیوارها میان  از مامان 

کتاب را برداشتم و میان خودم و بوژان گرفتم. وزنش روی  

کرد؛ انگار فقط کاغذ نبود، انگار هایم سنگینی می دست

ها سرنوشت در آن جمع شده بود. آرام جلدش را باز  سال

 :بود نوشته کشیده و کهنه خطی با اول  ٔ  صفحه کردم. 

   بار بر زمین تابید،زمانی که خورشید برای نخستین 

   .ای از قلبش جدا شد و در اعماق خاک فرو افتادشعله 

   آن شعله به دختری بدل شد
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   که تنش از خاک،

   نفسش از آتش 

   .و روحش از فروغ جاودان بود

   او را **آذرمیرا** نامیدند؛

   های ابدیپاسبان آتش

 .شوندکه هرگز خاموش نمی 

 .ام حبس شداختیار در سینهنفسم بی

 :بود شده  نوشته کتاب ٔ  تر، در مقدمهچند خط پایین

   باد ٔ  این کتاب نزد نوادگان الهه

   پَر، استادِ آخرین نگهبان ــ بانو مه

   .شودبه امانت سپرده می

   این روایت، از زبان خود بانوی فروغ ابدی،
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 .آذرمیرا، نقل شده است

 ناخودآگاه** باد« ٔ  با خواندن عبارت **»نوادگان الهه

  بود؛ مانده  خیره من به هم او. خورد گره بوژان  به نگاهم

  و خورد تکان  هایشلب. ناباوری و سؤال از  پر چشمانش

 :آورد زبان  به بود، ما دوی هر ذهن در که را حرفی

 ما یعنی نیست؟ ما میراث کتاب این مگه آمی، باد؟ ٔ  ـ الهه

 هستیم؟ باد ٔ  الهه نوادگان 

 .ای آرام اما عمیق، در دل شب فرود آمدسؤالش مثل ضربه

سؤال بوژان هنوز در هوا مانده بود که مامان و مادرجون  

برگشتند. رو به مادرجون کردم و همان  دوباره زیر کرسی

 :ای بالا انداخت و گفتسؤال را تکرار کردم. مادرجون شانه
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دونم. فقط یادمه وقتی بچه بودم  ـ والا، من هم درست نمی

چند بار از پدر و مادرم شنیدم که چند نسل قبل از ما انگار 

 .آوردن جور چیزها سر در می کمی از جادو و این

 »نوادگان  ٔ  م. هنوز ذهنم درگیر همان جملهسری تکان داد

 :برید را فکرم ٔ  رشته مامان  صدای که  بود باد« ٔ  الهه

قدر دیر کردی؟ چرا لباست  ـ راستی نگفتی چرا این 

 قدر گِلیه؟این

های آبدوس ام زدم. تازه یاد حرفبا کف دست به پیشانی

افتادم که از شدت فکر و خیال کاملاً از ذهنم پریده بود.  

های شروع کردم تعریف کردن؛ از مسیر برگشت، از حرف

آبدوس، از گارد تاریکی و خطری که ممکن بود به اینجا  

 .برسد
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رجون  ماد و مامان  ٔ  گفتم، نگرانی در چهرههرچه بیشتر می

هیچ هایم تمام شد، بوژان بیشد. وقتی حرفتر میعمیق

حرفی از جا بلند شد و به حیاط رفت تا **گاری 

کوچکمان** را بیاورد. من و مامان و مادرجون هم 

  خشک، نان  کردیم؛ ضروری چیزهای کردن  جمع  به  شروع

 .خوردمی راه درد  به هرچه و کوچک ظرف چند لباس، کمی

ای گرد با جمع کردن وسایل، مامان کیسهدر میان شلوغیِ 

 :بندی بلند به طرفم گرفت و گفت

ـ اینو برای تولدت دوخته بودم، ولی فکر کنم الان بیشتر 

تونی وسایلت رو توش بذاری. این بند رو  به کارت بیاد. می

شه. این بند بلند هم برای اینه  که بکشی، درش بسته می

 .اتکه بندازیش روی شونه 

ا همان کیف، را گرفتم و به صورت نگرانش نگاه  کیسه، ی

فهمیدم چرا دانستم تقصیری ندارد. حالا میکردم. می 
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 عظیمی تاوان . بود کرده سکوت داستان  آن  ٔ  ها دربارهسال

 :گفتم آرام بود؛ پرداخته  کتاب آن  برای

 .ـ ممنون مامان 

ای بعد فهمیدم بغلش از بعد جلو رفتم و بغلش کردم. لحظه

ترسید اگر رهایم  تر شده است؛ انگار میحکم همیشه م

 .کند، دیگر هرگز نتواند دوباره مرا در آغوش بگیرد

کتاب را برداشتم تا بگذارمش داخل کیفی که مامان برایم  

 تصمیم شد؛  عوض نظرم ناگهان  آخر، ٔ  دوخته بود. لحظه

. بیندازم گردن  به را** کتاب روی گردنبند** گرفتم

لد برداشتم. فلزش زیر انگشتانم سرد ج روی از را گردنبند

ها منتظر همین لحظه مانده بود. بندش را  بود، انگار مدت

دور گردنم انداختم و قفل کوچک پشتش را بستم. بعد  

کتاب را آرام داخل کیف گذاشتم. سرم را داخل صندوق  

بردم تا ببینم چیز دیگری نمانده باشد. چشمم افتاد به 
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ای که با  ک با دسته**خنجر پدر**؛ خنجری کوچ

های آبی و سفید تزئین شده بود و قلافی که هنوز  سنگ 

 .دادبوی چرم کهنه می

اش خنجر را هم برداشتم؛ برای چند لحظه در دست نگه

داشتم و بعد آن را هم کنار کتاب، داخل کیف گذاشتم. 

داشتم. به  ای از پدر را با خودم برمیانگار با این کار، تکه

مادرجون برگشتم. با کمک بوژان، وسایل را سمت مامان و 

 .داخل گاری گذاشتیم

گفت؛ سکوتی سنگین روی خانه افتاده کس چیزی نمیهیچ

بود، انگار هرکدام در ذهنشان داشتند با چیزی خداحافظی  

ها کردند. شام را هم در همان سکوت خوردیم. لقمه می

ی  مزه شده بودند. بعد، مثل همیشه، دور هم زیر کرسبی

بار گرمای کرسی هم نتوانست آن  دراز کشیدیم؛ اما این 
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هایمان افتاده بود، آب کند. سردی عجیبی را که در دل

 .هایم سنگین شد و خواب مرا بردکم چشمکم

*** 

ی شب با **احساس سرمای شدید** و صدای همهمهنیمه

مامان و مادرجون بیدار شدم. اول فکر کردم زغال کرسی  

هایم را باز کردم، نفسم بند ی وقتی چشمخاموش شده، ول

 .آمد

اشباح تاریکی** با همان شمایلی که آبدوس برایم **

هایی  تعریف کرده بود، داخل خانه در حال پرواز بودند. توده

هایی که در هوا خورده، با لبهاز دود سیاه، کشیده و پیچ

خوردند. با دیدنشان ترس های وارونه موج میمثل شعله 

 .غ توی دلم فرو رفتمثل تی

آمد؛ نه کاملاً شبیه  از گلویشان صداهای عجیبی بیرون می

افتاد، حرف زدن بود، نه غرّش! چندین صدا روی هم می 
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خواندند**.  انگار **چندین جادوگر با هم ورد می

های نامفهوم، کشیده و سنگین. به خودم که آمدم، زمزمه

ته است.  احساس کردم کسی از پشت، قوزک پایم را گرف

ای چسبناک، مرا روی زمین  یکی از همان اشباح، مثل سایه

سوخت و سوزِ سرمای زمین از  کشید. حصیر زیر تنم می می

  از اینکه از قبل آخر، ٔ  رفت. لحظههایم بالا میمیان لباس 

 را اشدسته و کردم دراز دست توان  تمام با شوم،  دور کیفم

 .زدم چنگ

ردم اگر کیف را از دست کدانستم چرا، ولی حس مینمی

ام. سرم را برگرداندم. بدهم، انگار همه چیز را از دست داده

مامان و مادرجون را دیدم که با تمام قدرت دارند مقاومت  

  در چارچوب و کرسی ٔ  هایشان را به پایهکنند؛ دستمی

  کردندمی  سعی سیاه، باد مثل اشباح، و بودند زده چنگ

ان هم هرچه فحش و ناسزا بلد بود بوژ. بکنند جا از را هاآن 
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کن لرزید، ولی ولکرد؛ صدایش از ترس می نثارشان می 

 .کشان از خانه بیرون بردند نبود. ما را کشان 

کشاندند؛ هر جا پایشان به زمین به سمت مرکز روستا می 

بست و یک لایه برف نازک رسید، خاک زیرشان یخ میمی

شده بود و نفسم  شدت سرد نشست. هوا بهروی زمین می

 .رفتصورت بخار جلوی دهانم بالا میبه

گرفت؛ مهی سرد و سنگین  جا را میکم مه غلیظی همهکم

داد. از ترس و که بوی نم و چیزی مثل دود سوخته می

اختیار به هم هایم بیلرزیدم و دندان سرما به خودم می

خورد. وقتی به مرکز روستا رسیدیم، تازه فهمیدیم این می

 .لا فقط سر ما نیامده استب

 هاگاری بودند؛ وضعیت همین در دقیقاً هم مردم ٔ  بقیه

 هایکیسه و چوبی هایدبه. بودند شده واژگون  و شکسته

  و کردندمی گریه هابچه. بود پخش زمین روی  پاره ٔ  غله

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

73 

  نشده گرفتار کامل هنوز که مردهایی. زدندمی جیغ هازن 

کردند.  ی خالی مقاومت میهامشت و بیل و  چوب با بودند،

ماند. بالای سر  جواب میشد و بیفریادها در مه گم می 

 .چرخیدند شان اشباح تاریکی می همه

زده، بلکه آرام، مطمئن و سرد. انگار نه خشمگین، نه شتاب 

دانستند که امشب، این صحنه را بارها دیده بودند؛ انگار می

 .شبِ شکستنِ یک روستاست

هیچ مکثی ما را به سمت  ا آورده بودند، بیاشباحی که ما ر

جمعیتی هل دادند که وسط میدان روی زانو افتاده بودند.  

کننده خاک زیر زانوهایشان یخ بسته و مه مثل پتویی خفه

روی سر همه افتاده بود. چندین شبح دیگر دورشان 

قرار، مثل دودهایی که در باد  چرخیدند؛ پیچان و بیمی

 .بار بادی در کار نبوداما این  کنند،جهت عوض می
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ی اماتا و آبدوس افتاد.  در میان شلوغی، چشمم به خانواده

مامان و اماتا همین که همدیگر را دیدند، از میان مه و 

هراس خودشان را به هم رساندند و محکم در آغوش فرو 

شان بیرون لرزید. صدایی از گریههایشان میرفتند. شانه

ریختند، انگار حتی گریه هم  صدا میها بیآمد؛ اشکنمی

جرئت بلند شدن نداشت. کنار اماتا زنی نشسته بود که 

خیلی شبیه خودش بود و در آغوش مردی قدبلند گریه 

کرد. حدس زدم آن زن، مادرِ آدورینا و آبدوس باشد و  می

 .آن مرد هم پدرشان بود

آبدوس، در حالی که آدورینا را محکم در آغوش گرفته بود،  

زد که فقط غم هایش چیزی موج می نگاهم کرد. در چشم

خواست نبود؛ شرمندگی، خشم، و شاید ترسی که نمی

ها نشان دهد. نگاهش که به من رسید، بغضم ترکید. اشک

اختیار روی صورتم دویدند و در سرمای هوا یخ بستند.  بی
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کرد، انگار هنوز زده نگاهم میبوژان کنارم زانو زد و بهت

شد چه بلایی سرمان آمده. چرخیدم طرف نمیباورش 

هایش سفید شده دفعه فرو ریخت؛ لبمادرجون و قلبم یک

پرید و دستش هایش تند و ریز میبود، مردمک چشم

 .لرزید. حالش اصلاً خوب نبودمی

 :با عجله خودم را کنارش رساندم و گفتم

 شنوین؟ ـ مادرجون! مادرجون! صدای منو می 

صدای من، هراسان خودش را رساند و از مامان با شنیدن 

طرف دیگر مادرجون را گرفت. اماتا که بطری آبی در دست 

 :داشت، آن را به مامان داد و گفت

 .کم بهش آب بدین، شاید بهتر بشهـ یک

بطری را گرفتم و آرام جلوی دهان مادرجون گذاشتم. چند 

تر شد. رنگش  جرعه آب خورد و بعد نفسش کمی منظم 
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ذره بهتر شده بود. مرد قدبلند  هنوز پریده بود، اما انگار یک

 :ـ همان که فکر کردم پدر آبدوس باشد ـ زیر لب گفت

 .شون فرار کنیمشه؛ باید از دستطوری نمیـ این

 :به او گفت اماتا رو

گی ایرج؟ یک نگاه به اطراف بنداز؛ کاملاً  ـ آخه چی می

 !مون کردن محاصره 

 :ـ احتمالاً خواهرش ـ با صدای لرزان گفت  زن شبیه اماتا

تونیم دست روی دست بذاریم. حداقل باید  ـ خواهر، نمی

 !هامون رو نجات بدیمبچه

 :اماتا با غمی سنگین به او نگاه کرد و گفت

نم آپامه، منم نگرانم، ولی الان کاری از دستمون دوـ می

 .آدبرنمی 
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در همان لحظه، یکی از اشباح با حرکتی تند از بالای 

ای نامرئی از میان  سرمان گذشت. موجی از سرما مثل تیغه 

ها جیغ زدند. چند مرد با خشم از جا جمعیت رد شد. بچه

ان به  شپریدند و با چوب و بیل به هوا کوبیدند، اما ضربه

چیزی نخورد و بعد، با تکانی ناگهانی، انگار نیرویی سرد به  

یکی روی زمین افتادند. من، شان کوبیده باشد، یکیسینه 

 .لرزیدمبا کیف فشرده در دست، فقط می

تر، کردم چیزی بزرگ نه فقط از سرما، از اینکه حس می

 .تر، درست پشت مه منتظرمان استچیزی هولناک

ی میدان نشسته بود و  کننده روای خفهمه سرد، مثل لایه

کرد. اشباح تاریکی بالای سر  نفس کشیدن را سخت می 

آمدند، گاهی دوباره  چرخیدند؛ گاهی پایین می جمعیت می

شد، ها نزدیک میشدند. هر بار که یکی از آن در مه حل می

ها ی بچه دوید و صدای گریهموجی از سرما میان مردم می 
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ای فکر کردن، آهسته  شد. مامان بعد از لحظهبلندتر می

 :گفت

ی روستا هستن، باید ـ تا وقتی سرگرم گشتن بقیه 

 .شون رو پرت کنیم و فرار کنیمحواس

صدایش آرام بود، اما آن آرامش از جنس تصمیم بود، نه 

 :اطمینان. اماتا با کلافگی اطراف را نگاه کرد و گفت

بینیشون؟ اصلاً معلوم نیست چه موجوداتی هستن! ـ نمی

 شون رو پرت کنی؟ خوای حواسر میچطو

قدر پایین بود که مجبور آبدوس کمی جلو آمد. صدایش آن 

 :شدیم خم شویم تا بشنویم

 .آدـ با آتش! اون دفعه دیدم از آتش بدشون می

 :اماتا با ناامیدی پوفی کرد
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زنید! الان این وسط، بین  ـ شما هم برای خودتون حرف می

کجا پیدا کنیم؟ تازه اگر هم   همه آدم، چوب و چخماق ازاین

ها پیدا کردیم، چطور آتیش درست کنیم که حواس اون 

 پرت بشه؟

مادرجون، که هنوز رنگ به صورتش برنگشته بود اما 

 :نگاهش دوباره هوشیار شده بود، آهسته گفت

ی یأس نخون دخترم؛ بالاخره باید کاری قدر آیهـ این

 .بکنیم

ی بود که همه را ساکت  صدایش ضعیف بود، اما در آن چیز

هایش کرد؛ همان سرسختی قدیمی که همیشه پشت حرف

نشست. اماتا درمانده نگاهی به اطراف انداخت. مردم می

ها به هم چسبیده،  فشرده کنار هم نشسته بودند؛ شانه 

ها  ها پر از وحشت بود. مه بین بدن سرها پایین، چشم

من هم شروع  چرخیدند.  لغزید و اشباح بالای سرمان میمی
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به نگاه کردن میان جمعیت کردم؛ زیر پاها، میان چین 

هایی که در آشوب روی زمین ها، میان سبدها و کیسهلباس 

ای فکر  افتاده بودند. همان موقع چیزی برق زد. برای لحظه

 .ام. دوباره نگاه کردمکردم خیالاتی شده

  زده، دو تکه سنگ چخماق افتاده بود.میان گِل و خاک یخ

قلبم تند کوبید؛ انگار ناگهان چیزی در تاریکی چشمک 

 .زده باشد

قدر فشرده نشسته بودند که مجبور  خم شدم. مردم آن 

ها را کنار بزنم و دستم را از میان پاهایشان رد  شدم شانه 

ها را لمس کردند؛ سرد و زبر بودند.  کنم. انگشتانم سنگ 

 .شان برداشتم 

ها را  ند شده بود. سنگهایم توقتی سر بلند کردم، نفس

 :جلوی مامان گرفتم
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 !ـ ایناها! پیدا کردم؛ سنگ چخماق

های مرد قدبلند ـ  ای همه خیره ماندند. چشمبرای لحظه 

 :ایرج، پدر آبدوس ـ برق زد. لبخند کوتاهی زد و گفت

 .ـ آفرین دخترم

بعد سرش را کمی جلو آورد و با نگاهی تیز اطراف را پایید. 

 :آورد صدایش را پایین

 .ی لباس استفاده کنیمتونیم از پارچهـ به جای چوب، می

 :چند لحظه مکث کرد و بعد ادامه داد

ـ فقط باید نقشه بکشیم که چطور حواس این موجودات رو  

 .پرت کنیم

 :آپامه با نگاهی متفکر رو به شوهرش کرد و آهسته گفت

تر به اشباح آتش تر، نزدیکطرفتونیم کمی اون ـ می

درست کنیم. اونجا تو دیدشون نیستیم، ولی فاصله هم 
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زیاد نیست. اگه حرف آبدوس درست باشه، آتیش باعث  

شه محاصره رو بشکنن. فقط باید سریع عمل کنیم و  می

 .شون رد بشیمبعد، از بین

 .همه با سر تأیید کردیم

ه توجه اشباح را جلب کنیم، به سمت  آنکیواش، بی یواش

ای پارچه ی زیرین دامنم تکهطرف حرکت کردیم. از لایهآن 

ها را روی هم پاره کردم و به اماتا دادم که داشت پارچه

پاییدند تا  خان، آبدوس و بوژان دور و بر را میچید. ایرجمی

هایمان در سرمای هوا  مبادا شبحی متوجه ما شود. نفس

مان  خشِ پا لرزه به جان د و هر صدای خششدیده می

انداخت. سرانجام با هزار زحمت، آتش را روشن کردیم. می

های نارنجیِ کوچک در ها شعله گرفتند، زبانهوقتی پارچه

ی مامان، شروع کردیم به مه سرد پیچیدند. با اشاره

سروصدا کردن. اشباح فوراً واکنش نشان دادند؛  
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طور  مت آتش چرخیدند و همان وقفه به سچندتایشان بی

 .شان آمد که آبدوس گفته بود، صدای غرش سردی از درون 

ومرج بالا گرفت. از محاصره شکسته شد؛ فریاد و هرج

صدا، در میان جمعیت پریشان،  فرصت استفاده کردیم و بی

شروع به حرکت کردیم. میان فریادها و نور لرزان آتش، 

های تاریک به ن کوچهخودمان را بیرون کشیدیم و از میا

ور خان چند چوب شعلهسمت خروجی روستا دویدیم. ایرج 

از آتش برداشت تا اگر شبحی سر راهمان سبز شد، بتوانیم 

 .دفاع کنیم

برای اولین بار، حس رهایی در هوا پیچیده بود، اما ناگهان 

مان را میخکوب کرد. صدای صدای جیغی از پشت سر همه

دست کوچک او در چنگ یکی از آدورینا بود. برگشتم؛ 

اشباح بود. دود سیاهی به شکل بازو او را گرفته و بالا 
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گرفته را  های آتشکشید. آبدوس و بوژان فوراً چوبمی

 .بلند کردند و جلو رفتند

اما پیش از آنکه حرکتی کنند، صدایی از دهان آن شبح 

  بیرون آمد؛ صدایی که نه زمینی بود و نه انسانی؛ انگار چند

کردند. به  نفر با هم، با لحنی کشیده و فلزی صحبت می 

 :**زبان خودمان** گفتند

 .شهـ برگردین، وگرنه این دختر قربانی می 

آپامه با ناله روی زمین افتاد و اسم دخترش را صدا زد.  

گرفته را محکم گرفته بود، ولی از خان چوب آتشایرج 

چه کند.   دانست بایدکس نمیلرزید. هیچشوک و خشم می

همان لحظه حس کردم چیزی بازوی مرا با شدتی ناگهانی  

 .ام حبس شدبه عقب کشید. نفس در سینه
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یکی از اشباح بازویم را گرفته بود. به دستش نگاه کردم؛ 

ای از دود سیاه که به شکل دست چیزی نبود جز توده

درآمده بود. با تماسش، پوست بازویم فوراً یخ زد؛ سرمایی  

هایم جاری شد. شبحی که  رفتنِ آبِ یخ در رگ تند، مثل

 :آدورینا را در چنگ داشت، صدایش را دوباره بلند کرد

ـ تسلیم شید، وگرنه این دو دختر رو جلوی چشماتون  

 .کُشممی

سردی فلزی دور گردنم حلقه شد. شبح دو دستم را از  

ای از یخ ـ روی  پشت گرفته بود و چیزی ـ شبیه رشته 

داد، اما سرمایش پوستم را  بود. فشار نمیگردنم گذاشته  

حسی به آرامی تا نوک سوزاند. حس گزگز و بی می

های خودم را رفت. فقط صدای نفسانگشتانم می

 .کشیدی اشباح که در مه سرد زوزه میشنیدم و زمزمه می
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سرمای مطلق گردنم را فلج کرده بود. نگاهم روی 

ام قفل شده بود  هی خانوادزدههای نگران و وحشتچهره

رفتند. در همان لحظات که  تر میکه داشتند عقب و عقب

کردم کارم تمام است، لرزش عجیبی را درست در  فکر می 

ام، جایی زیر گردنبند، حس کردم. انگار چیزی مرکز سینه 

در درونم از خواب بیدار شد و با حرارتی ناگهانی، انجماد  

 .بدنم را شکست

ی مامان و بقیه بود، و  زدهنگاه بهتآخرین چیزی که دیدم، 

 .بعد سیاهی مطلق چشم هایم را در بر گرفت

*** 

هایم انگار با چسب به هم چسبیده بودند. با زحمت پلک

زیاد بازشان کردم. نور تند و سرمای هوا مثل خنجر به  

هایم را فشار ای کردم و دوباره چشمهایم خورد. نالهچشم
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ود. با صدایی که بیشتر به شدت خشک ب دادم. گلویم به

 :مانست، نالیدمخشی بم و غریبه میخش

 !ـ مامان 

 :صدای آشنا و لرزانی نزدیک گوشم پیچید

 !ـ بوژان! آدو! نگاه کنین، به هوش اومد

سنگینی حضور چند نفر را کنارم حس کردم. این بار 

تر پلک زدم. اولین چیزی که دیدم، صورت ژولیده و آرام

هایش گود رفته بود و انگار  ود. زیر چشمی بوژان بخسته

اش، به زدهی بهتها پیر شده بود. با دیدن چهرهسال

 :سختی گفتم

 شکلی شدی؟ مامان کجاست؟ ـ بوژان! چرا این

های بوژان حلقه زد. لبش را گزید و با لکنت اشک در چشم

 :کرد محکم باشد، گفت و صدایی که سعی می 
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روزه که خوابیدی. دیگه   ـ من خوبم آمی. تو... تو دو

 .شدیمداشتیم ازت ناامید می

دو روز؟! گیج و منگ سعی کردم خودم را بالا بکشم. بدنم 

مثل چوبی خشک سنگین بود. تازه متوجه شدم روی یک  

ای ام. به اطراف نگاه کردم؛ جادهگاری متحرک دراز کشیده

آلود که از دو طرف با درختان عریان احاطه ناشناس و مه 

ه بود. آبدوس و آدورینا هم کنار گاری بودند؛ با  شد

ها  هایی که ترس و خستگی در آن های خاکی و چهرهلباس 

 .زدموج می 

 :با لرزش گفتم

ـ دو روزه خوابم؟ چرا هیچی یادم نمیاد؟ مامان و مادرجون  

 کجان؟ بقیه کجان؟
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بوژان نگاهش را دزدید. آبدوس سرش را پایین انداخت.  

خورد. کسی حرف ک توی سرم می شان مثل پتسکوت 

 .زدنمی

ترس، سردتر از دست آن اشباح، به جانم افتاد. پاهای  

ی گاری پایین آوردم و روی زمین  حسم را از لبهبی

گذاشتم. به محض اینکه خواستم بایستم، زمین زیر پایم 

کردم  چرخید. تعادلم را از دست دادم و داشتم سقوط می

 .زیر بغلم را گرفتهای نیرومند آبدوس  که دست

 :فریاد زدم؛ صدایی که از ته گلویم با گریه آمیخته بود

ـ با شماهام! چرا لال شدین؟ مامان کجاست؟ مادرجون 

 کو؟ 
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ام ریخت. زدههای یخاختیار روی گونههایم بیاشک 

آبدوس، در حالی که مرا محکم نگه داشته بود تا زمین 

 :کرد آرامم کند، زمزمه کردنخورم، با لحنی که سعی می 

کنیم. اما نه  چی رو برات تعریف میـ نگران نباش آمی. همه

شو،  اینجا، نه توی این باد. اول بیا بریم دم آتیش، یکم گرم  

 .زنیمبعد با هم حرف می

داد که از شنیدنش لحنش بوی »حقیقت تلخی« را می

 .وحشت داشتم

آبدوس دستم را گرفت و آرام به سمت آتش برد. روی  

چوبی نشستم. گرمای آتش مثل موجی نرم دور پاهایم تکه

کشید. به گردنم ام هنوز تیر می زدهلوی یخپیچید، اما گ

دست کشیدم؛ سردی آن نقطه انگار درون استخوانم مانده 

 .بود
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 :با صدایی گرفته گفتم

 ـ خب، تعریف کنید دیگه. چی شده؟

 :بوژان با تردید پرسید

 ـ یعنی هیچی از اون شب یادت نمیاد؟

 :با ناامیدی سر تکان دادم

اد اینه که اسیر یکی از  ـ نه. آخرین چیزی که یادم می

 .کشُتاشباح بودم و داشت منو می 

آدورینا که کنار گاری نشسته بود، دستش را روی گلوی 

کرد. اشک  خودش گذاشت؛ انگار هنوز دردش را حس می

 :هایش حلقه زددر چشم

 .خواست بکشه. تو نجاتمون دادیـ منم. منو هم می

 :با ناباوری نگاهش کردم
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 ـ من؟ چطوری؟

 :س جلو آمد و کمی خم شد تا چشم در چشمم باشدآبدو

 چیز یادت نیست؟ـ یعنی واقعاً هیچ

 :ها بالا آمددردِ اضطراب از زیر دندهاخمم را جمع کردم. دل

گید. دارم ـ نه. هیچی یادم نمیاد. شماها هم که هیچی نمی

 .میرماز نگرانی می 

بوژان نفس عمیقی کشید، انگار داشت خودش را برای  

 :کردچیزی سخت آماده می

کرد. اما توی  ـ شبح داشت تو و آدورینا رو منجمد می 

آخرین لحظه، گردنبندت روشن شد. اول مثل یه نور 

کوچیک، بعد یهو کل اطراف ما مثل روز روشن شد. باد 

از وسط   که طوفانی. شد طوفان  به  کم تبدیلشروع شد؛ کم 

 .جوشیدشد، انگار از داخلت میی تو بلند میسینه 
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ی آن آتش مقابل ما تکان خورد، انگار خودش هم خاطره

 .شب را به یاد آورده باشد

 :بوژان ادامه داد 

قدر شدید شد که اشباح به عقب پرت شدن. ما ـ باد اون 

مون بود بگیریم که از زمین  دستمجبور شدیم هر چی دم

هات بسته بود،  تو وسط هوا معلق بودی. چشمکنده نشیم. 

چیز قطع زد بیرون. بعد یهو همهولی انگار نور از پوستت می

 .شد. طوفان خوابید. تو افتادی روی زمین و بیهوش شدی

باز به او خیره شدم. گردنبند را در مشت  با دهانی نیمه

گرفتم. زنجیرش گرم بود؛ نه آن گرمای معمولی فلز، بلکه  

 .تپیدنده، چیزی که انگار با نبضم میچیزی ز

 :آرام پرسیدم

 ـ خب، بعدش چی شد؟ پس مامان، مادرجون و بقیه کجان؟ 
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سکوتی سنگین افتاد. بوژان چشم از من دزدید و به  

 .های آتش خیره شدشعله 

 :آبدوس آهی کشید و ادامه داد

ـ با طوفانی که راه انداختی تونستیم فرار کنیم. ولی تو 

ی و تعدادمون زیاد بود؛ مجبور شدیم سریع  بیهوش بود

جا  دور بشیم. آخرش یه پناهگاه پیدا کردیم و تا صبح اون 

موندیم. قرار شد من، بوژان و بابا نوبتی تا صبح پاسبانی  

 .بدیم

 :ای مکث کرد. صدایش کمی لرزیدلحظه

ومیش شده بود که بابا گفت حضور اشباح  ـ هوا تازه گرگ

مون کرده  خودمون بیایم، محاصره کنه. تا بهرو حس می

 .بودن 

 .آدورینا سرش را پایین انداخت و آهسته گریه کرد
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 :آبدوس ادامه داد

ترها ما رو راهی ی بزرگ ـ بابا، مامان، مادرجون، اماتا، همه

های جا دور بشیم و دنبال نشونهکردن. گفتن باید از این

 .بمونیم کتاب بریم. گفتن وقت نداریم. گفتن ما باید زنده

 :بغض راه گلویش را گرفت، اما ادامه داد

ـ خودشون موندن که اشباح رو سرگرم کنن تا ما بتونیم  

 .فرار کنیم

ای بالا پرید. اما صدای آن آتش جلوی ما ترکید و جرقه

 .لحظه برای من مثل صدای شکستن قلب بود

 .زدمشوش از جا بلند شدم. قلبم تند می

تونیم  نجاتشون بدیم! نمیـ یعنی چی؟! باید بریم 

 !جوری ولشون کنیمهمین 
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بوژان و آدورینا با غصه به هم نگاه کردند. آبدوس جلو آمد،  

 .بازویم را گرفت و نگهم داشت

ـ آروم باش آمی. الان دیگه کاری از دستمون برنمیاد. اما 

ها بریم، شاید بتونیم هم خانوادمون و هم  اگه دنبال نشونه

 .بقیه رو نجات بدیم

 .عصبانی دستش را پس زدم و یک قدم عقب رفتم

گید »کتاب«! این داستان لعنتی چی توشه  ـ اه! همش می

ی زنید؟! چه داستانیه که همهکه مدام ازش حرف می

 !ی منو ازم گرفته؟خانواده

 :آبدوس با صدایی جدی گفت

شه. راستش،  ـ آروم باش. با عصبانیت چیزی درست نمی

ین چیزها شک داشتم، با دیدن قدرت تو  ای هم به ااگه ذره

 .و واکنش گردنبندت مطمئن شدم
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 :با کنجکاوی و کمی تردید پرسیدم

 دونی؟ـ مگه تو داستان رو می

اش برد و گردنبندی سرش را تکان داد. دستش را زیر یقه

 .بیرون آورد 

تقریباً شبیه گردنبند من بود، اما سنگی سرخ در میانش 

 .درخشید می

 :گفت

 .دونم ـ داستان آبا و اجدادی خودم رو آره، می

 :نگاه کوتاهی به گردنبند سرخش انداخت و ادامه داد

ی آتش** ـ برای ما، داستان از زبان **آتران، اسطوره

ندگی  روایت شده؛ از زمانی که **آذرمیرا** در کنار او ز

 .کردمی
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آهی کشیدم و دوباره روی چوب کنار آتش نشستم. 

 .سوختند، اما ذهنم پر از آشوب بودها آرام میشعله 

ها فقط یک داستان باشه چی؟ اگه فقط  ی اینـ اگه همه

 یک افسانه باشه! اون وقت چی کار کنیم؟ 

 .آبدوس با نگاهی اندوهگین به من خیره شد

تیس. اگه امیدمون رو هم از  ـ مجبوریم باورش کنیم، آمی 

دست بدیم، دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم.  

دونیم حداقلش اینه که حتی اگه شکست بخوریم، می

 .مون رو کردیمتلاش

حرفش تلخ بود، اما حقیقت داشت. حالا که مامان و 

مادرجون هم به دست گارد تاریکی افتاده بودند، راه  

 .کردممیدیگری نداشتیم. باید اعتماد 

 .رو به بوژان کردم
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 .خوام بخونمشـ کتاب رو برام بیار. می

هیچ حرفی به سمت گاری رفت و بعد از چند  بوژان بی

 .لحظه با کتاب برگشت و آن را در دستانم گذاشت

 :آدورینا با صدایی آرام گفت

 شه بلند بخونیش؟ـ ما هم دوست داریم بشنویم. می

 .روی لبم نشستجانی سر تکان دادم. لبخند کم 

ـ باشه، به شرطی که بعدش تو هم داستان خودتون رو برام  

 .بخونی

آدورینا لبخند کوچکی زد. باد آرامی از میان درختان  

های آتش را لرزاند. کتاب را باز کردم و گذشت و شعله

دانستم با باز شدن آن، قرار است سرنوشت ما هم ورق نمی

 .بخورد
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ز فرصت نکرده بودم چیزی بگویم  کتاب را که باز کردم، هنو

اش، ناگهان آن را از دستم که آدورینا با شیطنت همیشگی

 .قاپید

خش کوتاهی کردند. چند لحظه ها زیر انگشتانش خشبرگه

ها خیره شد. نور نارنجی آتش روی  با دقت به صفحه

های بلندش روی ی مژهرقصید و سایهصورتش می

هایش را  ش را باد کرد و لبهای افتاد. بعد لپهایش میگونه

 .با دلخوری به پایین خم کرد

 !ـ این که هیچی توش نوشته نشده! فکر کنم سرِ کاریم

با تعجب کتاب را از دستش گرفتم. قلبم کمی تندتر 

زد.کاملا مطمئن بودم چیزی روی آن نوشته شده بود، می

های منظم کلمات  ها نگاه کردم. ردیفدوباره به صفحه

هایی که با نظمی عجیب چشمم بودند؛ جمله  درست جلوی

 .روی کاغذهای کهنه نشسته بودند
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 :سرم را بلند کردم و با ناباوری گفتم

 بینی؟ها رو نمیـ دختر، تو این کلمات و جمله

 .آدورینا ابروهایش را بالا برد و با گیجی نگاهم کرد

 .بینمـ سرِ کارم گذاشتی؟! نه، چیزی نمی

زد، جلو  شان موج می آبدوس و بوژان که کنجکاوی در چهره

آمدند. هر دو خم شدند تا بهتر ببینند. نور لرزان آتش روی  

هایشان برق نارنجی  افتاد و در چشمهایشان میصورت

 .درخشیدکوچکی می 

ر  های خشک زیباد سردی از میان درختان گذشت و برگ

ای خم شدند های آتش لحظهپایمان آرام صدا دادند. شعله

ی ما روی زمین تکان خوردند. چند  های کشیدهو سایه

 .مان افتادلحظه سکوت سنگینی بین 

 :بعد آبدوس آهسته گفت
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ها ی صفحه ـ حق با آدوریناست؛ چیزی نوشته نشده. همه

 .سفیدن 

اور نکرده بوژان با اخم به او نگاه کرد؛ انگار حرفش را ب

 .باشد

شه این همه کلمه و جمله رو  هات ضعیفه؟! مگه می ـ چشم

 نبینی؟ 

ها را خواست خطدستش را روی صفحه گرفت؛ انگار می

 :دنبال کند. بعد با تعجب بیشتری گفت

 .شون درست مثل قبلبینم ـ آمی، من می 

ی  شد. حیرت در چهرهجا میها بین ما چهار نفر جابهنگاه

 :زد. آدورینا با ناباوری گفتهمه موج می 

 کنید دیگه؟ ـ یعنی چی؟! شوخی می 
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در همان لحظه، بادی سرد از میان درختان گذشت. 

خشی آرام به هم ساییده شدند و  ها با صدای خششاخه

ها روی زمین کش آمدند و  های آتش لرزیدند. سایهشعله 

 .آلود به نظر رسیدای عجیب و وهمجنگل برای لحظه

و چوب سوخته در هوا پیچیده بود و صدای  بوی دود

دوردست جغدی از دل تاریکی جنگل بلند شد. نگاهم 

 .های کتاب افتاددوباره روی صفحه 

کلمات هنوز آنجا بودند؛ واضح، روشن و زنده، اما حالا دیگر 

ها را توانستیم آن ظاهراً فقط من و بوژان می ؛مطمئن بودم 

 .ببینیم

 :و آرام پرسیدم رو به آبدوس کردم

 شه بیارینش؟ تونه؟ اگه هست، میـ کتاب شما هم همراه 
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آبدوس هنوز چیزی نگفته بود که آدورینا با عجله کیف 

اش را باز کرد. چند لحظه درونش گشت و بعد کتابی چرمی

ی کتاب ما، اما جلدش سرخ  اندازهبیرون آورد؛ تقریباً هم 

 .جان ای شبیه اخگرهای نیمهبود؛ سرخی

 :آن را با کنجکاوی به طرفم گرفت

 .ـ اینه

کتاب را گرفتم. وقتی آن را گرفتم، حس کردم جلدش کمی 

کند. ای زنده حرکت میگرم است؛ انگار زیر پوستش جرقه

حس سوختن انگشتانم باعث شد دستم را ناخودآگاه کمی 

تر دور جلد حلقه کنم تا کتاب را نیاندازم. کتاب را  محکم 

 .باز کردم

ها کاملاً سفید بودند.  که دیدم، نفسم را برید. صفحه  چیزی

ها در عمق  سفیدی نه مثل کاغذ، بلکه مثل مه. انگار نوشته
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اختیار باز ماند. نگاه کوتاهی مه پنهان شده بودند. دهانم بی

ام داخل کتاب را دید.  به بوژان کردم. او از روی شانه

 .آرام از تعجب خشک شدصورتش آرام

 :گفت بعد زیر لب

تون رو باور کردم! چون این کتاب از نظر من  ـ حالا حرف

 !هم خالیه

ها لرزیدند و چند  ها گذشت. شاخهباد آرامی از میان درخت

جرقه از کنار آتش بالا پرید. آبدوس دستی روی صورتش 

کرد چیزی را در ذهنش کنار هم کشید؛ انگار سعی می 

 .بگذارد 

 !ده؟ای می ـ این چه معنی

های سفید دوختم. انگار کتاب  را دوباره روی صفحه  نگاهم

با لجاجت تصمیم گرفته بود چیزی را از من پنهان کند.  
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فش  چند لحظه سکوت کردم؛ سکوتی که فقط صدای فش

 .کردآتش آن را قطع می 

 :بعد آهسته گفتم

ـ شاید با جادو کاری کردن که فقط نوادگان هر نسل بتونن 

 .کتاب مخصوص خودشون رو بخونن

حروف آخرین جمله مثل بخار در هوا پخش شد. بوژان  

نفسش را محکم بیرون داد. آدورینا با حیرت دهانش را  

سابقه  کوچک باز کرده بود و آبدوس چشمانش به شکلی بی

بودیم در چه دنیایی قدم  جدی شده بود. انگار تازه فهمیده

 .ایمگذاشته 

نگران و  بوژان نگاهی بین ما چرخاند؛ چشمانش نیمه

 :عصبانی بود و گفتنیمه
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ـ خب، چرا یکی باید همچین کاری بکنه اصلاً؟ چرا باید 

 این همه راز بسازه؟

های خشک گذشت و صدای  لای شاخهباد سردی از لابه

تر . آبدوس آرامخش کوتاهی در تاریکی جنگل پیچیدخش

از او بود؛ نگاهش را به کتابی دوخته بود که مثل یک 

 .تپیدموجود زنده در آغوشش آرام می

 :زمزمه کرد

ها خواسته قدرت اینـ شاید برای محافظت. شاید نمی

 .دست هر کسی بیفته

ی ناتمامی را  ای مکث کرد؛ مثل کسی که دارد جملهلحظه

 :کندمزه میدر ذهنش مزه

ی بهترین راه برای جلوگیری از سوءاستفاده، اینه که ـ گاه

 .تشون فقط وارث واقعی بتونه بخونه 
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دانستم از کی حبس کرده بودم، آرام رها  نفسی که نمی 

های آتش گرفتم و به بقیه دوختم. شد. نگاهم را از شعله 

 :گفتم

طور باشه، پس یعنی دقیقاً تو مسیر درستی ـ اگه این

 .تونن کمکمون کننا واقعاً میههستیم و این کتاب

از ذهنم نور امید حرکت کرد؛ این یعنی هنوز شاید بشود  

 :مادر و مادرجون را نجات داد، به بقیه نگاه کردم

 ـ حاضرید شروع کنم؟ 

یکی و محکم تکان خوردند. بوژان جدی و  سرها یکی 

حرف، آبدوس آرام اما مصمم، و آدورینا با چشمانی که از بی

 .زد، منتظر ماندندق میکنجکاوی بر

کتاب خودمان را باز کردم. حس چرمِ کهنه و سردِ جلدش  

اختیار دستم  باره با پوست انگشتانم قفل شد. بی انگار یک
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؛ فقط خواستم آرام شوم؛ اما همین که  رفت سمت گردنبند

نوک انگشتانم سنگ سرد گردنبند را لمس کرد، باد، باد 

  د. انگار چیزی در هوا بیدارجا هجوم آورناگهانی، از هیچ

 .شد

باره خم شد. های درختان به هم خوردند و آتش یکشاخه

های کتاب با های نارنجی در هوا پخش شدند. صفحه جرقه

ای شروع به ورق خوردن کردند؛ نه  خش تند و زندهخش

هدف؛ انگار دستی نامرئی، با عجله و دقت، در  آرام، نه بی 

 .گشتمیانشان می

مان زده بود. آدورینا یک قدم عقب پرید، اما همه خشک

 :هایش شعله کشیدبرق هیجان در چشم

ست، درسته؟ آمی! بخون ببین  ، این یعنی یه نشونهـ این

 !گهچی داره می
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لرزیدند.  از بهت بیرون آمدم؛ انگشتانم هنوز کمی می 

ای که باد انتخاب کرده بود جلوی رویم ثابت ماند. صفحه 

درخشیدند، و  ای روی برف میام، مثل مه نقره ها آرنوشته 

 :من شروع کردم به خواندن 

 روزی که باد دوباره بیدار شود،»

 .ایستدی سایه می آخرین نواده بر لبه

 مانداگر راه را بیابد، نور می

 و اگر بلغزد،

 «.شوددنیا خاموش می

آخرین کلمه هنوز روی زبانم بود، اما سکوت مثل یک 

روی جمع افتاد. انگار حتی هوا هم منتظر  ی سنگین پرده

 .ادامه بود
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قدر  سنگینی آن چند جمله هنوز در هوا معلق بود؛ آن 

سنگین که حتی جنگل هم جرئت نفس کشیدن نداشت.  

حرکت مانده بودند و سکوتی عجیب های درختان بیبرگ 

میان ما گسترده شده بود، گویی خود طبیعت هم در انتظار 

 .معنای آن پیشگویی ایستاده است

ها ارنجی شعله بوژان آهسته سرش را بالا آورد. نور ن

رخش را روشن کرده بود؛ در نگاهش ترسی خاموش  نیم

 :لرزید گفتزد. با صدایی که کمی می موج می 

 ـ یعنی آخرین نواده یکی از ماست؟

دستش را مردد میان خودش و من حرکت داد؛ انگار حتی 

 .ترسیداز بیان کامل این فکر هم می 
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کردم  می ای به کلمات کتاب خیره ماندم. هنوز حسلحظه

پیچد و گردنبندم زیر بادِ عجیبی میان صفحاتش می

 .انگشتانم گرمایی آرام داشت

 :آهسته سر تکان دادم

آرم. ولی اگه ـ راستش، من هنوز چیزی ازش سر در نمی 

این پیشگویی حقیقت داشته باشه، یعنی بار خیلی 

سنگینی روی دوش یکی از ما افتاده. و این یعنی قدرتی که 

 !داریم تاوان بزرگی برامون دارهدارم یا 

نگاهم را از کتاب گرفتم و به بوژان، آبدوس و آدورینا 

دوختم. هر سه هنوز مبهوت بودند؛ انگار کلمات پیشگویی  

 .در ذهنشان گیر کرده بود

 :پرسیدم

 ـ تو کتاب شما همچین چیزی نوشته نشده؟
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آبدوس بالاخره پلک زد و از فکر بیرون آمد. نگاهش برای 

 :ای روی جلد کتاب خودش لغزید، بعد گفتظهلح

وقت  ـ ما فقط داستانش رو از پدر و مادرمون شنیدیم، هیچ

 .خود کتاب رو نخوندیم. حداقل من که نخوندم

آدورینا نگاه کوتاهی به کتابش انداخت؛ انگار چیزی 

زد، اما جرئت پاسخ دادن نداشت. بعد  درونش او را صدا می

 :آرام گفت

خواستم بخونمش، ولی قبلش مش، یعنی می ـ منم نخوند

 .گارد تاریکی حمله کرد

آخرین کلماتش در سکوت جنگل گم شد؛ سکوتی که حالا 

ای نامعلوم  ای از آیندهدیگر فقط سکوت نبود، بلکه سایه 

 .مان انداخته بود روی سر همه 
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کس جرئت حرف زدن نداشت. سکوتی  چند لحظه هیچ

نگار خود جنگل هم نفسش را سنگین میان ما افتاده بود؛ ا

در سینه حبس کرده بود. هرکدام در فکر خودمان فرو رفته  

آرام از میان بودیم که ناگهان متوجه شدیم مه غلیظی آرام

بلعد. در چند نفس  خزد و اطرافمان را میدرختان بالا می

جا در سپیدی سردی فرو رفت. هوا به شکل  کوتاه، همه

هایمان در هوا هانی که نفسقدر ناگعجیبی سرد شد؛ آن 

یکی زیر  ی درختان یکیهای خشکیدهشد. شاخهبخار می 

درخشیدند، گویی زمستان در یک  ای از یخ نازک میلایه

 .چشم به هم زدن بر جنگل فرود آمده باشد

آبدوس اولین کسی بود که از شوک بیرون آمد. نگاه تندی  

 :گفتبه اطراف انداخت و با صدایی پایین اما قاطع  

وجور کنید. باید بریم. گارد ـ بلند شید، خودتون رو جمع

 .تاریکی نزدیکه
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وجوش  ای در سکوت افتاد. همه به جنبحرفش مثل جرقه

اختیار به سمت گاری دوید، اما آبدوس افتادیم. بوژان بی

 :سریع دستش را گرفت و مانعش شد

گیره. فقط وسایل مهم رو ـ نه! گاری سرعتمون رو می

ر. سریع تو یه بقچه بریز. باید هرچه زودتر از این بردا

 .جنگل بزنیم بیرون 

بوژان با جدیت سر تکان داد و به طرف گاری دوید. من و 

ها و معطلی خم شدیم و کتابآدورینا هم بی

هایمان مانده را با عجله داخل کیفهای باقیوپرتخرت

نان گذشت؛ قلبم چچپاندیم. انگار زمان ناگهان تندتر می

شنیدم. چند نفس  کوبید که صدایش را در گوشم می می

 .بعد، کارمان تمام شد

که حتی به پشت سر نگاه کنیم، چهارنفره در دل  بدون این

  در ی جنگل، به سوی جایی نامعلوم دویدیم؛زدهمه یخ
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 نفس سرمان  پشت درست تاریکی کردممی حس که حالی

تاریکی ما را بو   آیا دادمی آزار رو ذهنم چیزی و. کشدمی

 کرد؟ کشید و هر لحظه ما را پیدا میمی

دویدیم، حس سنگینی روی طور که در دل مه میهمان 

گفت تنها نیستیم. گارد هایم افتاده بود؛ حسی که میشانه 

طرف  شد؛ نه از یک سمت، از همهتاریکی نزدیک می

کردم در دل جنگل پخش محاصره مان میکرد. حس می

 .بستندای نامرئی دور ما میشده بودند و حلقه

های نازک یخ پوشیده شده بود. هر  زمین زیر پایمان با لایه

شد و هر لحظه  قدم با صدای تیزِ شکستن یخ همراه می 

مان لیز بخورد و زمین بیفتد. سرمای گزنده ممکن بود یکی 

هایمان در مه سرد گم  تا استخوانم نفوذ کرده بود و نفس

 .شدمی
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دویدیم، ناگهان صدای بلند آبدوس  در همان حال که می

 :را شکست سکوت سنگین جنگل

مون گیر طور ادامه بدیم همهشه! اگه همینجوری نمیـ این

 .افتیممی

چند قدم جلوتر ایستاد و رو به ما برگشت. نگاهش جدی و  

 :مصمم بود

 .کنمسپارم به شما، من سرگرمشون میـ آدورینا رو می

زد. رو  اش موج می بوژان بلافاصله ایستاد. نگرانی در چهره

 :به آبدوس گفت

کنیم. با هم فرار  ـ نه! این کار اشتباهه. یه راهی پیدا می

 .کنیممی

که کسی چیزی بگوید، آدورینا با چشمانی اما قبل از این 

 :آلود به سمت آبدوس دویداشک 

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

118 

 .ـ نه! آبدوس

 :لرزید هق میصدایش میان هق

تونم تو رو هم از دست من غیر از تو کسی رو ندارم، نمیـ 

 .بدم

ی آبدوس رساند و دستانش را محکم  او خودش را به سینه 

کرد، برای همیشه از دست گرفت؛ گویی که اگر رهایش می

ای درمانده به من نگاه کرد. در آن  رفت. آبدوس لحظه می

ان هایمهای زیادی میان نگاهی کوتاه، حرفچند ثانیه

شد گفت.  وقت با کلمه نمیردوبدل شد؛ چیزهایی که هیچ

 .نم اشکی روی صورتم نشست 

زور به  با تمام توان جلو رفتم، آدورینا را از او جدا کردم و به

ای نبود. اگر کرد، اما چارهعقب کشیدم. مقاومت می

 .شدچیز تمام می ماندیم، همهجا میهمان 
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 :م، بلند فریاد زدمکشیددر حالی که او را با خود می

 !بینمتـ اگه تونستی نجات پیدا کنی، نزدیک ونَدیار می

تر شد؛ و ما، با  باد سرد میان درختان پیچید و مه غلیظ

 .هایی سنگین، آبدوس را پشت سر گذاشتیمقلب

دوید و  آدورینا در حالی که دستش در دستم بود، با من می 

های فسهایش میان نهقکرد. هقوقفه گریه میبی

قدر دلم سنگین بود که حتی شد. آن اش گم میبریده

کردم یک لحظه سرم را برگردانم و پشت سرم را جرئت نمی

ترسیدم اگر نگاه کنم، دیگر نتوانم قدمی جلو نگاه کنم. می

 .بگذارم

اما بوژان خودش را جمع کرده بود؛جوری که در همین چند  

. نگاهش مدام تر شده باشددقیقه ناگهان چند سال بزرگ

چرخید و اطراف را زیر نظر داشت؛ مثل میان درختان می
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های او داند حالا مسئولیت بقیه روی شانهکسی که می 

 :افتاده است. ناگهان صدایش بلند شد

 !ـ یا خدا، عجب آتشی

ام گیر کرد و بالاخره  اختیار ایستادم. نفسم در سینهبی

کننده از خیرهسرم را برگرداندم. در همان لحظه، نوری 

قدر شدید بود که  میان مه و درختان به چشمم خورد. آن 

 .باز نگه دارمهایم را نیمه چند ثانیه مجبور شدم چشم

ای عظیم سر به  زده، شعلهپشت سرمان، در دل جنگل یخ

ی  های خشکیدهلای تنهآسمان کشیده بود. آتش از لابه

نارنجی  کشید و مه اطرافش را سرخ و درختان زبانه می

جایی که آبدوس ما را رها جا، همان کرده بود؛ درست همان 

 .کرده بود
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با تمام توان آدورینا را نگه داشته بودم تا خودش را به آن 

وقفه نام آبدوس را سمت نکشاند. او میان گریه و تقلا، بی

کرد از دستم رها شود. گویا که اگر  زد و سعی می زجه می

تواند او را از برگردد، هنوز می فقط چند قدم دیگر به عقب

 .دل آن آتش بیرون بکشد 

ی اندازهای که برای من بهچند دقیقه گذشت؛ چند دقیقه

چند ساعت طول کشید. بعد، ناگهان چیزی در جنگل تغییر 

 .کرد

آرام عقب مه غلیظی که دور ما چنبره زده بود، آرام

ایی  هزد. یخنشست؛جوری که نیرویی نامرئی آن را پس می

دویدند و زیر پا شکل  لحظه روی زمین میبهکه لحظه 

باره با صدایی خشک و تیز شکافتند و خرد گرفتند، یکمی

هایی سفید روی زمین دویدند و  ها مثل رگ شدند. ترک

 .چیز در لرزشی کوتاه فرو ریختبعد، همه

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

122 

ها سر  ای پیش از میان درختهایی که تا لحظه شعله 

شان  تر شدند. نور سرخ و طلاییتاه کم کوکشیدند، کممی

لرزید، ضعیف شد و سرانجام خاموشی، مثل دستی سرد،  

 .روی جنگل افتاد

آدورینا از شدت تقلا ناگهان از دستم سُر خورد و روی  

زمین افتاد. زانوهایش به برف و یخ خورد، اما انگار دردی  

کرد. فقط خیره مانده بود به جایی که آخرین حس نمی

 .ی آتش در آن مرده بودندهازبانه

 .دانستیم چه اتفاقی افتاده بودکداممان نمیهیچ

 .ایمبرای چند لحظه، فکر کردم آبدوس را از دست داده

تواند از میان آن آتش زنده  کس نمیبا خودم گفتم هیچ

 .کسبیرون بیاید، هیچ
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اما هنوز فکرهایم کامل شکل نگرفته بودند که حرکتی در 

 .دوردست نگاهم را دزدید 

ای با شتاب به سمت ما  ی درختان، سایه های تیرهمیان تنه

 .دویدمی

اش را توانستم چهرهام حبس شد. نمینفس در سینه

دیدم که کسی با تمام توان از دل  تشخیص بدهم. فقط می 

 .شودتر مید و نزدیکزنمه و تاریکی بیرون می

 :در همان لحظه، صدای لرزان آدورینا در کنارم پیچید

 !ـ آبدوس

 .و تازه همان وقت بود که توانستم صورتش را بشناسم

از همان فاصله، برق گردنبند آبدوس را دیدم. در تاریکی، 

درخشید؛ نه مثل نوری آرام، بلکه مثل اش میروی سینه 

ست سوزد و هر لحظه ممکن ا زغالی گداخته که از درون می

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

124 

خاکستر شود. آن سرخی سوزان، میان مه و سایه، اولین  

 .چیزی بود که شناختم

بعد صدای آبدوس به ما رسید؛ خشن، بریده و آمیخته به  

 :نفسنفس

 !جا دور بشیمتر از این ـ بدویید! باید سریع 

مان از شوک و تردید  همین یک جمله کافی بود تا همه

لرزان از جا بلند شد،  هایی بیرون بیاییم. آدورینا با دست

که چیزی آن ام را رها کردم و بوژان بیشدهمن نفس حبس

ای بعد، هر چهار نفرمان دوباره در  بگوید، راه افتاد. لحظه

 .دویدیمزده میدل جنگل یخ

خوردند و مه میان  هایمان میهای خشک به لباس شاخه

شکل پشت سرمان ها مثل موجودی خاموش و بیدرخت

های خزید. صدای خرد شدن یخ زیر پاهایمان با نفسمی
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کوبید که قدر محکم میآمیخت. قلبم آن بریده درهم می

 .انداختهایم طنین می انگار در گوش

های بریده،  دای نفسقدر دویدیم که دیگر چیزی جز صآن 

شنیدم.  کوبش قلبمان و خرد شدن یخ زیر پاها نمی

گذشتند و ها یکی پس از دیگری از کنارمان میدرخت

سایه تعقیبمان  بهتاریکی، مثل جانوری خاموش، سایه 

بردند، اما ترس  کرد. پاهایم دیگر از من فرمان نمیمی

 .دادشد که به جلو هلمان مینیرویی می

رویمان قد برافراشت؛ عظیم، خاموش و وه روبهسرانجام ک

 .سرد بود

اش مثل دیواری بلند در برابر آسمان زدهی سیاه و یخبدنه

اش در مه پنهان شده بود؛ انگار خاکستری ایستاده بود. قله

 .آن بالا دیگر به این دنیا تعلق نداشت
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 .رفتیم تا به وَندیار برسیمهمان کوهی که باید از آن بالا می

زده، راه  های یخها و شکاف با زحمت بسیار، میان سنگ 

مخفی را پیدا کردیم؛ گذرگاهی باریک و پنهان که به 

گفتند بر فراز ابرها  رسید، به روستایی که می بالادست می

   .آرمیده است

ای ونَدیار. نامش حتی در آن لحظه هم برایم شبیه افسانه

 .دور بود 

های لغزنده شیب تند و سنگ بالا رفتن از کوه آسان نبود.

هایمان از بارها نزدیک بود ما را به پایین پرتاب کند. دست

سختی از سینه  هایمان بهسرما کرخت شده بود و نفس

تر و سردتر رفتیم، هوا نازکآمد. هرچه بالاتر میبیرون می

شدیم و قدم ها جدا میآدم شد؛ انگار داشتیم از جهان می

 .گذاشتیمبه سرزمینی دیگر می
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چند ساعت بعد، وقتی فقط نیمی از راه را پشت سر  

 .کدام نایی برای ادامه نداشتیمگذاشته بودیم، دیگر هیچ

داده به سنگ، ای از کوه فرو افتاد؛ یکی تکیههرکس گوشه 

یکی خمیده روی زانوها، یکی خیره به تاریکی پیشِ رو. من 

بار جا روی زمین سرد نشستم و برای اولینهم همان 

 .هایم فرود بیایدچیز روی شانه گذاشتم سنگینی همه

   .ایموقت بود که تازه فهمیدم از چه چیزی گذشتهآن 

چه بار عظیمی را پشت سر گذاشته بودیم؛ و چه چیزهای 

 .بیشتری هنوز در انتظارمان بود

مان گوش های بریدهای فقط به صدای نفسچند ثانیه

رفت و هوا سردتر از آن پایین می هایمان بالا و دادیم. سینه

 .هایمان را آرام کندبود که ریه
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هیچ حرفی اولین کسی که از جا بلند شد، آدورینا بود. بی

طور که انگار اگر  خودش را در آغوش آبدوس پرت کرد؛ آن 

رود. بازوهایش دور گردن  رهایش کند، دوباره از دستش می

 .ش پنهان کردااو حلقه شد و سرش را در فرورفتگی شانه

های های آبدوس نشست. دسترنگی روی لبلبخند کم 

اش را آرام دور آدورینا حلقه کرد و او را محکم در  خسته

آغوش گرفت. من و بوژان، کنار هم روی سنگ نشسته  

ها را نگاه بودیم و با لبخندی خسته اما واقعی، آن 

همه سرما و  ای کوچک و گرم، وسط این کردیم؛ صحنهمی

 .کردیکی که امید را به جانمان تزریق میتار

کم آرام  های آدورینا کمچند لحظه بعد، وقتی لرزش شانه

گرفت، خودش را از بغل آبدوس جدا کرد، هرچند هنوز 

 .خواست فاصله بگیردانگار دلش نمی

 :آبدوس دستی بر گلویش کشید و گفت
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 !یکم آب به من بدین_

یرون آورد و سمت او  آدورینا سریع بطری آب را از کیفش ب

گرفت، آبدوس بطری را از دستش گرفت و یک نفس سر  

 !کشید، مانند کسی که روزهاست تشنه مانده

 .همه ساکت به او خیره بودند 

که او سیرآب شد، دوباره تصویر آتش محض اینمن اما، به 

ی عظیم، آن فروکش ناگهانی، در ذهنم زنده شد؛ آن شعله

اش مثل زغال گداخته روی سینه و بعد گردنبند آبدوس که 

 .سوختمی

 :با کنجکاوی و شاید کمی ترس پرسیدم

شه بپرسم وقتی با گارد تاریکی درگیر شدی، دقیقاً ـ می

که رفتی، ما از دور یه چی شد؟ چون چند ثانیه بعد از این

طرز غیرقابل باوری آتیش خیلی بزرگ دیدیم، بعدش هم به
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ر کردم اون آتیش کل تو چند دقیقه خاموش شد. من فک

کشه تو خودش و  های خشک میجنگل رو با اون درخت

 .سوزونهجا رو میهمه

ای سکوت کرد؛ انگار خودش هم هنوز درست آبدوس لحظه

نفهمیده بود چه بر سرش آمده. دستش ناخودآگاه روی  

گردنبند رفت؛ انگشتانش سطح داغ آن را لمس کردند.  

وخت و آرام شروع کرد به  ای نامعلوم دنگاهش را به نقطه

 :حرف زدن 

ـ شما که رفتید، اول چندتا چوب رو آتیش زدم، فقط برای 

شون بدم. دفاع. چندتاشون رو تونستم عقب بزنم، فراری

کردم. ولی تعدادشون خیلی بیشتر از اونی بود که فکر می 

 .ام کردن دفعه دورم رو گرفتن؛ محاصرهیک

لحظه هنوز توی ای پلک زد؛ انگار تصویر آن لحظه

 .چشمانش مانده بود
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ـ وقتی خیلی نزدیک شدن، یه چیزی تو دلم جوشید. 

جایی که این گردنبند پوستم رو لمس درست از همون 

جور فشار حس کردم. بعد، جور سوزش، یه کنه. یه می

دفعه احساس کردم یه جریان داغ زیر پوستم راه افتاد.  یه

لا، رفت توی ام شروع شد، رفت بای سینهاز قفسه

 .هام، تا به سر انگشتام رسیدهام، دستشونه 

 .نفسش را آهسته بیرون داد

ش دارم. ـ وقتی به نوک انگشتام رسید، دیگه نتونستم نگه

مثل یه آتیش خروشان از تو انگشتام زد بیرون. اولش از  

دادم که خاموش بشه، ولی فایده  ترس دستم رو تکون می

چسبیدن به هوا، انگار خودشون راه  ها می نداشت؛ شعله

 .خودشون رو پیدا کرده بودن
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ن تصویر را در ذهنم داد و م بوژان با دقت گوش می 

ی گارد، و آتشی که از دیدم: آبدوسی تنها، در محاصره می

 .جوشدبدنش می

 :آبدوس ادامه داد

ـ یکی از اون اشباح خیلی نزدیکم شد. ناخودآگاه دستم 

خواستم دورش کنم. ولی رو بالا به طرفش بردم، فقط می

ی که نزدیک شد، آتیش گرفت. مثل یه تکه پارچههمین 

فقط با یه تماس سوخت. همون موقع فهمیدم این خشک، 

 .تنها راه فراره

در چشمانش هنوز ردی از آن ترس بود، در کنار چیزی  

 .شبیه شگفتی

تونم این جریان دونم چطور، اما حس کردم می ـ بعد، نمی

جور حسی بود، مثل وقتی باد رو حس  رو هدایت کنم. یه
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لو بردم و آتیش هام رو جکنید یا موج رو. من فقط دستمی

هام زد بیرون. جلوی ، آتیش بزرگ شد. از هردو دست

 .دیدم. فقط شعله بود و گرما و فریادخودم رو نمی

ها  هایش دوباره خشک شده بود؛ زبانش را روی آن لب

 .کشید

قدر زیاد شد که خودشون ترسیدن. شروع کردن به  ـ اون 

عقب رفتن، دور شدن. وقتی یکم فاصله گرفتن، اون 

های یه قلب کم آروم شد؛ انگار تپشجریان زیر پوستم کم 

یکی خاموش شدن. ها هم یکیشه. شعله که داره کُند می

 .بعد فقط دود و بوی سوختگی مونده بود

 :نگاهش را از گردنبند به ما برگرداند
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جا بود که سمت شما دویدم. راستش خودم هم ـ همون 

جا شروع  نم از ایندودونم چی بود. فقط می هنوز دقیق نمی

 .شد

این را گفت و دوباره گردنبندش را در دست فشرد؛ نوری  

 .ای کوتاه، در اعماق سنگش لرزیدگون، برای لحظهسرخ 

ناخودآگاه دستم را بالا آوردم و گردنبندم را لمس کردم. 

سنگ سردش زیر انگشتانم بود، اما انگار در عمقش 

تپید؛ همان گرمایی که پیش از بیهوش رمایی پنهان میگ

 .شدن حس کرده بودم

آوردم، اما یک چیز  با اینکه از آن لحظه چیزی به خاطر نمی

را خوب یادم بود؛ آن جریان و حس بعدش رو کامل به 

 .خاطر داشتم

چیز را ببلعد، من هم  که تاریکی همهدرست قبل از این

کرد آبدوس توصیف می چیزی شبیه همان موجی را که
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حس کرده بودم؛ جریانی گرم که زیر پوستم حرکت 

ای  کرد. فکری سرد از میان ذهنم گذشت و دلشورهمی

 .ام نشستسنگین در سینه

های خودم من آتشی را که آبدوس ساخته بود با چشم

توانستند یک جنگل کامل را هایی که می دیده بودم؛ شعله

 .ببلعند

 زی شبیه آن باشد چه؟اگر قدرت من هم چی

 شود؟ اگر نتوانیم کنترلش کنیم چه می

 اصلاً چطور باید آن را کنترل کرد؟

 .نگاهم دوباره روی گردنبند لغزید

قدرت درون ماست؟ یا این گردنبندها هستند که آن را به 

 دهند؟ ما می 
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مان نگاه  سرم را بلند کردم و به جمع کوچک چهارنفره

مان افتاده بود؛ سکوتی  انداختم. سکوت عجیبی میان 

کدام جرئت نداشتیم بلند سنگین، پر از فکرهایی که هیچ

 .بگوییم

 .وآمد کردنگاهم میان آدورینا و بوژان رفت

   ها هم چنین چیزی را حس کرده بودند؟آیا آن 

 شد؟ها هم بیدار میآیا قدرتی در وجود آن 

 هایی که هیچ پاسخی برایشان ذهنم پر از سؤال بود؛ سؤال

توانستیم اینجا  دانستم: ما نمی نداشتم. اما یک چیز را می

 .بمانیم

 .نشینی کرده بودند، اما معلوم نبود تا کیاشباح شاید عقب

با زحمت از جا بلند شدم. پاهایم هنوز از خستگی 

 .لرزید، اما مجبور بودیم حرکت کنیممی
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 :با لحنی که نگرانی در آن پنهان نبود، گفتم

ـ بلند شید؛ باید راه بیفتیم. معلوم نیست اشباح واقعاً دور 

 .شده باشن

سکوت کوهستان پاسخی نداد؛ فقط باد سردی از میان 

 .ها گذشتصخره 

هایی  سر تکان دادند و دوباره راه افتادیم؛ با بدن همه 

هایی آشفته مسیر سخت کوهستان رو طی  خسته و ذهن

شد. رفتیم، مسیر دشوارتر میکردیم. هرچه بالاتر میمی

تر بودند و شیب کوه نفس را از سینه  ها لغزندهسنگ 

وقت نتوانسته فهمیدم چرا تاریکی هیچکشید. حالا میمی

ار نفوذ کند؛ همین راه رسیدن، خودش نگهبانی بود به وندی

 .رحم بودبی
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قدر که گاهی فقط  شد؛ آن تر می مه هر لحظه سنگین

های هم را دیدیم. اگر دستی مبهم یکدیگر را میسایه 

کردیم، شاید یک شانه حرکت نمیبهگرفتیم یا شانه نمی

 .دی عمیق زیر پایمان ما را ببلعقدم اشتباه کافی بود تا دره

زد، اما کشید و زیر لب غر می سختی نفس می آدورینا به

داد؛  اش می آبدوس با صدایی آرام و مهربان مدام دلداری

خواست با هر کلمه، اندکی از خستگی او را از انگار می

 .دوشش بردارد

ای سرانجام وقتی به نزدیکی قله رسیدیم، مه برای لحظه 

 .ر شدای پیش رویمان آشکاکنار رفت و منظره

کوه در آنجا دو نیم شده بود؛ شکافی عمیق میان دو  رشته 

شد. تنها چیزی صخره که انتهایش در تاریکی و مه گم می 

کرد، پلی چوبی و باریک که این دو لبه را به هم وصل می

خوردند  هایش در باد آرام تاب میبود؛ پلی معلق که طناب
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نظر شد. پل قدیمی به و انتهایش در دل مه محو می 

 .رسیدمی

هایمان پر از مدتی در سکوت به آن خیره ماندیم. نگاه

ی کدام مطمئن نبودیم این سازه تردید بود؛ انگار هیچ

 .فرسوده بتواند وزنمان را تحمل کند

 .چند دقیقه گذشت. بعد بالاخره آبدوس سکوت را شکست

ای نیست، باید ازش رد بشیم. این همه راه رو  ـ چاره

 .ست خالی برگردیمنیومدیم که د

 :مکثی کرد، بعد ادامه داد

 .رم. اگه امن بود، شما هم بیاید پشت سرمـ اول من می

اش تمام نشده بود که آدورینا محکم بازویش اما هنوز جمله

 .را گرفت

 !ـ نه
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 .صدایش لرزید

تونم تو رو هم از دست ذارم بری، نمیـ این بار دیگه نمی

 .بدم

درش سفت شده بود و اشک انگشتانش دور بازوی برا

 .ی چشمانش سرازیر شدصدا از گوشهبی

کردم. او هنوز نوجوان بود و آبدوس تنها کاملاً درکش می

 .ای بود که برایش مانده بودخانواده

خواستم چیزی بگویم، شاید پیشنهاد بدهم که من اول می

هیچ حرفی بروم، اما قبل از اینکه دهان باز کنم، بوژان بی

 .لو گذاشتقدمی ج

ی پل گذاشت. چوب زیر پایش پایش را روی اولین تخته 

 .صدای خفیفی داد

 !ـ نه
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ام پیچید و اختیار بلند گفتم. موجی از ترس در سینه بی

 .تمام بدنم منقبض شد

بوژان اما حتی برنگشت. فقط با صدایی آرام اما محکم  

 :گفت

 .ـ نگران نباش، آمی. شما تا اینجا کارتون رو کردید

 .ای مکث کردلحظه

 .ـ الان نوبت منه خودم رو ثابت کنم

قدر مصمم بود که کلمات در گلویم خشک اش آن چهره

 .شدند. فقط ایستادم و با اضطراب نگاهش کردم

 .آبدوس سریع دست در کیفش برد و طنابی بیرون کشید 

 .ـ این رو دور کمرت ببند

 .طناب را به سمت او گرفت

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

142 

 .تونیم بکشیمت بالاـ اگه اتفاقی افتاد، می

بوژان سری تکان داد و طناب را محکم دور کمرش بست. 

آبدوس هم سر دیگر طناب را چند دور دور دستش پیچید 

 .ها جا دادو پاهایش را محکم روی سنگ 

 .بوژان آماده شد قدم اول را بردارد

در همان لحظه، حسی عجیب درونم پیچید؛ حسی ناگهانی 

 .جوایی آرام در اعماق ذهنمو غیرقابل توضیح، مثل ن

 .گردنبند

قبل از آنکه حتی فکرش را کامل کنم، صدای خودم را 

 :شنیدم که گفتم

 .ـ صبر کن، یک لحظه

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

143 

همه نگاهم کردند. گردنبند را از دور گردنم باز کردم. 

ای میان انگشتانم لرزید؛ یا شاید فقط  سنگش برای لحظه

 .خیال کردم

و آن را دور گردن بوژان   آنکه بدانم چرا، جلو رفتمبی

 .انداختم

آرامی روی پل  بخشی به من زد و بهبوژان لبخند اطمینان 

هایم را ام حبس شد. دستقدم گذاشت. نفس در سینه

سوخت قدر محکم مشت کرده بودم که سرانگشتانم میآن 

 .کردو گزگز می 

ای خفه  داشت، چوب زیر پایش نالهبا هر قدمی که برمی 

خورده که در سکوت کوه کرد؛ صدایی خشک و ترکمی

ای از شنیدم، انگار تکهپیچیده بود. هر بار که آن صدا را می

 .ریختشکست و فرو میقلبم می 
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یکی بلعید؛ کم به وسط پل رسید. مه، تنش را یکیبوژان کم

ی ها، تا جایی که فقط سایه اول پاها، بعد تنه، بعد شانه

لرزید. قدم بعدی  دیدم که در سپیدی می مبهمی از او را می

 .چیز عوض شدداشت، ناگهان همهرا که بر

کشان بالا زد. در یک چشم  بادی خشن از دل دره زوزه

پایه هجوم آورد. مه مثل  ای بر کوهزدن، طوفان وحشیبرهم

ای که از جا کنده باشند، دورمان پیچید و شن و پرده

 .وار افتادریزه در هوا به رقص دیوانهبرف

 «!آااه»

مد. بند دلم پاره شد. بدون  صدای فریاد بوژان از دل مه آ 

فکر به سمت پل دویدم، اما هنوز دو قدم برنداشته بودم که 

دست آدورینا مثل قلاب دور بازویم حلقه شد و با تمام  

 .قدرتش مرا عقب کشید
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 «!صبر کن»

قدر شدید بود که تعادل  تقریباً روی زمین لغزیدم. باد آن 

رسد  شد؛ چه بسختی حفظ می خودمان هم روی صخره به 

ی به کسی که وسط پل معلق گیر کرده بود. پل زیر ضربه 

هایش خورد و طنابرفت، تاب میباد بالا و پایین می

 .آمدندفریادکشان کش می

ی باد، مثل ها به هم، همراه با زوزهصدای برخورد تخته 

 .پیچیدای شکسته در گوشم می ضجه 

یه  کرد که حتی گرام سنگینی می چنان استرسی روی سینه 

باز مانده بود و  هم از یادم رفته بود؛ فقط دهانم نیمه 

زد. نگاهم به طنابی قفل هایم کوتاه و تند بیرون مینفس

های آبدوس پیچیده بود؛ همان  شده بود که دور دست

طنابی که حالا تنها چیزی بود که بین بوژان و سقوط فاصله  

 .انداختمی
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های  بود. ماهیچههایش را روی هم فشار داده آبدوس دندان 

بازویش برجسته شده بود و پاهایش را محکم در سنگ فرو 

برده بود تا خودش را نگه دارد. طناب زیر کشش باد و وزن 

لرزید و من، با تمام وجودم، فقط به آن نگاه  بوژان می

کردم حتی تصور کردم؛ به آخرین امیدی که جرئت نمیمی

 .شودکنم اگر پاره شود، چه می

ای طناب از دست آبدوس سُر خورد. همان یک  حظه برای ل

 .لحظه کافی بود 

ام از تپش ایستاد و خون در  احساس کردم قلبم در سینه 

هایم یخ زد. دنیا دور سرم خالی شد؛ انگار زمین زیر  رگ

 .پایم فرو رفته باشد

وجور کرد و طناب را اما آبدوس بلافاصله خودش را جمع

. نفسش را با فشار بیرون  دوباره با هر دو دست چنگ زد 
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تر در سنگ فرو برد. درست در داد و پاهایش را محکم 

 .همان لحظه، طوفان قطع شد

انگار کسی ناگهان فرمان خاموشی داده باشد؛ باد خوابید،  

چیز در آرام کنار رفت. همهها خاموش شد و مه آرامزوزه

 .سکوتی سنگین فرو رفت

رم را بالا بیاورم. چند ثانیه طول کشید تا جرئت کنم س

هایم پر از صدای کوبید که گوش قدر محکم می قلبم آن 

 .ترسیدمتپشش شده بود.می

ترسیدم وقتی به پل نگاه کنم، فقط طنابی خالی ببینم و می

بود، چیزی جز مه نباشد. با احتیاط جایی که بوژان باید می

 .سرم را برگرداندم

 .پل ایستاده بود یو نفسم بند آمد. بوژان درست در میانه
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اما دیگر مه اطرافش را نبلعیده بود. نور خورشید مثل 

ی ها ریخته بود و چهرهسیلی از طلا روی پل و صخره

کرد. نگاهش بین دستان خودش اش را روشن می زدهحیرت

قدر باز  رویش سرگردان بود؛ چشمانش آن ی روبهو منظره

 .ند، واقعی باشدبیکرد آنچه می شده بود که انگار باور نمی

گردنبند در گردنش از جا کنده شده بود و در هوا شناور  

درخشید. نوری زلال و آرام از آن بود؛ سنگ سفیدش می

 .ای از خودِ آسمان بودتراوید، مثل تکهبیرون می

 !ام ربود، چیز دیگری بود: وندیاراما آنچه نفس را از سینه 

ودم درست بود؛  اش شنیده بهایی که دربارهتمام افسانه 

 .شاید حتی کم گفته بودند

آن سوی پل، بر فراز قله، سرزمینی گسترده بود که گویی 

از دل نور ساخته شده باشد. چمنزارهای سبز در نور  
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ای آرام  های پنبهدرخشیدند و ابرها مثل گلوله خورشید می

در اطراف کوه شناور بودند و در بعضی قسمت ها مانند 

 .کوه سرازیر بودند آبشار بین دو شکاف

همه نور و سبزی، معبدی عظیم از سنگ سفید  در میان آن 

های بلندش در نور  و طلا سر به آسمان کشیده بود. ستون 

ای اش مثل شعله درخشیدند و سقف طلاییخورشید می

 .سوختآرام زیر آسمان آبی می

قدر نزدیک و  ام خورشید را اینبرای اولین بار در زندگی

قدر روشن که انگار آسمان درست دیدم؛ آن درخشان می

 .شدبالای سر وندیار آغاز می

دانستم باید برای سالم ماندن بوژان نفس راحتی بکشم نمی

ای که پیش چشمم گشوده شده بود، فقط یا از شکوه منظره

 .در سکوت خیره بمانم
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 :آبدوس سوتی کشید و با لبخندی از سر شگفتی گفت

 .ی دلنشینیهعجب منظره —

رو برنداشته بود، با آدورینا که هنوز چشم از آن شکوهِ روبه

 :هیجان گفت

رسه، اول دونستم ته این پل به همچین جایی می اگه می —

 !رفتممن می 

 .نگاهم بین او و آبدوس رد و بدل شد

شده، لبخندی  های حبسفسبعد از آن همه ترس و ن

هایمان نشست؛ لبخندی کوچک، اما اختیار روی لببی

 .واقعی، که از جنس نجات بود

 :صدایم را بلند کردم و سمت بوژان گفتم

 حالت خوبه بوژان؟ صدمه که ندیدی؟  —
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بوژان نگاهش را از دستانش گرفت؛ انگار تازه از آن حیرت 

زد و بعد با صدایی  عمیق بیرون آمده باشد. چند بار پلک

 :که هنوز ردّ شگفتی در آن مانده بود، گفت

نه، حالم خوبه. فکر کنم پل امنه! اگه با این طوفان  —

 !شه. بیایننشکسته، با وزن ما چهار نفر طوریش نمی

اش تمام نشده بود که دیدیم آدورینا با شتاب،  هنوز جمله

  گذارد. انگارهای پل را پشت سر می یکی تخته یکی

ترسید اگر مکث کند، این رؤیای نورانی هم مثل مه می

 .ناپدید شود 

من و آبدوس هم وسایل را برداشتیم و پشت سر او حرکت 

 .کردیم
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ها  دار چوبداشتیم، صدای آرام و خشهر قدمی که برمی

پیچید؛ اما این بار دیگر صدای ترس نبود،  زیر پاهایمان می

 .صدای عبور بود. صدای رسیدن 

 .ه انتهای پل رسیدیم، هوا ناگهان تغییر کردوقتی ب

زمان به درخشش افتادند؛ بعد در هم دو گردنبند هم

انگیز با هم یکی پیچیدند، لرزیدند و به شکلی شگفت

ها شدند؛ انگار دو تکه از یک حقیقت قدیمی، پس از سال

 .دوباره همدیگر را پیدا کرده باشند

 .همان لحظه سرها را بالا آوردیم

م وندیار در دو سوی پل ایستاده بودند؛ ساکت، با  مرد

 .کردندلبخند نگاهمان می
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نه از آن لبخندهای عادی، بلکه لبخندی آرام و آشنا؛ شبیه  

اند و حالا  بینی کردهها چیزی را پیشنگاه کسانی که سال

 .بینندبالاخره آن را می

چشمانشان روی ما بود؛ اما بیشتر از آن، روی نور 

 .ا و شاید روی چیزی فراتر از آن بودگردنبنده

ها منتظرشان مانده انگار به کسانی رسیده بودند که سال 

 .بودند

زده شده بودیم.  مان از رفتار و نگاه مردم وندیار شگفتهمه

گفت. فقط ایستاده بودیم و به جمعیتی کس چیزی نمیهیچ

کردند؛  کردیم که با آرامشی عجیب ما را تماشا می نگاه می

نگار حضور ما برایشان غافلگیرکننده نبود، بلکه حتی دیر ا

 .هم شده بود

 .در همان سکوت، جمعیت آرام از هم کنار رفت
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 .راهی میانشان باز شد

 .از دل آن راه، پیرمردی قدم به جلو گذاشت

های ظریف طلایی  لباسی بلند و سفید بر تن داشت که نقش

ش همچون برف  درخشید. موها و ریش بلندهایش میبر لبه

اش  خورد. چهرهسفید بود و در نور خورشید آرام تکان می 

ها را در خود داشت، اما نگاهش روشن های عمیق سالچین

 .و مهربان بود

 .پیرمرد مقابل ما ایستاد

 :لبخندی آرام بر لب آورد و با صدایی گرم گفت

 .سلام، فرزندانم —

 .هایمان لغزیدیکی روی چهرهنگاهش یکی

بالاخره روز موعود فرا رسید و فرزندان باد و آتش به   —

 .وندیار رسیدن
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 .چند نفر از مردم پشت سرش با احترام سر خم کردند

 :پیرمرد ادامه داد

ی نور این روز رو برای مردم ما  صدها سال پیش، الهه —

 .بینی کرده بودپیش

 .مکثی کوتاه کرد

 .خوش آمدید —

کدام باز به هم نگاه کردیم. هیچهمه با دهانی نیمه

 .دانستیم چه باید بگوییمنمی

آبدوس بالاخره قدمی جلو گذاشت و با لحنی مؤدب اما 

 :مردد گفت

کنم نوازی شما خیلی ممنونیم، اما فکر می از مهمان  —

 .اشتباهی شده

 .اش کوتاه و دانا بود پیرمرد آرام خندید؛ خنده

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

156 

 .د با کنجکاوی به گردنبندهای بوژان و آبدوس اشاره کردبع

 !این گردنبندها —

 .هایشان درخشیدنور خورشید روی سنگ 

هایی که ان؛ نشانههای باد و آتشمتعلق به خاندان  —

 .هاست در انتظار دیدنشون بودیمقرن 

 .ای به پل پشت سرمان افتادنگاهش لحظه

تونستن از طوفان  و تنها کسانی که پس از صدها سال —

 .سهمگین پل جان سالم به در ببرن، شما هستین

 .سپس نگاهش روی بوژان ثابت ماند

 .با انگشتی آرام به او اشاره کرد

 .چیز رو دیدیمما همه —

 .تر شدتر، اما قاطع صدایش آهسته
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دیدیم چگونه طوفان در اطراف این پسر پیچید و  —

 .ت گرفتای فرمانش رو در دسچگونه برای لحظه

 .هایش دوباره به ما چهار نفر برگشتچشم

 .شکبی —

 .لبخند آرامی زد

شما همون چهار تنی هستین که برای راهی که پیش  —

 .روست برگزیده شدین؛ رهروان راه نور

 .ما سه نفر با ناباوری به بوژان نگاه کردیم

بوژان هم خودش کمتر از ما گیج نبود. نگاهش هنوز بین 

دستانش و پیرمرد سرگردان بود؛ انگار خودش هم باور 

کرد که واقعاً توانسته باشد طوفان را کنترل کند. بعد از نمی

 .ای تردید، آهسته سر تکان داد؛ تأییدی خاموش کردلحظه
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همان حرکت کوچک، آشوبی در دل من انداخت.اگر قدرت  

وژان هم بیدار شده بود، پس احتمالاً قدرت آدورینا هم ب

؛ و این یعنی ما دیگر فقط چند نوجوان  وجود داشت

 .معمولی نبودیم 

ای ام کند، دلشورهزدهاما همین فکر، بیشتر از آنکه هیجان 

های ام نشاند. مردم وندیار با آن نگاهسنگین در سینه

ی که ناجیانشان را  پرامید به ما خیره شده بودند؛ مثل کسان

 .اند پیدا کرده

 !دانستیم »راه نور« یعنی چهاما ما حتی نمی 

 توانستیم رهروانش باشیم؟ چطور می

 .آشوب قدمی جلو گذاشتمبا دل

 .چند نفر از مردم روستا کنجکاوانه نگاهم کردند

 :مصمم گفتم
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 .دونین باعث افتخارهاینکه شما ما رو قهرمان می —

 .کردمط انتخاب میکلمات را با احتیا

گین خبر  اما حقیقتش اینه که ما از چیزهایی که می —

نداریم. ما فقط چند جوانیم که از دست تاریکی فرار  

 .کردیم

 .ای مکث کردملحظه

ی روستایمان در نشستههای گِلی و مه همیشهتصویر خانه

 .ذهنم زنده شد 

 :نفس آرامی کشیدم و با غم ناشی از دلتنگی ادامه دادم

 .داران هستیم من و برادرم اهل روستای مه —

 .سپس به آبدوس و آدورینا اشاره کردم

 .و این دوستامون هم از روستای آسیاب اومدن —
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 .چند لحظه سکوت میان ما و مردم وندیار افتاد

ها بیشتر اما نگاهشان تغییر نکرد.اگر چیزی در آن نگاه

 .شده بود، احترام بود

زد؛ لبخندی که در آن اطمینانی  پیرمرد لبخند ملیحی 

لرزان اما عمیق نهفته بود. با صدایی که گویی از اعماق 

 :آمد، گفتتاریخ می

تونم این اطمینان رو به شما بدم که پیشگویی می —

 .درست هست 

هایمان از تعجب گشاد شد. او زیرکانه خندید و با چشم

 .های بلند و سپیدش کشیدوقار، دستی به ریش

نور، بانو هورتا، چند صد سال پیش برای مردم ما   یالهه —

ی باد، و  پَر، نوادهچنین روایت کرد: دو نفر از نسل بانو مه

ی آتش، قدم به راه نور دونفر از نسل آتران، اسطوره
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داران و آسیاب خواهند گذاشت؛ کسانی که از روستاهای مه 

 .خیزندبرمی 

ای به تنم افتاد. زهبا شنیدن نام روستاهایمان از زبان او، لر

سکوتی سنگین بر جمع حاکم شد. مردم با چنان اشتیاقی  

ترین  به ما چهار نفر خیره شده بودند که انگار ما مقدس

 .اندچیزی بودیم که در تمام عمرشان دیده

در همان لحظه، باد ملایمی شروع به وزیدن کرد. باد از 

که جای آنخاست، اما به های سرسبز وندیار برمیدشت

زنان دور من و بوژان پیچید. حسش کردم؛  عبور کند، چرخ

هایی از نور نامرئی،  نرم، خنک و آشنا بود. باد مانند رشته

 .ناگهان به سمت گردنبند بوژان هجوم برد

سنگ سفید گردنبند لرزید، درخشید و در یک آن رنگش  

تغییر کرد. سپیدی سنگ فروکش کرد و جای خود را به 
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روز  قی داد؛ به رنگ آسمان وندیار در نیمآبی زلال و عمی 

 .ماندمی

درخشید، با لبخند به این اتفاق  پیرمرد با چشمانی که می 

 .نگریستمی

،  دیگر کلامی برای مخالفت نداشتیم. حقیقت پیش رویمان 

 .درخشان و غیرقابل انکار بود

پیرمرد که متوجه گیجی و شوک ما شده بود، قدمی به جلو 

 :کننده گفتگذاشت و با صدایی آرام و دلگرم 

فرصت برای فکر کردن و آشنایی بسیار هست،   —

طی کردین. دونم که راهی طولانی و دشوار رو فرزندانم. می

 .هاتون پیداستخستگی و گرسنگی در چهره

 .ی دعوت به سمت معبد و روستا گرفتدستش را به نشانه
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ی بیایید، بریم تا کمی استراحت کنین. وندیار خونه —

 .شماست

ای تردید کنیم، به دنبال پیرمرد به راه  آنکه لحظه بی

ه هایمان رخنه کردافتادیم. خستگی در تار و پود ماهیچه 

 .زدبود و گرسنگی، مثل جراحتی کهنه، از درون نیش می

هایی که مان کردند؛ با نگاهمردم روستا تا چند قدم همراهی

آرام به  داد، و بعد آرامهنوز بوی احترام و کنجکاوی می

شان رفتند. حالا ما چهار نفر بودیم که با  سراغ زندگی 

 .زده به اطراف خیره شده بودیمچشمانی حیرت

داشتیم که چنین مبهوت باشیم. ما فرزندان سایه حق 

بودیم؛ کسانی که در تمام عمرشان چیزی جز آسمان  

زده ندیده  های قحطیپریده و زمینسربی، خورشید رنگ

 .چیز زنده بود ، اینجا همه بودند. اما اینجا
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هایی رنگی سر برآورده بودند. با  های انبوه، جوانهروی سبزه

کردم؛ با شکوه و ظرافتی که داشتند، یاد ها نگاه دقت به آن 

 .ها »گل« بودندهای مادربزرگ افتادم. آن توصیف

یاد مادربزرگ، مثل تیغی کُند قلبم را فشرد و اشک را  

مهمان چشمانم کرد. در همین لحظه که من بر فرش سبز و 

گذاشتم، او و مادرم در چنگال  مرمرین وندیار قدم می

 .رحم تاریکی بودندبی

هایی که در دل  م را فرو خوردم. حالا، با تمام لرزه بغض 

کردم این پیشگویی حقیقت داشته باشد. داشتم، آرزو می

ها و تمام مردم در بند بود، من اگر این تنها راه نجات آن 

حاضر بودم سنگینی این سرنوشت را به دوش بکشم. در 

گفت زد؛ امیدی که می اعماق قلبم نوری ضعیف سوسو می

 .شاید پدر را هم جایی در میان این مسیر پیدا کنمشاید، 
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های روستا نزدیک در میان همین فکرها بودیم که به خانه

هایی که دیده بودم کدام از سازهها شبیه هیچ شدیم. خانه

های صیقلی ساخته شده نبودند؛ انگار از خود نور و سنگ

 .درخشیدهایشان با گرمایی صمیمی می بودند و پنجره

انگیز نان تازه و غذای گرم در هوا ان عطر شگفتناگه

 .دادپیچید؛ بویی که برای ما معنای زندگی می

وندیار فراتر از یک رویا بود. با خود فکر کردم چقدر تلخ  

طور که تمام دنیا را بلعیده، خواهد بود اگر تاریکی، همان 

روزی به اینجا هم برسد. حیف بود که این همه زیبایی زیر 

ی سرد و سوزان گارد تاریکی به خاکستر و قحطی  هاقدم

 .بدل شود

پیرمرد ما را به سمت معبد هدایت کرد؛ همان بنای 

ی کوه ای خورشید روی قلهدرخشانی که از دور مثل تکه

چسبیده بود. وقتی به ورودی رسیدیم، ناخودآگاه ایستادم 
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های مرمر سفید و صیقلی زیر  و سرم را بالا گرفتم. سنگ 

درخشیدند و نقوش طلاکوبی که روی دیوارها مثل مینور 

کردند. بر پیچیدند، چشم را خیره میهای زمین میرگ

های ی طلایی از فرشته سردر بزرگ معبد، دو مجسمه

کوچک با ظرافت عجیبی تراشیده شده بودند؛ انگار  

 .کاویدشان عمق روح ما را می چشمان سنگی

هایمان اشتیم و سایه با تعارف پیرمرد، قدم به داخل گذ

پوش صیقلی مرمر افتاد. معبد در سکوتی باشکوه  روی کف

فرو رفته بود. بالای سرمان گنبد عظیمی قرار داشت که 

های اساطیری پر شده بود؛ تصاویری از سقفش با نقاشی

گرفتند. ها و بادها جان مینبردهایی که انگار در میان شعله

ظریف چوبی بود و نیمی های کارینیمی از دیوارها منبت

کردند و به  هایی که نور را هزار تکه می کاریدیگر آینه

کشیدند. ما که تمام عمرمان به دیوارهای گلی و رخمان می
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آسمان دودی عادت کرده بودیم، حالا در این حجم از جلال 

 .و شکوه مسخ شده بودیم

های طلایی را پیرمرد که خیره ماندن ما به سقف و ستون 

لبخندی زد که خطوط مهربانی را روی صورتش  دید،

 .تر کردعمیق

وقت برای تماشای معبد بسیاره، فرزندانم. الان اولویت   —

 .با استراحت و غذای شماست

 :های مارپیچ اشاره کرد و گفتاو با وقار به پله

ی بالا، سمت راست، اسم من اتریاد هست. در طبقه  —

هایی که بانو هورتا اقچهار اتاق برای شما آماده شده؛ ات

 .صدها سال پیش، با نگاه به امروز، براتون مهیا کرده بود

لحنش چنان اطمینانی داشت که مو به تنم سیخ شد. 

ها بیرون  ی ستون سپس جوانی را صدا زد که از میان سایه 
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آمد؛ پسری با موهای فر مشکی و پوستی به سپیدی گچ که  

 .»سیروس« نام داشت

کنجکاو اما محترمانه به ما خیره شد و با سیروس با نگاهی 

ی بالا و بوی ی اتریاد آماده شد تا ما را به سمت طبقهاشاره

 .رسید، راهنمایی کنددلپذیر غذایی که از دور به مشام می 

های های معمول، ما را از پلهوبشسیروس بعد از خوش

ها را نشانمان داد، گفت که تا مارپیچ بالا برد. وقتی اتاق

ساعت دیگر برای بردنمان به سالن غذاخوری نیم

گردد. به محض اینکه تنهایمان گذاشت، نگاهی بین ما  برمی 

های بلند و میان آن  سقف چهار نفر رد و بدل شد. زیر آن 

همه زیبایی، ما فقط چهار نوجوان ترسیده و گیج بودیم که 

 .دانستیم کجای این بازی هستیمنمی

به پیشنهاد آبدوس، همگی در اتاق او جمع شدیم. اتاق 

آبدوس عجیب بود؛ دیوارها و وسایلش حسی شبیه به یک  
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قدر باشکوه و سنگ در حال گداختن داشت؛ همان 

آور بود. هر کدام یک گوشه نشستیم و ر هم دلهرهقدهمان 

با چشمانی که هنوز به این حجم از جلال عادت نکرده بود،  

 .در و دیوار را از نظر گذراندیم

 :بالاخره سکوت را شکستم و گفتم

ست، اما با عقل ها شبیه معجزه ی این دونم همهها، میبچه _

م؟ ما حتی  من جور درنمیاد. ما چطور قراره قهرمان باشی

جوشه یا این دونیم این قدرت از خودمون مینمی

دن. من و بوژان حتی داستان گردنبندها دارن بازیمون می

تونیم توی  دونیم؛ چطور میآبا و اجدادیمون رو درست نمی

 مسیری به این سختی قدم برداریم؟ 

اش نشسته آبدوس در حالی که اخم غلیظی روی پیشانی

 :بود، متفکرانه گفت
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لرزونه. ها، یه چیزی ته دلم رو میی اینعلاوه بر همه_

ها اعتماد کنیم؟ درسته که رفتارشان چطور باید به این آدم

جز مهربونی و صداقت چیزی نداره، اما ما هیچی از اینجا  

 .دونیمنمی

هایمان را با سر  بوژان که تا آن لحظه ساکت بود، حرف

 :تأیید کرد و گفت

م، ولی اون حسی که روی پل داشتم، منم باهاتون موافق_

واقعی بود. من طوفان رو حس کردم؛ انگار بخشی از وجودم  

 .دونم چطوری کنترلش کردمبود، هرچند هنوز نمی

 :بعد مکثی کرد و ادامه داد

هامون پیش همین مردمه. باید کمی به نظرم جواب سؤال_

 .بهشون فرصت بدیم
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و تحسین به او زد، با حیرت در تمام مدتی که حرف می 

شد این همان بوژانی است که  کردم. باورم نمی نگاه می

زمینی برای  همین چند روز پیش سر درست کردن سیب

کرد. چقدر در این چند روز بزرگ شده بود؛ شام غرغر می 

 .انگار طوفان روحش را هم جلا داده بود 

ی آدورینا من را به  در افکارم غرق بودم که صدای خسته

 :دخودم آور

ام. حتی اگه قرار نیست ها، من واقعاً گرسنه و خستهبچه _

موندگار بشیم، بیاین یه چند ساعت استراحت کنیم. توی 

 .تونیم اوضاع رو بهتر بسنجیمهمین چند ساعت هم می

حق با آدورینا بود؛ با ذهن خسته و شکم گرسنه کاری از  

یم ی موافقت سر تکان دادبردیم. همگی به نشانهپیش نمی

 .هایمان رفتیمو به اتاق
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ی در اتاقم خورد، سرمای ملایم و وقتی دستم به دستگیره

دلپذیری زیر پوستم دوید. حس خوشایندی، مثل یک 

آغوش گرم، قلبم را پر کرد. دستگیره را فشردم و در را باز  

کردم. با دیدن فضای داخل اتاق، از شگفتی سر جایم  

 .خشکم زد

ای از ابرهای متراکم و سفید پوشیده سقف اتاق با توده

کردند. باد بسیار ملایمی در آرامی حرکت میشده بود که به

رنگ را در هوا  وزید و چند تکه گلبرگ سرخ فضای اتاق می

های نرم و تازه بود. با  چرخاند. کف اتاق فرشی از چمنمی

چشمم ی اختیار اشک ذوق از گوشهدیدن این منظره، بی

ها؛ به سرازیر شد. این تصویر مرا پرتاب کرد به گذشته

نشست و سعی روزهایی که پدرم با مهربانی کنارم می 

هایی را که خودش هم تا به حال ها و گلکرد سبزه می
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ها، مرا به بهشت  ندیده بود برایم توصیف کند تا با تصور آن 

 .بودم رویاهایش ببرد. حالا من در میان رویای پدر ایستاده

جلو رفتم و روی تخت ابرمانندم که کمی از زمین فاصله  

نهایت نرم بود. چند  داشت و معلق بود، نشستم. بی

هایم را بستم و روی تخت رها شدم. در دل  ای چشمدقیقه

توانستم حمام کنم و این  آرزو کردم: »کاش آبی بود تا می

 «.همه گرد و خاک راه را از تنم بشویم

م نشده بود که نوری از سمت راستم  هنوز فکرم تما 

درخشید. با تعجب چشم باز کردم؛ وانی سفید و آبی، پر از 

جا ظاهر شده بود. با ناباوری سر  آب زلال، درست همان 

خیز شدم. آیا این اتاق جادویی بود و به افکار من جایم نیم

 داد؟پاسخ می

با احتیاط به سمت وان رفتم. ابتدا با کمی ترس و تردید  

ام دستم را داخل آب بردم. گرمای ملایم آب پوست خسته
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هایم نشست.  را نوازش داد. لبخندی ناخودآگاه روی لب

ام را درآوردم و  های کهنه و غبارگرفتهترسم ریخت؛ لباس 

 .ام را به آرامش آب گرم سپردمتن خسته

قدر خسته بودم و آب گرم آن  دانم چقدر گذشت. آن نمی

را مثل لالایی به تنم تزریق کرده بود که قدر آرامش وان آن 

 .اختیار خوابم بردبی

با صدایی ضعیف و ملایم، صدای یک زن، که نامم را صدا 

 .کرد از خواب پریدممی

 «آمیتیس»

هایم سنگین و مغزم هنوز میان چند ثانیه گیج بودم؛ پلک

خواب و بیداری سرگردان بود. با خودم گفتم لابد خواب  

تر، تکرار شد؛ آرام،  تر و نزدیکدوباره، واضح دیدم. اما صدا
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ها عبور لای برگ نجواگونه، درست مثل نسیمی که از لابه

 .کند

 «آمیتیس»

دلهره مثل یک سوزن یخ زیر پوستم نشست. سرم را بالا  

های تند و ترسیده کاویدم. گرفتم و اطراف را با چشم

های سرخ  برگکردند، گلابرهای سقف آرام حرکت می

چرخیدند، اما اتاق انگار خودش هم صدا مچنان در هوا میه

 .را شنیده بود

هنوز از وان بیرون نیامده بودم که باد ملایمی دورم پیچید.  

اول فکر کردم سرماست، اما نه؛ باد نرم و دقیق، مثل 

هایی نامرئی از شانه تا نوک انگشتانم گذشت. دست

دا شدند و در های آب از روی پوست و موهای بلندم جقطره

هوا محو گشتند. همان لحظه، درست مقابلم، لباسی پدیدار 
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شد؛ سپیدِ سپید، به روشنی ابر و سبک، انگار از خود هوا  

 .دوخته شده باشد

هایم یخ کرده بودند و گلوی  ضربان قلبم تند شد. دست

داد. عقل  ام به سختی آب دهانم را فرو میشدهخشک

بردند. صدا دوباره  فرمان نمی  گفت فرار کن، اما پاهایممی

 .نامم را نجوا کرد و فرصت فکر کردن را از من گرفت

 «آمیتیس»

هایی لرزان برداشتم و پوشیدم. لباس را با انگشت

اش روی پوستم نشست، اما حس پارچه نداشت؛  پارچه

شبیه لمس نسیم بود. از وان بیرون آمدم و دور تا دور اتاق  

های ابر، به هر  ت، پشت پردهچرخیدم؛ نگاه کردم زیر تخ

وقت فهمیدم. صدا از سایه و هر سکوت گوش سپردم. و آن 

 .اتاق نبود
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 .آمدصدا از داخل کیفم می 

قدر آرام که ای خشکم زد. نفسم نصفه ماند. آرام، آن لحظه

تواند بترکد، به چیز می انگار با یک حرکت ناگهانی همه

های نرم  منجا بود، روی چسمت کیفم رفتم. کیف همان 

بود. اما حالا انگار چیزی درونش بیدار شده بود؛   افتاده

 .شناختچیزی که نامم را می

لرزید، به سمت کیفم رفتم. با  هایی که هنوز میبا دست

های اکراه بندش را کشیدم و تمام محتویاتش را روی چمن

 .نرم اتاق خالی کردم

ض اینکه  صدا از میان صفحات آن کتاب قدیمی بود. به مح

اش را لمس کرد، لرزشی  انگشتانم جلد سخت و کهنه

ضعیف از نوک انگشتانم تا قلبم دوید. کتاب گویی که  

خود گشوده شد. دوباره همان  منتظر من باشد، خودبه
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ی آشنا، با همان جملاتی که بار سنگین تقدیر را بر  صفحه 

 :انداخت، پیش چشمم جان گرفتدوشم می

   بیدار شود،روزی که باد دوباره »

   .ایستدی سایه می آخرین نواده بر لبه

   مانداگر راه را بیابد، نور می

   و اگر بلغزد،

 «.شوددنیا خاموش می

خاست کلمات در میان مه خفیفی که از صفحات برمی

درخشیدند. انگار کتاب مرا به خواندن بیشتر ترغیب می

تصویری ای دیگر را ورق زدم. کرد. با احتیاط صفحه می

پیش چشمانم نقش بست که نفسم را بند آورد. با دقت  

 .نبود معمولی نقشه یک  نگاه کردم؛ یک نقشه بود، اما
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نقشه زنده بود. در بخشی از آن، روستای خودمان را دیدم؛ 

زده، بلکه سرسبز و  های خاکستری و قحطیاما نه آن خانه

زیر ها را توانستم تکان خوردن سبزهپرنشاط بودند. می

وزش باد نامرئی درون نقشه ببینم. نگاهم را ادامه دادم؛  

گرفته و  های مهجنگلی که از آن گذشته بودیم، کوهستان 

وخمی که به وندیار و همین معبدی  در نهایت مسیر پرپیچ

 .شدکه در آن بودیم منتهی می 

ی وندیار، مسیر به شد. در ادامهجا تمام نمی اما نقشه همین 

رفت؛ جایی که نام »زَرنُهاب«  های مجاور می کوهسمت رشته 

شد؛ انگار جا تمام می بر آن نقش بسته بود. نقشه همان 

ی مسیر  ی دیگرش جای دیگری بود. یا شاید ادامهنیمه

هنوز نوشته نشده بود، یا برای دیدنش به چیز دیگری نیاز 

 .داشتم
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ی دیگری را ورق بزنم که ناگهان خواستم صفحه می

ی ای به در خورد. صدای سیروس از پشت در رشتهضربه

 :افکارم را پاره کرد

بانو آمیتیس؟ وقت صرف غذاست. اگه مایل باشین، من  _

 .کنمتون میهمراهی 

میلی وسایلم را جمع کردم و قلبم فرو ریخت. با عجله و بی

ق کیفم پنهان کردم. کیف را در تنها  کتاب را دوباره در اعما

کمد چوبی اتاق گذاشتم، نفسی عمیق کشیدم تا لرزش  

 .صدایم را پنهان کنم و به سمت در رفتم

در را که باز کردم، سیروس جلوی آستانه ایستاده بود؛  

شتاب بود. دستش را به قامتش صاف، لبخندش آرام و بی

 :تسمت راست گرفت و با همان لحن محترمانه گف
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همراهانتون منتظرتون هستن. سالن غذاخوری از این  _

 .طرفه

جان روی لبم نشاندم و تشکر کردم. برخلاف لبخندی کم 

ام مکث چیزی که انتظار داشتم، نه نگاهش روی لباس تازه

اش نشست؛ انگار برای او، ای تعجب در چهرهکرد، نه ذره

ی که به هایآیند و اتاقهایی که از دل هوا بیرون میلباس 

 .دهند، اتفاقی روزمره بودآرزو جواب می

 .اما این کمترین چیزی بود که ذهنم را درگیر کرده بود

چیدم، در حالی هایم را به زور کنار هم می تمام مسیر، قدم

دوید؛ به همان نجوا، به کتاب، به تر می که مغزم عقب 

قدر ونیمه در دل صفحاتش زنده بود. آن ای که نصفهنقشه

کردم مرز واقعیت و فاق پشت هم افتاده بود که حس میات

دارد. نکند من دیوانه شده خیال دارد در وجودم ترک برمی

 ها توهم بود؟بودم؟ نکند این 
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وقتی به سالن غذاخوری رسیدیم، درخشش ناگهانی فضا 

 .رشته افکارم را پاره کرد

های بلندش با نقش ستارگان  سالن وسیع بود و سقف

. میز ناهارخوری چوبی بزرگی در وسط قرار  درخشیدمی

داشت که آدورینا، آبدوس و بوژان دو طرف آن نشسته  

هایی به چهار رنگ ای با نگینهایی نقرهبودند. شمعدان 

آبی، قرمز، سبز و سفید در بالا و پایین میز قرار داشت. 

های داستانی بود؛ مانند دیوارهای اتاق پر از نقاشی 

محض ورود به معبد روی سقف دیده   هایی که بهنقاشی 

 .بودم

ها هم نگاهم روی آدورینا، آبدوس و بوژان چرخید؛ آن 

 .لباس عوض کرده بودند

آدورینا با لباسی به رنگ آتش، سرخ و نارنجی تند، شبیه 

رقصد، زیباتر از همیشه به نظر ای که روی باد میزبانه
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جنس لباس من  رنگ و همرسید. بوژان لباسی هم می

پوشیده بود، اما مردانه؛ پیراهن و شلواری سبک با 

نشست، انگار  کمربندی سفید و آبی که دور کمرش می 

ای از آسمان را به خودش بسته باشد. و آبدوس،  تکه

هایی سرخ  آبدوس سیاه پوشیده بود؛ رنگ ذغال، با نقش

 .دویدندهای گداخته روی پارچه میکه مثل رگه 

س کردم. فقط یک لحظه، اما  نگاه آبدوس را روی خودم ح 

همان هم کافی بود. ته نگاهش چیزی شبیه تحسین برق 

قدر کوتاه که آدم شک کند دیده یا خیال کرده.  زد؛ همان 

زده سرم را پایین انداختم و کنار هایم داغ شد. خجالتگونه

 .بوژان نشستم

 :آدورینا با هیجان گفت

این لباس  تون زیبا شدین! من که عاشق وای، چقدر همه_

 !شدم
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ای بعد بلند شد و یک دور چرخید. دامن لباسش مثل شعله 

هایمان نشست؛ نرم بالا آمد و فرو نشست. لبخند روی لب

لبخندی از جنس پاکی و صداقت آدورینا، طوری که برای  

چند ثانیه یادمان رفت بیرون از این دیوارها، جهان در  

 .کشدتاریکی نفس می

رد و بدل نشد. سکوت ما سکوت   تا آمدن غذا حرف زیادی

هایی بود که فکرشان هزار  های سیر نبود؛ سکوت آدمآدم

مان، جز آدورینا. او تنها کسی بود که هنوز رفت. همهجا می

طعم واقعی نیروی جادویی را نچشیده بود و شاید برای  

همین، این همه اتفاق برایش بیشتر شبیه یک بازی بود تا 

 .یک هشدار 

 .ذا را آوردند، سکوت هم شکستاما وقتی غ 

ها یکی پس از دیگری روی میز نشستند. بوی نان  سینی 

های ناشناس بلند شد. های غلیظ و ادویهتازه، خورش
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هایی که برق لطیفی زیر پوستشان موج هایی از میوهظرف

هایی از سوپ روشن که انگار بخارشان نور زد. کاسه می

هایی که یادشان هایی گشاد و شکم داشت. ما با چشم

کردیم؛ مثل کسی اند، فقط نگاه میافتاده بود چقدر خالی

 .که برای اولین بار بفهمد »فراوانی« یعنی چه

 :سیروس با لبخند گفت

 .بفرمایید، نوش جان _

زمان دست دراز  و ما دیگر مقاومت نکردیم. تقریباً هم

سابقه و صادقانه، انگار همین یک میز  کردیم؛ با ولعی بی

 .توانست ثابت کند هنوز امیدی در دنیا مانده استیم

 .اولین لقمه که پایین رفت، تازه فهمیدم چقدر گرسنه بودم

گرمای غذا مثل موجی آرام در بدنم پخش شد؛ از گلویم 

ای رسید که انگار روزها بود چیزی جز پایین رفت و به معده
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ی کداممان حرفاضطراب نخورده بود. برای چند دقیقه هیچ

تر شده و گاهی های آرامها، نفسنزدیم. فقط صدای قاشق 

 .آمداختیار از سینه بیرون مینفس رضایتی که بی

ای نان برداشت و در خورش فرو برد. زیر لب  بوژان تکه

 :گفت

 .فکر کنم اگه الان بمیرم هم راضیم_

 .آدورینا خندید 

 .نه! صبر کن اول دسرش رو هم بخوریم، بعد بمیر_

آبدوس چیزی نگفت، اما گوشه لبش کمی بالا رفت. سرش 

خورد؛ با همان تمرکز پایین بود و آرام غذا می

اش، انگار حتی غذا خوردن را هم با نوعی نظم همیشگی

 .دادانجام می 
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قدر خوردیم و از غذاهای رنگارنگی که تا مدتی گذشت. آن 

وز حتی نامشان را هم نشنیده بودیم چشیدیم که آن ر

تر شد. آخرین تکه دسر را  هایمان آرامبالاخره نفس

خوردم، دستمالی برداشتم و خیلی عادی دور دهانم را پاک  

دادم، در  طور که به پشتی صندلی تکیه میکردم. همان 

 .سالن آهسته باز شد. اتریاد وارد شد

م. او با لبخندی آرام همگی ناخودآگاه از جا بلند شدی

 .ها اشاره کرد دستش را بالا آورد و به صندلی

 .بنشینید فرزندانم، امیدوارم از غذا لذت برده باشین _

تشکر کردیم و دوباره نشستیم. اتریاد چند قدم جلو آمد، 

های سفیدش کشید و نگاه عمیقی به هر  دستی به ریش

 .مکث کردهایمان چهار نفرمان انداخت. نگاهش روی لباس

 :بعد آرام گفت
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 .ها ارتباط گرفتینبینم که با روح اتاقمی _

 .هایمان لغزیدنگاهش کوتاه روی لباس

ها تنها با هام. اون اتاقاین هم تأییدی دیگه برای حرف _

 .کننرهروان نور اصلی ارتباط برقرار می

ناگهان سکوتی سنگین سالن را در بر گرفت. حتی 

حرکت مانده بودند. صدای  ر بیهای شمع هم انگاشعله 

رسید. چند  تر از همیشه به گوش می هایمان واضحنفس

 .ثانیه گذشت

چرخید، ای که در ذهنم میکنجکاوی، یا شاید همان نقشه

 .بالاخره مرا وادار به حرف زدن کرد

 :گفتم

 جناب اتریاد، زَرنُهاب کجاست؟ _
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ی ایستاد. اجا مکث کرد. انگار زمان برای لحظهاتریاد همان 

اش رنگی از تفکر  ابروهایش کمی در هم رفت و چهره

 .گرفت

 پرسی، فرزندم؟ نامش رو کجا شنیدی؟ چرا این رو می _

ام کوبید. چند لحظه سکوت قلبم یک ضربه محکم به سینه

 .کردم تا در ذهنم دروغی بسازم

 :بعد گفتم

 .از مادربزرگم شنیده بودم_

رم تکان خورد؛ انگار  در همان لحظه حس کردم بوژان کنا

خواست چیزی بگوید. بدون اینکه نگاهم را از اتریاد می

بردارم، پایم را زیر میز جلو بردم و محکم به ساق پایش 

 .زدم
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بوژان نفسش را با درد بیرون داد و صورتش در هم رفت، اما 

 .خوشبختانه چیزی نگفت

ی اقدر عمیق، که برای لحظه کرد. آن اتریاد هنوز نگاهم می

 .ترسیدم شاید فهمیده باشد

ای در فکر فرو رفت. بعد آرام از کنار میز  اتریاد لحظه

های خالی نشست.  گذشت و پشت یکی از صندلی 

 :های صندلی گذاشت و گفتهایش را روی دستهدست

 .صدها سال پیش، اوروس اونجا متولد شد _

 .چهار نفری با تعجب به او خیره شدیم

   :مزمان گفتیتقریباً هم 

 اوروس؟ _

 .اتریاد ابروهایش را بالا برد و با ناباوری نگاهمان کرد

 شناسید؟سوز* رو نمیشما اوروس، یا همون *کیهان  _
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من و بوژان به هم نگاه کردیم و هر دو سرمان را به نشانه 

 .نفی تکان دادیم

   :آبدوس کمی جلو آمد و گفت

سوزه؟ من اسمش رو شنیدم؛  اوروس نام دیگه کیهان  _

فرمانده ارتش تاریکی. میگن اون باعث این زمستون 

 .پایان و قحطی شدهبی

 .اتریاد لبخند کوتاهی زد و سر تکان داد

 .درسته _

من و بوژان با تعجب به هم نگاه کردیم. نامش برای ما  

نشنیده   ای از تاریخ دنیا را هرگزغریبه بود؛ انگار تکه

های آبا و اجدادمان را بودیم. احتمالاً باید داستان 

 .ها چه معنایی دارندخواندیم تا بفهمیم این نام می

   :بوژان با سردرگمی گفت

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

192 

 میشه برای ما هم توضیح بدین؟  _

ای دور را از  اتریاد چند لحظه سکوت کرد؛ انگار خاطره

 :تکشید. بعد آهی کشید و گفها بیرون میمیان سال

سوز فرمانده گارد تاریکیه؛ موجودی که روزی کیهان  _

 .انسان بود

 .تر آمدصدایش پایین

اون با نیرنگ و نامردی آذرمیرا رو شکست داد و همون   _

شکست بود که این تاریکی و این زمستون رو به جهان  

 .تحمیل کرد

 .های شمع روی میز لرزیدندشعله 

   :اتریاد ادامه داد 

انسانیتش رو فروخت و روحش رو به  اون کسیه که  _

 .تاریکی سپرد
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 .سکوت سنگینی دوباره روی میز نشست

شدم ما  رفتیم، بیشتر مطمئن میهرچه بیشتر جلو می

دانیم؛ انگار درست وسط چیز از این دنیا نمیتقریباً هیچ 

های قبلش را هرگز نخوانده داستانی افتاده بودیم که فصل

 .بودیم

   :با کنجکاوی پرسیدم

 گفتین اوروس روحش رو به تاریکی فروخت؛ چرا؟ _

اتریاد نگاهش را به سطح میز دوخت؛ چنان ساکت شد که  

 :رفت. بعد آرام گفتها عقب میانگار ذهنش در طول قرن 

اوروس هم مثل همه ما روزی انسان بود. در زَرنُهاب به  _

 .دنیا اومد

 .مکث کوتاهی کرد
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ر مردم زَرنُهاب که ثروتمند اش، برخلاف بیشتاما خانواده_

کردن؛ ها در معادن کار میها نسلبودن، فقیر بودن. آن 

 .همون معادنی که خاکش آغشته به طلا بود

 .صدایش آرام اما سنگین بود

ها اومده که در زَرنُهاب، طلا مثل علف از دل در روایت _

رویه. هرچه زمین رو بشکافی، باز هم طلا پیدا  زمین می 

شه. علاوه  شه؛ گویی زمین اون سرزمین هرگز خالی نمیمی

هاش شماری هم در دل کوههای قیمتی بی بر طلا، سنگ

 .پنهان شده

 .دادیمحرکت به او گوش می ما سه نفر بی 

   :ریاد ادامه داد ات

ها گذشت و اوروس بزرگ شد. میگن پسران صاحب  سال  _

 .فروختنها همیشه بهش فخر میمعدن 

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

195 

 .لبخند تلخی زد

 .رسمی زشت که متأسفانه میان آدمیزاد کم هم نیست _

 .سکوتی کوتاه بینمان افتاد

   :در دل با خودم فکر کردم

   .آیندها در تاریکی به دنیا نمیانسان 

ما هستیم که گاهی یکدیگر را به سوی تاریکی  این 

 .رانیممی

 :ای آب نوشید و دوباره گفتاتریاد جرعه

اوروس از همون کودکی سرکش و تندخو بود. تحقیرها   _

کم به این فکر افتاد که به هر در دلش کینه کاشت. کم 

 .اش رو ثروتمند کنهقیمتی خودش و خانواده

 .ای تیره شدنگاهش برای لحظه
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و درست در همون زمان بود که تاریکی فرصت رو   _

 .مناسب دید

 .تر شدصدایش آهسته

میگن شیطان، به شکل جادوگری پیر بر سر راهش ظاهر  _

 .شد

 .ها لرزیدشعله شمع 

ای که سرنوشت اون و  و پیشنهادی به اوروس داد؛ معامله _

 .شاید سرنوشت تمام این جهان رو تغییر داد 

نار دستش را کمی جلو کشید. نور  جناب اتریاد شمع ک

ها پشت سرش بلندتر  اش افتاد و سایه لرزان روی چهره

 .شدند

 .گن اون شب، ماه تو آسمون نبودمی _

 .صدایش آرام شد؛ آرام اما عمیق
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اوروس بعد از پایان کار، تنها تو معدن مونده بود. بقیه _

ها خاموش بودن؛ فقط صدای چکه کارگرها رفته بودن. تونل

اومد و بوی خاک خیس تو هوا آب از سقف سنگی می

 .پیچیده بود

 .هایم را بستم و صحنه را تصور کردمچشم

 :اتریاد ادامه داد 

ها های قدیمی، جایی که دیوارهدر دل یکی از تونل_

تر از همیشه بود، نوری ضعیف درخشید. نه مثل طلا،  سیاه 

جلو رفت.  نه گرم؛ نوری سرد به رنگ آبی تیره بود. اوروس 

کلنگش رو بالا برد، اما قبل از اینکه ضربه بزنه، صدایی 

 .پشت سرش پیچید؛ صدایی خشک، پیر، اما نرم

 کار؟گردی، پسر معدن دنبال چی می —

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

198 

اوروس برگشت. مردی خمیده با ردایی خاکستری تو  

اش زیر سایه پنهون بود، اما تاریکی ایستاده بود. چهره

 .درخشیدش، سرخ می هاش مثل دو زغال خاموچشم

تر از تونم چیزی به تو نشون بدم؛ چیزی کمیاب من می —

 .طلا

 .اتریاد مکث کرد

ها جادوگر پیر دستش رو روی دیواره سنگی کشید. سنگ_

ای باریک از سنگی نایاب پدیدار شد؛ سنگی  لرزیدن و رگه

 .که در زَرنُهاب افسانه بود: نایلب

 .تر رفتصدایش پایین

تپه. شه روح زمین در اون مینایلب؛ سنگی که گفته می _

 .تر از هر گوهر، قدرتمندتر از هر فلزکمیاب 

 .سش بند آمده بود اوروس نف
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 ، مال منه؟این —

 .پیرمرد لبخند زد

 .اگر بخوای —

 .سکوت معدن سنگین شد

 خوای؟در عوض چی می  —

 .اتریاد نگاهش را از ما گرفت

 !و اینجا بود که فریب آغاز شد_

 .صدایش دیگر فقط روایت نبود؛ هشدار بود

گیرم، پسرک. فقط بذر کوچکی من چیزی از تو نمی —

ط به مردم بگو که نایلب وجود داره. بذار بدونن که  بکار. فق

ها خوابیده. بذار آرزو  ثروتی فراتر از طلا تو دل این کوه

 .کنن؛ بیشتر بخوان، بیشتر بکنن، بیشتر بگیرن 
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 .اوروس اخم کرد

 .این که کار بدی نیست —

ها آن را اش تو تونل پیچید و دیوارهپیرمرد خندید. خنده

 .پس زدند

شه. تو  تر میم ثروتمند میشن، شهر بزرگ نه. مرد —

قهرمانشون میشی. فقط کمی طمع لازمه. و طمع چیز بدی 

 نیست، اگه آدم بخواد بهتر زندگی کنه. مگه نه؟

 .شمع کنار اتریاد ناگهان لرزید 

 :اتریاد ادامه داد 

اوروس پذیرفت. او رگه نایلب رو استخراج کرد. خبرش رو _

وگر گفته بود، مردم زَرنُهاب طور که جاد پخش کرد و همون 

های ثروتمندتر شدن. معادن بیشتر شکافته شد. سنگ 

 .بیشتری بیرون آمد؛ اما
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 :اتریاد آرام گفت

ها گذشت. سنگ پایان نبود. سالنایلب، برخلاف طلا، بی_

ها به هم شک  تر شد. قیمتش بالاتر رفت. همسایهکمیاب 

 هاخانواده .کردن  خیانت معدن  صاحبان  به کارگران  کردن.

 ها،سال اون  تمام در  و ؛پاشیدن  هم از بیشتر سهم  سر بر

 از ترتهی قلبش اما شد؛ زَرنُهاب مرد ثروتمندترین اوروس

 .شد متروک هایتونل

 .چشمان اتریاد تار شد

گن آخرین رگه نایلب در شبی سرد پیدا شد. مردم به می _

ن  ها ریخت. و هموجون هم افتاده بودن. خون در معدن 

 .شب، جادوگر بازگشت

 .دیدی؟ من شهر تو رو بزرگ کردم —
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اوروس، که دیگر اون پسر تحقیرشده نبود، با چشمانی 

 .سرد به اون نگاه کرد

 .این کافی نیست —

 .تر اومدپیرمرد نزدیک

 خوای؟ پس چی می —

 :اوروس زمزمه کرد

کس نتونه من رو تحقیر کنه. قدرتی که قدرتی که هیچ —

 .همه رو وادار کنه سر خم کنن

 .ای سکوت کرداتریاد لحظه

اش در تاریکی کش بار جادوگر لبخند نزد. چهرهو این_

 .ور شدهاش مثل دو شعله سرخ شعله اومد. چشم

 .این، بهایی داره —
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 :اتریاد آهسته گفت

ع رو در دل مردم نکاشت؛ روح بار، اوروس فقط طمو این_

 .خودش رو پیشکش کرد

 .چند ثانیه سکوت

ای از دل  گن در همون معدن، در دل همون تونل، سایه می _

زمین برخاست و وقتی سپیده دمید، اوروس دیگه انسان  

 .نبود

 .صدایش به زمزمه تبدیل شد

  نخستین  زَرنُهاب، و اون نخستین جرقه تاریکی شد._

 .سوخت درون  از که شهری

 .؛ و اتریاد دیگر چیزی نگفتشعله شمع آرام گرفت

 .کس حرف نزدچند ثانیه هیچ
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داستان زَرنُهاب مثل غباری سنگین در هوا معلق مانده بود.  

شنیدم؛ یا شاید فقط  تاک نامرئی زمان را میصدای تیک

 .صدای تپش قلب خودم بود

نفس عمیقی کشیدم. بازدمم که بیرون آمد، شعله شمع  

 .ها روی دیوار تکان خوردندابلم لرزید و سایه مق

 .لبم را با زبان تر کردم و سکوت را شکستم

 .ببخشید جناب اتریاد، من چند تا سؤال دارم_

 .او نگاهش را از شمع گرفت و به من دوخت

   اول اینکه، مردم زَرنُهاب بعد از اون فاجعه کجا رفتن؟_

   دوم، نایلب هنوز هم وجود داره؟

 ها پیدا کرد؟شه زَرنُهاب رو از روی نقشه، می و سوم

چشمانش کمی ریز شد. نه از خشم، بلکه از فکر. چند 

 :لحظه سکوت کرد. بعد آهسته گفت
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مردمی که از اون فاجعه جون سالم به در بردن، سالم  _

 .نموندن 

 .گلوی آدورینا خشک صدا داد

 :اتریاد ادامه داد 

وقتی اوروس روحش رو فروخت، تاریکی فقط اون رو  _

گناه و طمعی که تو دل مردم ریشه دوانده بود،  .تغییر نداد

 .ها رو هم آماده کرداون 

 .صدایش پایین آمد

ها به  های آلوده رو به اسارت گرفت. اون اوروس روح_

نخستین نگهبانان تاریکی تبدیل شدن؛ ارتشی که با بند 

 .ل بودگناه به اوروس وص

 .ها خم شدندهای بلند گذشت. شعلهباد خفیفی از پنجره 
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گن  زَرنُهاب دیگه شهر نبود؛ به نفرین بدل شد. می_

خداوند، اوروس و ارتشش رو از اون سرزمین بیرون راند؛ و 

 .در آخر زَرنُهاب رو از نقشه جهان پاک کرد

 .قلبم فرو ریخت

 ، دیگه وجود نداره؟ یعنی _

 .به جایی دور دوختاتریاد نگاهش را 

وجود داره، اما نه برای هر چشمی. زَرنُهاب به افسانه _

 .ده ای اون رو نشون نمیپیوست و هیچ نقشه

 .سکوت دوباره در جمع افتاد

 .نفس عمیقی کشید و دستی به ریش سفیدش کشید

 !اما درباره نایلب_

 .برای اولین بار، تردید را در صدایش شنیدم
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اه با زَرنُهاب به افسانه رفت. اما یک بیشتر اون سنگ همر_

 .تکه، تنها یک تکه باقی موند

 .همه ناخودآگاه جلوتر آمدیم

ها بعد، آذرمیرا اون تکه رو یافت و با اون شمشیری  سال _

 .تونست تاریکی رو بشکافهساخت؛ شمشیری که می 

 .ای درخشیدهایش برای لحظه چشم

 .*خوردهشمشیر *تیغِ مهرِ ترک_

 .بم تند شدضربان قل

 .قرار بود با اون اوروس رو نابود کنه_

 .مکث کرد. شعله شمع لرزید

 .اما موفق نشد_

 .تر از قبل بر اتاق نشست سکوتی سنگین
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 :چرخیددر ذهنم فقط یک فکر می 

خورده* هم نتوانست  اگر شمشیر *تیغِ مهرِ ترک 

   توانست؟سوز را شکست دهد، پس چه چیزی میکیهان 

 ، آن شمشیر حالا کجاست؟ مهتر از هو مهم

 :ام پرسیدمبا کنجکاویِ ذاتی

 الان اون شمشیر کجاست؟ _

ی لرزان شمع خیره شد و با اتریاد متفکرانه به شعله 

 :صدایی آرام گفت

، طبق پیشگویی، شما کسانی هستین که جاش دونمنمی _

 .کنیدرو پیدا می

ها شوکه به پشتی صندلی تکیه دادم. نگاهم را بین بچه 

ها هم بهتر از من نبود و گیجی در چرخاندم؛ حال آن 
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تکمان زد. اتریاد نگاهی گذرا به تکهایشان موج می چهره

 :انداخت و گفت 

ید. از فردا کارها و چیزهای بهتره امروز رو استراحت کن_

 !؛ قبل از اینکه دیر بشهزیادی هست که باید یاد بگیرین

 :خورده پرسیدآبدوس با پیشانیِ گره

 ببخشید، چه چیزی رو باید یاد بگیریم؟ _

 :اتریاد لبخند مهربانی زد و لحنش رنگ اطمینان گرفت

ها  هایی هست که در این راه به اون نگران نباشید. مهارت_

کنین. فعلاً فقط استراحت کنید. اگه هم دوست از پیدا مینی

 اطلاع سیروس به کافیه ببینید، داشتین معبد و اطرافش رو

 .بدید 
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ای از جا بلند شد و سالن را  بعد بدون هیچ حرف اضافه 

ترک کرد. با رفتن او، خدمه سریع دور میز حلقه زدند و با  

 .دکردن ظروف کردنبلند شدنِ ما، شروع به جمع 

ها را در سکوت طی کردیم. روزهای مسیر سالن تا اتاق

گذشته خواب درست و حسابی نداشتیم و مغزمان زیر بار  

همه اطلاعات جدید له شده بود. قرار شد بعد از دو الی این

سه ساعت خواب، در اتاق آبدوس جمع شویم و حرف 

  .بزنیم

ما  کرد، ابه اتاقم برگشتم. فضای جادویی اتاق آرامم می

ذهنم هنوز درگیر بود. کتاب اجدادی را دوباره از کمد 

بیرون آوردم و با خودم به تخت بردم. تصمیمم را گرفته  

ی اتفاق عجیبی که برایم افتاده ها دربارهبودم؛ باید با بچه

طور که به  زدم. همان ی کتاب حرف میی زندهبود و نقشه

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

211 

و  هایم سنگین شدخطوط نقشه خیره شده بودم، پلک

 .کم به خواب عمیقی فرو رفتمکم

*** 

چیز غرق در ام. همهآلود ایستادهخواب دیدم در جنگلی مه

انگیز بود. درختان، خشکیده و سیاه بودند؛  سکوتی وهم 

هایی که به سمت آسمانی  هیچ برگی، مثل اسکلتبی

های زدند. روی زمین پر از ریشهخاکستری چنگ می

لای مه غلیظ به که از لابهای بود تنیدهضخیم و درهم

  .شدندسختی دیده می

سرمای عجیبی زیر پوستم خزید. ترسی گنگ به جانم 

اختیار شروع به دویدن کردم. اما هرچه افتاد و بی

پایان ای بیرسیدم؛ انگار در حلقهدویدم به جایی نمیمی

های روی زمین مثل  چرخیدم. ناگهان ریشهدور خودم می

هم باز شدند و دور مچ پاهایم پیچیدند.  مارهایی زنده از
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ی پشتم نشست. با تمام توان تقلا عرق سردی روی تیره

ها بیرون بکشم، اما کردم تا خودم را از چنگال ریشه

شدند. دهانم را باز کردم تا جیغ بکشم، ولی تر می محکم 

ام خارج نشد. هوایی برای نفس هیچ صدایی از حنجره

 .کشیدن نبود 

ای تاریک را دیدم که از دل مه به ال، سایه در همان ح

آمد. شکل ظاهری مشخصی نداشت؛ شبیه به سمتم می 

ردایی عظیم و متحرک بود که در بادی نامرئی شناور مانده 

ی شد، بیشتر شبیه به یک حفرهتر میبود. هرچه نزدیک

بلعید. رسید که نور و امید را میسیاه و عمیق به نظر می 

م از وحشت قفل کرده بود. وقتی جلوتر تمام عضلات بدن

آمد، دو گوی سفید و درخشان به جای چشم، از زیر 

  .تاریکیِ ردا بیرون زد 
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ام حبس شد. نگاهم در نگاه موجود گره نفس در سینه

  :خورده بود که ناگهان، صدایی در سرم پیچید 

 *«!هاش نگاه نکنبه چشم»*

تاب شنیده همان صدای زنانه بود! همان صدایی که از ک

شد. با این هشدار به خودم  ام اکو میبودم. حالا در جمجمه 

وار تقلا کردم و سرم را چرخاندم تا نگاهم به آمدم. دیوانه

  .آن دو گوی سفید نیفتد

موجود تاریک قدمی دیگر برداشت. هاله سرمایش بدنم را 

کاملاً فلج کرد. درست بالای سرم ایستاد و با لحنی  

  :شد، گفته و بم که در فضا پژواک میغیرطبیعی، دورگ

 «!بینمت آمیتیسبه زودی می»

و شیطانی که  ای کرکنندهاش بلند شد؛ قهقههصدای خنده

در جنگل مرده پیچید. دیگر نتوانستم تحمل کنم. با تمام  
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هایم مانده بود جیغ کشیدم و بالاخره  توانی که در ریه

 !هایم در اتاق معبد باز شدچشم

هایم از هوای مسموم آن زدم؛ انگار هنوز ریهنفس مینفس

خیز شدم. جنگل مرده پر بود. با وحشت روی تخت نیم

چکید و ضربان قلبم ام میقطرات سرد عرق از پیشانی

کرد. این دیگر ام درد میقدر کوبنده بود که قفسه سینهآن 

  چه کابوس شومی بود؟

اتفاقات عجیب اخیر با  باید هرچه زودتر درباره این خواب و

زدم، وگرنه از این حجم فشار روانی دیوانه  ها حرف میبچه

شدم. هنوز کاملاً به واقعیت برنگشته بودم که صدای می

هق خفه های پیاپی روی در و به دنبال آن، هقمشت

  .آدورینا رشته افکارم را پاره کرد

در  سراسیمه از تخت پایین پریدم و به سمت در دویدم. تا 

های را باز کردم، آدو خودش را در آغوشم انداخت و دست
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لرزانش را محکم دور کمرم حلقه کرد. شوکه شده بودم، اما 

های خودم را پنهان کنم. سعی کردم لرزش دست

هایش کردم، شانه که او را به داخل اتاق هدایت میدرحالی

جا کنار هم روی را در آغوش گرفتم. در را بستم و همان 

کردم تا اجازه صدا موهایش را نوازش مین نشستیم. بیزمی

 .دهم در امنیت آغوشم آرام بگیرد و خودش به حرف بیاید

های آدو تازه  چند دقیقه بیشتر نگذشته بود و صدای گریه

هایی به های آرام تبدیل شده بود که دوباره ضربه هقبه هق

های سرخ و نگران از من فاصله  در خورد. آدورینا با چشم

  .گرفت. بلند شدم و دستگیره را چرخاندم

هایشان  بوژان و آبدوس پشت در ایستاده بودند. چهره

پریده بود؛ اثری از آن آرامش ه و رنگشدت آشفتبه

هیچ شد. بیکدامشان دیده نمیهمیشگی در صورت هیچ

حرفی از جلوی در کنار رفتم تا داخل شوند. وقتی قدم به 
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درون اتاق گذاشتند و نگاهشان به آدورینا افتاد که با 

کرده روی زمین مچاله شده بود، تعجب در های پفچشم

. انگار پازل وحشتی که صورت هر دویشان نقش بست

 .شدتجربه کرده بودیم، داشت کامل می

چند ثانیه سکوت سنگینی بین ما رد و بدل شد. لرزش 

چیز پریدگی پسرها گویای همهآدورینا و رنگهای دست

بود. بالاخره سکوت را شکستم و با صدایی که سعی  

 :کردم نلرزد، گفتممی

 !تون اون کابوس لعنتی رو دیدیدنگید که همه_

های هر سه نفر از تعجب گرد شد. آدورینا با صدایی چشم

 :ضعیف و لرزان زمزمه کرد

 یعنی شما هم اون موجود ترسناک رو دیدید؟_
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زمان با من، آبدوس و بوژان هم سر تکان دادند. آبدوس  هم

رسید، دستش را زیر تر و متفکرتر به نظر میکه حالا جدی

 :اش گذاشت و گفتچانه

مون دقیقاً یک خواب رو دیدیم، اصلاً تصادفی  اینکه همه _

ود. این اصلاً نیست. فکر کنم اون موجود، خود اوروس ب

 .نشونه خوبی نیست

ای نامعلوم روی زمین خیره بود، بوژان که هنوز به نقطه

 :حرف آبدوس را کامل کرد

این یعنی اون از حضور ما در اینجا باخبره. اون ما رو پیدا  _

 .هامون کرده؛ حتی تو خواب

آلود فرو رفت. نفس عمیقی کشیدم تا  اتاق در سکوتی وهم

کردیم. به سمت کمد باید کاری می بر ترسم غلبه کنم.

رفتم، کتاب اجدادی را همراه قلم و کاغذی آوردم و روی  
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ها با کنجکاوی به سمت من  زمین، وسط جمع گذاشتم. نگاه

 :چرخید. با آرامش گفتم

ای پیدا  کنه. باید چارهنگرانی و ترس دردی از ما دوا نمی_

که  کنیم. قبل از ناهار اتفاق عجیبی برای من افتاد

 .خواستم براتون تعریف کنممی

سپس ماجرای بیدار شدن کتاب، آن صدای زنانه و نقشه 

هایشان  جادویی را برایشان تعریف کردم. وقتی به چهره

کننده نبود؛ انگار  نگاه کردم، دیگر خبری از آن وحشت فلج

کردیم. رو به کم داشتیم به این زندگی لب تیغ عادت میکم

 :بوژان کردم و گفتم

ای که تو کتاب  بوژان، تو طراحیت بهتره. بیا این نقشه_

ها هم مسیر رو هست رو برای آدو و آبدوس بکش تا اون 

 .بدونن
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بوژان قلم را برداشت و شروع کرد، اما بعد از چند دقیقه با 

 :کلافگی قلم را روی زمین گذاشت

تونم نقشه رو کنم نمیاین قلم مشکلی داره! هر کاری می_

 .گار اصلاً جوهر نداره بکشم. ان

با حرص قلم را از دستش قاپیدم و چند بار محکم روی  

کاغذ کشیدم. جوهر سیاه و روان، خطوط پررنگی روی  

 :چپ به بوژان نگاه کردم و گفتمکاغذ انداخت. چپ

کشم! ببین،  خب اگه حوصله نداری بکشی، بگو خودم می_

 .سالمه

 :بوژان اخم کرد و با دلخوری گفت

 !کشیدوغ دارم بگم؟ برای من نمی مگه در_

فایده دیدم. نوک قلم را روی کاغذ ادامه بحث را بی

گذاشتم تا اولین خط نقشه را رسم کنم، اما در کمال 

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

220 

ناباوری، هیچ اثری روی کاغذ باقی نماند! هرچه فشار 

دستم را بیشتر کردم، کاغذ سفیدِ سفید ماند؛ انگار قلم 

 .کاغذ خیره ماندملغزید. با بهت به روی سنگ می 

تر آمد و با آبدوس که متوجه تغییر حالم شده بود، نزدیک

 :لحنی نگران پرسید

 چی شده آمی؟ چرا مبهوت موندی؟_

ی که هیچ آب دهانم را با سختی قورت دادم. به کاغذ سفید

 :خطی رویش نیفتاده بود خیره ماندم و گفتم

شه. خوام نقشه رو بکشم، انگار قلم خشک میوقتی می _

 .ده این نقشه رو کپی کنمدر واقع، اجازه نمی

خورده و لحنی که کمی پیروزی در آن  های گرهبوژان با اخم

 :بود، گفت
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حالا دیدی؟ حق با من بود. قلم مشکلی نداره، مشکل از _

 !نقشه توئه

 :سرم را به نشانه تأیید تکان دادم و آرام زمزمه کردم

آره، حق با تو بود. اما این یک معنی مهم داره؛ این کتاب _

ده  ده و اجازه نمیاش رو فقط به ما دو نفر نشون مینقشه

 .ای ثبت بشهجای دیگههیچ

ای کابوسش را فراموش کرده آدورینا که انگار برای لحظه 

وکنار اتاق و کنجکاوی و ذوقی کودکانه به گوشه بود، با 

 :اش نگاه کرد و پرسیدجزئیات جادویی

چه اتاق قشنگی داری، حالا تو اون نقشه مخفی چی بود؟  _

 داد؟ چه مسیری رو نشون می

نفس عمیقی کشیدم و لبخندی بهش زدم. سنگینی رازی  

فشرد. تا آمدم دهان باز  که در سینه داشتم، گلویم را می
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اش پرید وسط حرفم م، بوژان با همان صراحت همیشگیکن

 :و گفت

 !راه رسیدن به زَرنُهاب_

آبدوس و آدورینا، انگار که آب سردی رویشان ریخته 

 :زمان فریاد زدندباشند، هم

 !چی؟

که نگاهم را بین  آرامی تکان دادم و درحالیسرم را به 

 :چرخاندم، گفتمشان میزدهچشمان بهت

ده؛ از  . نقشه مسیر کامل رو نشون میدرست شنیدین_

داران به اینجا، و از اینجا به سمت زَرنُهاب. اما از اونجا به مه

دونه  بعد، انگار نقشه پاره شده یا شاید هم فعلاً صلاح نمی 

 .بقیه راه رو به ما نشون بده 
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آبدوس که نام زَرنُهاب لرزه به اندامش انداخته بود، چند  

 :ه تخت نشست. زیر لب گفتقدم عقب رفت و روی لب

گفت قلب تاریکی زَرنُهاب؟ همون جایی که اتریاد می_

 «—شده؟ جایی که اوروس

صدایش در گلو خفه شد. سکوت سنگینی دوباره بر اتاق 

چرخید که مان میحاکم شد؛ سؤالی در چشمان همه

کس جرئت پرسیدنش را نداشت: آیا ما واقعاً برای  هیچ

 ده بودیم؟ رفتن به قلب نفرین آما

چرخید، بالاخره از دهان بوژان  فکری که توی ذهنم می

   .بیرون آمد

 :گفت

به نظرتون اینو باید به اتریاد بگیم؟ راستش، به نظر آدم _

 .قابل اعتمادی میاد
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آبدوس کمی مکث کرد. نگاهش را بین ما چرخاند و  

   :محتاطانه گفت

تونین نقشه رو به ما نشون بدین، یعنی وقتی حتی نمی_

قرار نیست هر کسی از جای زرنهاب باخبر بشه. ما هم تازه 

شه کامل  امروز با اتریاد آشنا شدیم. هنوز زوده بگیم می

 .بهش اعتماد کرد

   :گفتمآب دهانم را قورت دادم و 

ها رو های داخل این کتاببه نظرم بهتره اول داستان _

هایی توش پنهان شده. شاید  بخونیم. واضحه که نشانه

 .ها بتونه کمکمون کنههمین نشونه

 .همه با فکر سر تکان دادند 

های نرم  وار روی چمنچند لحظه بعد، چهار نفری دایره

ر بود؛ برق ت زدهاتاق من نشستیم. آدورینا از همه هیجان 
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قرار به کتاب خیره زد و بیکنجکاوی در چشمانش موج می

 .شده بود

 .کتاب را آرام گشودم

خشی  ها با خشنسیمی ملایم میان صفحات پیچید. ورق

ای خاص  کوتاه از زیر انگشتانم لغزیدند و روی صفحه

ناپذیر بینیایستادند. دیگر از این رخدادهای پیش

ای مستقل کتاب، خود، ارادهشدم؛ گویی زده نمیشگفت

 .داشت

چشم بر سطرها دوختم و با صدایی رسا آغاز به خواندن  

 :کردم

ای چون تاریکی بر اوروس چیره گشت و زرنهاب به افسانه_

شده بدل شد و مردمان نومید دست به دعا  نفرین 

   .ها رحمت آورد برداشتند، خداوند بر انسان 
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مین تاباند، نوزادی  ای که خورشید بر زاز نخستین شعله

   .پدید آمد؛ نوزادی که دختر بود

کالبدش از خاک، نفسش از آتش و روحش از فروغ جاودان 

   .بود

او را به الهه نور، بانو هورتا، سپردند تا زیر نگاه او و دیگر 

ایزدان، تا زمان مقرر پرورش یابد؛ و آن نوزاد را آذرمیرا 

 .نامیدند

 :دادم ای درنگ کردم و ادامهلحظه

پر، سپرد و از او بانو هورتا کودک را به الهه باد، بانو مه_

سالگی از آذرمیرا نگهداری کند و تعالیم خواست تا پانزده

  خاک، باد، مهار توانایی کودک آن  زیرا لازم را به او بیاموزد؛

 از آن، بر  افزون  و داشت  خویش وجود در را آتش و آب

 .بود برخوردار نیز جادو نیروی
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 .رم را از روی کتاب بلند کردمس

بوژان با دقتی غیرعادی به من خیره شده بود؛ اما چهره  

آبدوس و آدورینا سرشار از حیرت و سردرگمی بود، گویی 

 .ای نادیدنی میان ما گسسته شده باشدرشته 

 :با تعجب پرسیدم

 چی شده؟_

   :زمان، با ترس و ناباوری گفتندآبدوس و آدورینا هم 

خوره، ولی هیچ صدایی ازت ا لبت تکون می! چرصدات_

 درنمیاد؟

 .نگاهم با بوژان گره خورد

این بار ما دو نفر بودیم که در سکوتی سنگین، با بهتی  

 .ها خیره مانده بودیمعمیق به آن 
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قدر  ام نشست. ضربان قلبم آن عرق سردی روی پیشانی

 .شنیدمتند شده بود که انگار صدایش را داخل دهانم می

   :با تردید گفتم

های دیگه  شه این کتاب رو برای آدمیعنی حتی نمی_

خوند؟ پس من چطور باید داستانش رو برای شما تعریف  

 کنم؟ 

 بوژان و آدو و ابدوس جوری شکه بودند که حتی

 .نمیتوانستند حرف بزنند

چرخاند ها را در اتاق میدر همان لحظه، نسیمی که گلبرگ 

ها بالا رفتند، چرخیدند و  ناگهان دور من پیچید. گلبرگ 

 .آرام شکل گرفتندآرام

ای از جنس باد و  رویم دختربچه چند ثانیه بعد، درست روبه

 .گلبرگ ایستاده بود
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 .کردیمهمه مات و مبهوت نگاهش می

توانست پنهان کند، آدورینا که هیجانش را نمی

   :هایش را به هم زد و گفتدست

 !وای! چقدر جذاب و جادوییه _

 .آب دهانم را قورت دادم و به دختر نگاه کردم

   :او تعظیم کوتاهی کرد و با صدایی نرم گفت

 .توانم به شما کمک کنم، بانو آمیتیسسلام. من می _

انگیز زیادی دیده  های شگفتبا اینکه تا آن لحظه چیز

بودیم، اما هنوز برایم تازه بود. با شنیدن صدای دخترک 

زده  های تند و هیجان موهای تنم سیخ شد. صدای نفس

 .شنیدمبقیه را هم می 
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زد. ابدوس گارد گرفته و آدورینا دست  کس حرف نمیهیچ

روی دهانش گذاشته بود و بوژان خشکش زده بود و به گل 

 .زدکس حرف نمی؛ هیچه می کردبرگ ها نگا

وجور کنم. بعد چند ثانیه طول کشید تا خودم را جمع

   :پرسیدم

 تونی حرف بزنی؟ اسمت چیه؟ اصلاً کی هستی؟تو می _

های موهایش آرام در هوا دخترک لبخند زد. گلبرگ

 .جنبیدندمی

  

 :گفت

من وِهرا هستم، راهنمای شما برای شناخت قدرت  »

 .«.درونیتون 

   :د نگاهش را به بقیه دوستانم انداخت و ادامه دادبع
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 .و البته همه شما یک راهنما دارید_

 :ابدوس هنوز گارد گرفته بود. با تردید گفت

از کجا معلوم واقعاً راهنمای ما باشی؟ شاید این هم یکی  _

 .از جادوهای این معبده

 :دخترک جدی و ناراحت گفت

هستم و شما راهنمای  اولا من فقط راهنمای بانو آمیتیس 

خودتون رو دارید؛ دوما معبد از خود جادویی نداره این  

 ! جادوی بانو هست که من رو بیدار کرده

 :بعد به آدورینا نگاه کرد و گفت

به خاطر همین بانو آدورینا اتاق معمولی داره و هنوز  _

 . جادوش فعال نشده

همه با تعجب به آدو نگاه کردیم که با ناراحتی سر به زیر  

 :انداخت و تایید کرد و گفت
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 !اره اتاق من مثل اتاق تو ابدوس قشنگ نیست_

   :آرام سر تکان دادم و گفتم

طوره  ها داخل وجود ماست، درسته؟ اگه این پس قدرت»

 «هامون چنین قدرتی ندارن؟چرا بقیه خانواده

   :تر گفتد و کمی جدیلبخند دختر محو ش

همه نسل باد و آتش این توانایی رو در وجودشون دارن،  _

مونه. تنها کسانی که اما در بیشترشون این نیرو پنهان می

 «.ها رو بیدار کننتونن اون شن می برگزیده می

 .بعد به من و بوژان اشاره کرد

و در میان نسل شما، فقط شما دو نفر برای آغاز راه نور  _

 .زیده شدیدبرگ

 .متعجب نگاهش کردم

   :کرد، پرسید تر فکر میبوژان که همیشه سریع 
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من و خواهرم هر دو قدرت باد داریم، درسته؟ پس چرا _

اتاق او پر از نسیم و بهاره ولی اتاق من پر از طوفان و  

 بارونه؟

   .با شنیدن این حرف جا خوردم

 .پس اتاق او کاملاً با اتاق من فرق داشت

   :با حوصله توضیح داد دخترک

تونید باد رو کنترل کنید، اما شکل  درسته. هر دو شما می _

 «.قدرت بازتاب روح شماست

 .به من نگاه کرد

بانو آمیتیس، شما سفیر آرامش و تعادل هستین. باد شما _

 .بخشهکنه و زندگی مینرم است، هدایت می

 .بعد نگاهش به بوژان چرخید
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تونه درونت داری. باد تو میو تو، نیروی عظیمی در _

 «.طوفان بسازه، بشکنه و مسیرها رو باز کنه

آبدوس و آدورینا خشکشان زده بود و با ناباوری به ما نگاه 

 .کردندمی

هایم کشیدم و  نفس عمیقی کشیدم، زبانم را روی لب

   :گفتم

تونی کمک کنی داستان کتاب رو برای دوستام  گفتی می _

 بخونم. چطور؟ 

 .وباره لبخند زددخترک د

 .های اطرافش آرام در هوا چرخیدندگلبرگ 

   :گفت

تونه ده، اما باد میکتاب صداش رو فقط به وارثانش می_

 .صدا رو با خود ببره
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 .دست کوچکش را به سمت کتاب دراز کرد

نسیمی میان صفحات پیچید و ناگهان کلمات از روی صفحه  

ر شدند. بوی جدا شدند؛ مثل گَردی از نور در هوا شناو

 .سبزه و نم باران در اتاق بلند شد

 .بعد صدا در اتاق پیچید

   این بار نه فقط در گوش من و بوژان،

 .شدبلکه برای همه شنیده می

 .و داستان آذرمیرا دوباره آغاز شد

طنین صدای وِهرا هنوز در فضای اتاق معلق بود که ضربان 

ام بیدار شد. چیزی شبیه به تپش یک عجیبی زیر سینه

ام  ی سینه آرام از قفسه قرار، که آرامقلب دوم، گرم و بی

هایم دوید و در نوک انگشتانم جمع شد. جوشید، به شانه

در کمال ناباوری، بدون اینکه اراده کنم، دستانم مثل  
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گرِ یک ارکستر نامرئی بالا آمد. هوا شکافت و  هدایت

 .جریان لطیفی از باد، از میان انگشتانم به بیرون خزید

ادورینا نفسش را حبس کرد. بوژان خشکش زد و ابدوس با 

چشمانی گشادشده و دستانی که مشت شده بودند، نگاهم  

ای از خود نداشتم؛ حسی غریب  کرد. اما من دیگر ارادهمی

 .دانستستانی درونم بیدار شده بود که مسیر را میو با

هایم را چرخاندم. باد، مثل حریری نامرئی به دور من، دست

ها و وِهرا پیچید. گردبادی کوچک اما پرقدرت شکل بچه

گرفت. صفحات کتاب اجدادی با صدایی شبیه به بال زدن  

هزاران پرنده به شدت ورق خوردند. حروف و کلمات از 

کنده شدند، در هوا به رقص درآمدند و   روی کاغذ

 .ای از نور و باد حل شددیوارهای سنگی اتاق در هاله

دار و  سپس، سکوت مطلق و ناگهان، بوی تند خاک نم

 .هایم هجوم آوردهای خیس به ریهخزه
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وقتی پلک زدم، دیگر در معبد نبودیم. زیر پاهایمان فرشی  

بالای سرمان،  زده کشیده شده بود و های شبنماز چمن

تنیده قد  هایی درهمهای ستبر و شاخهدرختانی با تنه

لای  برافراشته بودند. پرتوهای طلایی خورشید از لابه

هایی از نور را شکست و ستون های سبز و شفاف می برگ 

 .ساختروی زمین می

 :های نور چرخید و گفتوِهرا با ذوقی کودکانه میان ستون 

دی! باد حافظه داره؛ تو از همینه بانوی من! موفق ش_

ی باد استفاده کردی تا ما داستان رو به صورت زنده  حافظه

 !ببینیم

ادورینا که مسحور شده بود، قدمی به جلو برداشت. 

ی زبر یکی از درختان کشید و دستش را با احتیاط روی تنه

 :با شگفتی زمزمه کرد
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 !انگیزهاین، این شگفت_

اش گره زد. با چشمانی که نهبوژان اما دستانش را روی سی

 :کاوید، گفتهای جنگل را میبا احتیاط سایه 

 .انگیزه، ولی یه کم هم ترسناکهشگفت _

تر از همیشه، برگ خشکی را از ابدوس، منطقی و محتاط

روی زمین برداشت. نگاهش را بین برگ و وِهرا چرخاند و  

 :پرسید

سفر  گفتی باد حافظه داره، یعنی ما الان به گذشته _

کردیم؟ اگه من این برگ رو پاره کنم، تو گذشته تغییری  

 ایجاد میشه؟ 

ی پایینی یک درخت نشست، پاهای وِهرا روی شاخه

 :شفافش را تکان داد و پاسخ داد
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نه دقیقاً. شماها فقط طنینِ گذشته هستین. بانو از _

قدرتشون استفاده کردن تا ما اتفاقات رو مثل یه نمایشِ 

 .بینهکنیم. کسی اینجا شما رو نمی بعدی تماشا سه 

نگاهم را پایین آوردم و به کف دستانم خیره شدم؛ جایی 

شد. در که هنوز گزگزِ ضعیفی از عبور جادو در آن حس می

 :ذهن گذراندم

 «.ها، انگار خیلی هم بد نیستن. حتی زیبان این قدرت»

سوز از پشت  اما درست همان لحظه، سرمایی استخوان 

ی دار و تاریکی، مثل زمزمه خزید. صدای خِشگردنم بالا 

 :ی ذهنم طنین انداختترین گوشه ماری در تاریک

ها نناز! که بعدها مثل اوروس، در تاریکی گم به این قدرت»

 «!نشوی
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ام حبس شد. موهای تنم سیخ شد و قلبم با نفس در سینه

ام کوبید. وحشت مثل زهر در ی سینه شدت به قفسه

زده به اطراف چرخاندم؛ نگاهم را وحشتهایم دوید.  رگ

کس متوجه این صدا نشده بود. نکند واقعاً این  هیچ

ی پرتگاه باشند؟ نکند سرنوشت ما هم به ها لبهقدرت

 بیراهه و جنون ختم شود؟ 

بلعید که ناگهان، صدای ترس داشت تمام وجودم را می

 .ریای یک کودک در فضای جنگل پیچیدی بیخنده

 . آوردمسرم را بالا

از میان مهِ رقیقی که در عمق جنگل خوابیده بود، 

ساله با پیراهنی ساده و پاهای برهنه بیرون ای سهدختربچه

رقصید و با شادمانی اش در هوا میدوید. موهای تیره

 .کردخرگوشی خیالی را دنبال می
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وِهرا از روی شاخه پایین پرید، با لبخندی عریض به 

 :دخترک اشاره کرد و گفت

اوناهاش! اون بانو آذرمیراست. بهتره از این به بعد خوب _

 !ببینین و بشنوین

با اینکه هنوز از تغییر ناگهانی محیط در شوک بودیم و  

تپید، اما چشمانمان روی دختربچه هایمان به شدت میقلب

بلعیدیم. او، یی تمام جزئیات اطراف را می قفل شد. گو

های ریز کودکانه  عاری از هرگونه آشوب و غم، با خنده

کرد و در دنیای کوچک خرگوش سفیدی را دنبال می

 .خودش غرق بود

ناگهان صدای فریادهای مضطربی سکوت سبز جنگل را 

 :شکست

 «!آذرمیرا»
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 «!بانو»

 «کجایید؟»

زنان نفسها و ملازمان، نفسهچند ثانیه بعد، گروهی از ندیم

ها، زنی از میان درختان تنومند سر برآوردند. پیشاپیش آن 

داشت که تماشایش نفسم را در سینه حبس کرد. گام برمی 

موهای سپید و بلندش مانند آبشاری از نقره تا پایین 

کمرش ریخته بود. پیراهنی شبیه به لباس من به تن  

هایش با یی از سینه و شانه هاداشت، با این تفاوت که بخش 

زرهی ظریف و فولادی پوشانده شده بود که در نور  

 .زدخورشید برق می

  

یکی از دختران همراهِ او، ناگهان ایستاد، به جلو اشاره کرد  

 :و رو به زن گفت
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 «!پر! اونجاستاوناهاش بانو مه»

پر است، با  دانستیم الهه باد، یعنی بانو مهبانویی که حالا می

های نامرئی ما  تاب از کنار ما رد شد؛ گویی از میان بدن ش

عبور کرد. او به سمت آذرمیرا دوید، روی زانو نشست و  

دخترک را در آغوش کشید. نفس راحتی زد و با لحنی که  

 :کرد، گفتمیان نگرانی و محبت نوسان می

 «دخترم، مگه نگفتم نباید از ما دور بشی؟»

اش، به خرگوش  ین کودکانه آذرمیرا با همان سادگیِ شیر

 :زد اشاره کرد و گفتپشمالویی که در بغلش دست و پا می

 «.دنبال این خرگوش بودم مادر»

پر پاشیده شد. در  ی بانو مهلبخندی درخشان روی چهره

کرد و از روی  حالی که دخترک را در آغوشش بلند می

 :داشت، گفتزمین برمی 
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بریم بهش غذا  خب، حالا که خرگوش رو گرفتی باید »

 «!ها فرار نکنیبدیم، نه؟ ولی قول بده دیگه از دست ندیمه

 :آذرمیرا با چشمانی درشت و لبخندی بامزه، سر تکان داد

 «!دراز غذا بدیمدم. بریم به گوش باشه مادر، قول می»

آن دو چنان فارغ از جهان اطراف در آغوش هم شاد بودند 

 .که متوجه تهدید بالای سرشان نشدند

خِش و شکستن چوب از بالا صدای وحشتناک خِش

ای عظیم، خشک و بسیار سنگین،  انداز شد. شاخهطنین

ها از درخت جدا شد و با سرعتی  درست بالای سر آن 

 .مرگبار به سمت پایین سقوط کرد

اختیار فریادی کشیدم و تمام بدنم برای دویدن به سمت بی

اما دست  خواستم نجاتشان دهم،ها منقبض شد. میآن 
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ظریف و خنکِ وِهرا روی بازویم نشست و مانعم شد. صدای 

 :بخشش در گوشم پیچیدآرامش

ست، تونی جلوش رو بگیری. این فقط یه خاطرهتو نمی »

 «.نگران نباش و تماشا کن

نگاهی سریع به دوروبرم انداختم. آدورینا به شدت تحت 

بود و تأثیر قرار گرفته بود؛ دستش را روی دهانش گذاشته 

اشک در چشمانش حلقه زده بود. ابدوس و بوژان هم با 

شده، با نگرانی به صحنه  های حبسهای درهم و نفساخم

 .خیره شده بودند

پر و ای که شاخه داشت روی سر بانو مهدرست در لحظه

آمد، آذرمیرا سرش را بالا گرفت. چشمانش  کودک فرود می

ا به سمت ناگهان درخشید. او دست کوچک و ظریفش ر

 .شاخه بالا برد
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های خشک از روی  ناگهان گردبادی از هوای فشرده و برگ

ی در حال  زمین برخاست. بادِ تند و متمرکزی زیر شاخه 

ی چند سقوط پیچید، سرعتش را گرفت و آن را در فاصله

حرکت در هوا نگه داشت. ها، معلق و بیمتری سر آن سانتی 

ی از هوا شناور مانده ی سنگین روی بالشتکی نامرئشاخه

 .بود

ی بالای پر که با تغییر ناگهانی جریان باد و سایهبانو مه

سرش به بالا نگاه کرده بود، نگاهش از شاخه به دستان 

کوچک آذرمیرا سر خورد. لبخندی عمیق و پر از غرور روی 

تر در آغوش فشرد و  لبانش نقش بست. او آذرمیرا را محکم 

 :گفت با صدایی سرشار از شوق

پس بالاخره قدرت باد در تو نمایان شد دخترم. از حالا به »

 «.بعد باید تحت تعلیم قرار بگیری
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زده شد، بازوان  آذرمیرا از این توجه و تعریف مادرش، ذوق

پر حلقه کرد و خودش را در  کوچکش را دور گردن بانو مه

 .آغوش او رها ساخت

ای از روی زمین جوشید و همه مه غلیظ و چسبنده

زار را در خود فرو برد. در یک لحظه در ها و سبزهدرخت

نگ انداخت  سیاهی مطلق و سردی فرود رفتیم. وحشت چ 

های یکدیگر را در تاریکی پیدا اختیار دستبه گلویمان؛ بی

هایمان تنها صدای کردیم و محکم فشردیم. تپش قلب

 .واضح آن لحظه بود

چند ثانیه بعد، سرمای تاریکی جایش را به گرمای ملایم 

خورشید و بوی خاک خشک و چرم کهنه داد. مه کنار رفت 

وسیع یافتیم. زمین با  و خود را وسط یک زمین تمرین 

ها های چوبی محصور بود و انواع سلاح روی پایهدیواره

 .چیده شده بود
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آدورینا نگاهی به اطراف انداخت، دستش را از دست من 

   :بیرون کشید و گفت

فکر کنم رفتیم تو یه بخش دیگه از خاطرات. انگار کتاب _

 .ده های مهم رو نشونمون میداره فقط خاطره

تأیید حرف او سر تکان داد. انگار نیرویی نامرئی   آبدوس در

کشید؛ جلو رفت و شمشیر فولادی و  او را به سمت خود می

سنگینی را برداشت. وزنش را روی دست سنجید، تیغه تیز  

را با انگشت لمس کرد و با دقتی کارشناسانه به آن خیره  

 .شد

های توجه به شمشیرها، متفکرانه به گوشه بوژان اما بی

هایش در هم رفت و  کرد. اخملوت زمین آموزش نگاه میخ

   :ای از دلهره در آن بود، گفت با صدایی که رگه

پوش رو دیدین؟  ها، شما تو خاطره قبلی اون مرد سیاهبچه _

کرد. حتی ها پنهان شده بود و داشت نگاه میلای درخت
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کنم همون باعث شد اون شاخه سنگین سقوط  حس می

 .کنه

هایم ی به او نگاه کردم. احساس کردم خون در رگبا ناباور

یخ زد. آبدوس و آدورینا سرشان را با تعجب تکان دادند؛ 

 .کدام حضورش را ندیده بودندهیچ

وِهرا که تا آن لحظه سکوت کرده بود، روی لبه یکی از  

   :آمیز گفتهای چوبی نشست و با لحنی تحسین سلاح

با دقت خیلی زیاد نگاه  ها رو باید آفرین سرورم. خاطره_

گردین. هایی تو این کتاب میدونم دنبال نشونهکنین. می 

های پنهان خاطرات پنهان شدن و اصلاً  ها تو لایهاین نشونه

 .شنراحت دیده نمی

حرف وِهرا مثل یک هشدار بود. از آن لحظه به بعد، همگی 

 .با دقتی دوچندان تمام زوایای زمین را زیر نظر گرفتیم
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 .ی سم اسبی روی خاک خشک طنین انداختصدا

تر شده بود؛ شاید نزدیک به  آذرمیرا ظاهر شد. حالا بزرگ

نقص سوار بر اسب کهر و هفت سال داشت. با مهارتی بی

تاخت. موهایش را پشت سر بافته  چابکی به سمت ما می

بود. اسب را هدایت کرد تا با چالاکی از روی موانع چوبی 

های چوبی کوچکش را کشید و سیبلبپرد. همزمان کمان 

مسیر را یکی پس از دیگری هدف گرفت. تیرها با صفیر باد  

 .نشستندچرخیدند و درست وسط نشانگاه میمی

پوش ایستاده دو مرد زره  پر کنارتر، بانو مهطرفکمی آن 

 .کردبود و با چشمانی نگران و جدی تمرین او را تماشا می 

یستاد، یکی از آن مردها که وقتی مسیر تمام شد و اسب ا

های ماسه  ساعت شنی کوچکی در دست داشت، به دانه

   :نگاه کرد و گفت
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بازم دو دقیقه بیشتر طول کشید. باید فرزتر باشی بانو.  _

 .باید بیشتر تلاش کنی

پر نگاه آذرمیرا با چشمانی پر از خستگی و غم به بانو مه

پر قدمی نو مهکرد؛ نگاهش پر از خواهشی کودکانه بود. با

   :جلو آمد و با لحنی محکم اما مهربان گفت

جوری نگاهم نکن دخترم. باید تمریناتت رو درست  اون _

دونی چه جنگ بزرگی در پیش انجام بدی. خودت خوب می

 .داریم. باید تا اون موقع کامل آماده باشی

سرعت ای در چهره آذرمیرا نشست، اما بهناامیدی لحظه 

مصمم بودن داد. سرش را تکان داد، اسب را    جای خود را به

چرخاند و دوباره در نقطه شروع قرار گرفت. چشمانش را  

بست و نفسی عمیق کشید؛ انگار داشت با جریان باد 

ای شد. وقتی چشمانش را باز کرد، جرقهاطرافش یکی می

 .درخشیداز اراده در نگاهش می
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وار مانند این بار با سرعتی باورنکردنی تاخت. اسب و س

کردند. تیرها را با سرعت روحی واحد در مسیر حرکت می

ای محکم سینه چوب کرد و هر تیر با ضربه رعدآسا رها می

   :شکافت. مربی لبخند زد، برایش دست زد و گفترا می

 «!آفرین! موفق شدی»

آذرمیرا با ذوق کودکانه از اسب پایین پرید و خودش را در  

 .نداختپر اآغوش گرم بانو مه

در حالی که همه مشغول تماشای آن صحنه بودند، چشمم 

به گوشه پایین دیواره سنگی زمین آموزش افتاد. چیزی 

 .روی سنگ خاکستری حک شده بود 

جلوتر رفتم. یک فلش بزرگ با نوک تیز رو به زمین. کنار  

فلش، با خطی باستانی و ناآشنا اما کاملاً خوانا، نامی حک 

 .**شده بود: **زرنهاب
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   :ها را صدا زدمبا هیجان و صدایی لرزان از اشتیاق بچه 

 «!ها، اینجا رو ببینینبچه »

همه دور سنگ جمع شدند. آبدوس روی زانو نشست و  

   .انگشتانش را روی شیارهای حکاکی کشید

 :آدورینا گفت

 یه فلش رو به پایین. یعنی زیر زمین آموزش؟_

 :اش کشیدبوژان دستی به چانه

های  ید منظورش اینه که زیر قلمرو باد، ویرانهیا شا_

 زرنهاب قرار داره؟

 :آبدوس سرش را بالا آورد و گفت

دلیل اینجاست. احتمالاً هرچی که هست، این نشونه بی_

کننده بخشی از اون نقشه مبهم کتابه که برامون تکمیل

 .تعریف کردین
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تصاویر بار دیگر در هم شکستند؛ اما این بار نه در دل  

پر و تاریکی، بلکه در هجوم ذراتی درخشان از نور. بانو مه

ای همراهانش مثل غباری طلایی در باد حل شدند و لحظه

بعد، ما دوباره در همان میدان آموزش ایستاده بودیم؛ با  

ته  صدا، جهشی رو به جلو برداشاین تفاوت که زمان، بی

 .بود

 .صدای تند و آهنگین برخورد دو فلز، سکوت فضا را درید 

 .خِش جِنگ، جنگ،

تر شده بود و به  آذرمیرا را دیدیم. حالا قامتش کشیده

وبوی مانست. حرکاتش دیگر رنگساله می دختری حدوداً نه

ای از نور در میانه میدان  کودکی نداشت. مثل جرقه

رویش زنی روبه چرخید؛ تند، سبک و مهارنشدنی.می

خودی فلزی بر سر، ایستاده بود و با تمام تنومند، با کلاه

 .کردهای او را دفع میتوان ضربه
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آذرمیرا با چرخشی نرم از زیر ضربه سنگین استادش  

کننده در هوا گرداند و  لغزید، شمشیرش را با مهارتی خیره

تیغه سلاح حریف را به بازی گرفت. سپس در حرکتی  

ای دقیق، چ دست زن را هدف گرفت و با ضربهرعدآسا، م

دار شمشیر او را به هوا پرتاب کرد. سلاح با صدایی زنگ

 .روی خاک افتاد

نفس خودش را از سر برداشت، در حالی که نفسزن، کلاه

 :زد خندید و با نگاهی آکنده از ستایش به آذرمیرا گفتمی

ودِ  دیگه چیزی نمونده که بهت یاد بدم، بانو. تو خ» 

 «.شمشیری

آذرمیرا با چشمانی درخشان و لبخندی که تمام صورتش را  

دوان به سمت بالکنی رفت که بانو روشن کرده بود، دوان 

 :گرش بود. سرش را بالا گرفت و فریاد زدپر از آنجا نظارهمه
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 «!شنیدی، مادر؟ من کامل موفق شدم» 

؛ به  های دور گره خورده بودپر نگاهش به افقاما بانو مه 

دید که از چشم ما پنهان جایی که انگار ابرهایی تیره را می

بودند. لبخندی تلخ و گذرا بر لبانش نشست و با لحنی که  

 :داد، گفتبوی خستگی و نگرانی می 

ش این نیست که آره، دخترم. اما این اصلاً معنی» 

 «.تمریناتت تموم شده

و با نگاهی  هایش افتاد شادی در چهره آذرمیرا یخ زد. شانه 

های غمگین به مادرش خیره ماند؛ انگار میان خواسته 

پر، دیواری بلند و  کودکانه او و انتظارات سنگین بانو مه

 .خاموش قد کشیده بود

زده آبدوس ما را به  در همان لحظه سنگین، صدای بهت

 :خود آورد 
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ها، اون شمشیر رو ببینین. با بقیه فرق داره.  بچه» 

 «ین چیه؟ جنسش! خدای من، ا

اختیار نفسمان را حبس کردیم و به سلاحی که در همه بی

 .دستان آذرمیرا بود خیره شدیم

آن دیگر فقط یک شمشیر نبود؛ شاهکاری هولناک و زیبا 

ای بلند و کشیده از جنس کریستال گداخته، انگار بود. تیغه

هایش هایی زنده درونش زندانی شده باشند. لبهکه شعله 

مانست که ای می نبودند؛ بیشتر به شیشه صیقلی و آرام

بارها شکسته و هر بار با جادویی خاموش، دوباره به هم 

 .دوخته شده باشد

خورد، درخشش آن شبیه هر بار که نور آفتاب به تیغه می

چکد. اما هایی بود که از قلبی آتشین فرو می اشک 

انگیزترین بخشش، دسته شمشیر بود. سنگی  شگفت

سبز و آبی اقیانوسی، در میانه قبضه  درشت، به رنگ 
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پراکند؛ نوری که درخشید و نوری آرام و زنده از خود میمی

 .های محبوس در تیغه داشتتضادی اسرارآمیز با شعله 

های پازل در ذهنش کنار بوژان، که انگار ناگهان همه تکه

 :هم نشسته بودند، با صدایی لرزان گفت

 «.ستخوردهترک این خودشه. این همون تیغ مهر» 

 :با ناباوری به هم نگاه کردیم. آبدوس زیر لب زمزمه کرد

و اون سنگ روی دسته، اون نایلب واقعیه. تکه گمشده  » 

 «.هاافسانه

در همان لحظه، شمشیر در دستان آذرمیرا شروع به 

لرزیدن کرد؛ لرزشی خفیف اما زنده، انگار حضور ما را حس 

یغه و نایلب دیگری که در زمان کرده باشد. انگار میان این ت

ما وجود داشت، پیوندی خاموش و ناگسستنی بیدار شده 

 .بود
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پیش از آنکه بتوانیم حرکتی کنیم، گویی سدِ زمان 

شکست. آتشِ خفته در میانِ کریستالِ شمشیرِ آذرمیرا،  

فرشِ میدانِ ای مذاب به روی سنگناگهان مثل گدازه

نارنجی با سرعتی   های سرخ وآموزش شره کرد. شعله

آور بالا کشیدند و اتمسفر اطرافمان را در کام خود سرسام 

کشیدند. تصاویر به سرعت چرخیدند، محو شدند و دوباره  

 .جان گرفتند

وقتی چشم باز کردیم، سوزشِ دود در گلویمان و حرارتِ  

 .گیرِ هوا، اولین چیزهایی بود که حس کردیمنفس

دور تا دور ما درختان کهنسالی بودند که در میانِ 

سوختند و خاکسترِ داغ مثل برفِ  های وحشی می شعله 

بارید. اتمسفرِ خفه و سنگینِ جنگل، حسِ سیاه بر زمین می

آشناییِ تلخی داشت. نگاهم را دور تا دور گرداندم و  
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زمان با بوژان،  ناگهان دستم را جلوی دهانم گذاشتم. هم 

 :زمزمه کردم زدهبهت

 «!دارانهاینجا، اینجا مه»

ابدوس و آدورینا با شنیدن این نام، با وحشت به درختانِ  

ها خیره شدند.  در حال سوختن و غبارِ خاکستریِ میان آن 

ای در آتش حدسمان درست بود؛ این جنگلِ افسانه

 .سوختمی

پر ی میدانگاهیِ جنگل، بانو مهکمی جلوتر، در میانه

ی فلزیِ درخشانی به تن داشت که وقار ود. او زرهایستاده ب

بخشید، هرچند که نظیری به قامتش میو ابهتِ بی

اش از دوده سیاه شده و خستگی مفرط در چشمانش  چهره

زد. او فرماندهی سربازان را برای خاموش کردن موج می 

جانِ حریق بر عهده داشت. در اطراف او، پیکرهای بی

وی زمینِ سوخته افتاده بود؛در هر سربازان و مهاجمان ر
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 تند بوی شد،می دیده شکسته هایزره گوشه زمین

 صدای و  بود، پخش فضا در خون  با آمیخته خاکستر

  گوش به طرف هر از زخمی سربازان   ضعیف هایناله

 که ویرانگر  و سهمگین نبردی بر تلخ گواهی و رسید؛می

 .بود رسیده پایان  به تازه

ای برخاست. سربازان و غبار و دود، همهمهناگهان، از میانِ 

ی خدمه سعی داشتند مانعِ ورودِ کسی به این منطقه 

 .خطرناک شوند، اما او گوشش بدهکار نبود

با تپش قلب بالا و دردی در سینه ام به روستای درحال 

کردم، قلبم از دیدن آن صحنه فشرده سوختنمان نگاه می

 .ین چکیدشد؛ اشکی سمج از گوشه چشمم پایمی

تر شده بود، شاید دوازده ساله. آذرمیرا بود. حالا بزرگ

هایی از سینه و  ای به تن داشت که بخشپیراهنی فیروزه

بازوهایش با صفحاتِ ظریفِ زره پوشانده شده بود. شمشیرِ 
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خورده، در غلافی چرمی به کمرش  معروفش، تیغ مهرِ ترک

در جنگ   داد کهبسته شده بود. تمیزی لباسش نشان می

 .ور از اراده بودتن حضور نداشته، اما چشمانش شعله بهتن

پر با شنیدن صدای داد و فریادِ سربازان، به عقب  بانو مه

ی مصممِ آذرمیرا، رنگ از رخش  برگشت. با دیدن چهره

 :پرید و نگرانی در چشمانش دوچندان شد. فریاد زد

اده بودم  کنی؟ بهت دستور دآذرمیرا! تو اینجا چه کار می »

 «!توی قصر بمونی

اش، یک قدم به جلو  آذرمیرا با همان لجاجتِ همیشگی

 :برداشت و با صدایی محکم گفت

گیری  تونم کمک کنم! این دفعه جلوی من رو نمیمن می »

 «!مادر
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پیش از آنکه کسی بتواند مانعش شود، آذرمیرا در میانِ 

و زد.  زبانه کشیدنِ آتش، روی خاکستر و زمینِ گداخته زان

ی آتشینِ او دستِ راستش را مستقیماً به سمتِ دیواره

 .رویش دراز کردپیش

 :پر و سربازان در هم آمیختفریادِ بانو مه

 «!نه! عقب بایست»

ای اما دیگر دیر شده بود. از میانِ انگشتانِ آذرمیرا، هاله 

ضعیف و درخشان از نورِ سبز و آبیِ نایلب ساطع شد. در 

های سرکش آتش شروع به لرزیدن  شعله  کمالِ حیرتِ ما، 

ها را به سمت دستِ او  ای قدرتمند آن کردند. گویی جاذبه

های آتش مثل مارهای سرخ از روی کشید. جریان می

درختان جدا شدند، در هوا تاب خوردند و مستقیماً به  

 .درون کفِ دستِ آذرمیرا سرازیر شدند
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نایلب  شد، نورِ هرچه آتش بیشتر جذبِ دستِ او می

شدند، تا اینکه تر میجان های جنگل کمتر و شعلهدرخشان 

ی آتش نیز در میانِ سرانگشتانِ او ناپدید شد آخرین زبانه

 .و تنها خاکسترِ سرد و دود از آن باقی ماند

سکوتِ مرگباری جنگل را فرا گرفت. همه با دهانِ باز و  

 .زده به دخترک دوازده ساله زل زده بودندحیرت

پر نفسش را حبس کرد. او بار دیگر شاهدِ تجلیِ  مه بانو

قدرتی غیرعادی و فراتر از درک در وجود دخترش بود؛ 

توانست تطهیر کند و هم مهار. اما به جای قدرتی که هم می

ی مبهم خوشحالی، موجی از آشوب و ترسِ عمیق از آینده

و خطرناکی که در انتظارِ آذرمیرا بود، دلش را به لرزه 

 .رد درآو

ام را بشکافد، به ی سینه خواست قفسهبا قلبی که گویی می 

رو خیره مانده بودم. بوی سوختگی هنوز در ی پیشمنظره
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پیچید که صدای لرزان آدورینا، همچون تیغی  مشامم می 

   :بران، سکوت را برید

بینین؟  هاست رو میشما هم اون موجودی که بین درخت»

 «!همونیه که تو کابوسم بود

او چند قدم عقب رفت؛ چنان به ابدوس پناه برد که انگار 

ی او ناپدید شود. بازوی او را با چنان  خواست در سایه می

قدرتی چنگ زد که سرانگشتانش سفید شد. ابدوس، که 

نمود، اخمی غلیظ بر همیشه همچون کوهی استوار می

ی موردنظر افتاد، چهره نشاند؛ اما وقتی نگاهش به نقطه

رخش پرید و عضلات بازویش زیر دست آدورینا   رنگ از

 .منقبض شد. بوژان هم سر جایش خشکش زده بود

من؟ من جرئت نداشتم؛ اما نیرویی مرموز سرم را چرخاند. 

دوباره همان دو گوی سفید و درخشان را دیدم که در میان 
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ای از تاریکیِ غلیظ به ما خیره شده بودند؛ تاریکیِ توده

 .**بلعید: **اوروسور را در کام خود میعجیبی که انگار ن

تنم از سرما یخ زده بود؛ اما مدام حرف »وِهرا« را همچون 

کردم: »این فقط یه نمایشه. اونا ما ذکری در ذهن تکرار می 

 «.بینن. ما اینجا حضور فیزیکی نداریمرو نمی

هنوز این موجِ آرامشِ کاذب تمام بدنم را در بر نگرفته بود 

گزنده را درست پشت لاله گوشم حس کردم. که سرمایی  

انگار کسی با نفسی از جنس یخ، نامم را به دندان کشید.  

ای آشنا، تیره و چسبناک، درست کنار گوشم  زمزمه

   :پیچید

 «!خیلی مطمئن نباش، آمیتیس»

انداز شد؛ صدایی که آمیز طنینی جنون و بعد، آن قهقهه

پیچید. ام می ن جمجمهانگار نه در فضا، بلکه مستقیماً درو
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ها همچنان با چشمانی با وحشت به بقیه نگاه کردم. آن 

ها گشاد شده به جنگل زل زده بودند. انگار زمان برای آن 

 !منجمد شده بود؛ فقط من آن صدا را شنیده بودم

   :هایم نشست و تکانم دادهای گرم بوژان روی شانهدست

آمی! خوبی؟ چرا مثل گچ سفید شدی؟ نترس، اون ما رو  »

   «...بینه. وِهرا گفت کهنمی

میان حرفش پریدم؛ در حالی که لرزش صدایم از کنترل  

   :خارج شده بود، گفتم

 «!جا بود، من صداش رو شنیدم! همینولی من»

ترین ارتعاشاتِ  بوژان یکه خورد. وِهرا، که انگار کوچک

کرد، با لحنی که دیگر آن آرامشِ یترس را هم حس م

   :همیشگی را نداشت، فریاد زد
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باید برگردیم! خاطره دیگه امن نیست. تاریکی نفوذ کرده! »

 «!دست هم رو بگیرید، زود

از من خواست اتاقم را تصور کنم. چشمانم را بستم. تصاویر  

ای که در طوفان پاره شود، داران، همچون پارچهجنگل و مه

ن چرخیدند. گردبادی از رنگ و صدا ما را بلعید و دور سرما

ناگهان، سنگینیِ فرش چمن مانند اتاق را زیر پایم حس  

 .کردم

چشمانم را باز کردم. ما در اتاق بودیم؛ اما چیزی درست 

ایم، حالا تا نیمه نبود. درِ اتاق که مطمئن بودم آن را بسته

سی که باز بود و نسیمی غیرعادی و سرد، همچون حضورِ ک

 .چرخیدتازه از آنجا عبور کرده باشد، در فضای اتاق می

انگار بقیه هم سنگینی فضا را حس کرده بودند. اتاق دیگر  

ی چیزی  شبیه یک فضای معمولی نبود؛ بیشتر به آستانه

اختیار خودش را مانست. ابدوس بیناشناس و خطرناک می
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ش را قدم جلوتر از آدورینا نگه داشته بود؛ بازوینیم

وار جلوی او گرفته بود، انگار اگر خطری از دل محافظ 

تاریکی بیرون بجهد، ابتدا باید از او عبور کند. بوژان هم با 

هایش سفت، بدنی منقبض و آماده ایستاده بود؛ شانه

وکنار اتاق را اش قفل شده و نگاهش مدام گوشه فک

 .کاویدمی

نان سنگین داشتم. هوا چچیز برنمی من هم نگاه از هیچ

برد. بعد صدایی  شده بود که حتی نفس کشیدن هم زور می

ی سنگینِ پا  آمد. نه ناگهانی، نه بلند؛ اما همان چند ضربه

روی زمینِ راهرو کافی بود تا قلبم یک لحظه از تپش 

  .بایستد

 ...تق، تق، تق 

شد؛ مثل کسی که  صدا آرام اما مطمئن نزدیک می

 .روددانست دقیقاً به کجا می می

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

270 

ها و همان لحظه، وِهرا با شنیدن آن صدا، میان گلبرگ 

چرخید، ناگهان به حالت پراکنده نسیمی که دورش می 

درآمد. انگار خودش را در باد جمع کرد و محو شد. 

ها برای چند ثانیه در هوا چرخیدند و بعد، نرم و گلبرگ 

 .ی تخت نشستند صدا، روی زمین و لبهبی

در دلم چند برابر کرد. بقیه نباید  همان یک حرکت، شک را

 !از وجود راهنماها خبر داشته باشند

لرزیدند، هایم می ام نشست. دستعرق سردی روی پیشانی

اما با همان لرزش، خم شدم و خنجر پدر را از کیف بیرون 

گرفت؛ اش درست جا نمیهایم دور دستهکشیدم. انگشت

تیغه در نورِ کمِ  تر بود.انگار این فلز سرد، از من مطمئن

 .اتاق برق ضعیفی زد و لرزش دستم را بیشتر به رخ کشید

  .تر شدها نزدیکصدای قدم
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 ...ترنزدیک

و در نهایت، سیروس در چهارچوب در ظاهر شد. برای یک 

لحظه، آدورینا جیغ کوتاهی کشید؛ صدایی از جنس ترسِ 

از  . بعد ما سه نفر، مثل کسانی که ناگهان خالص و ناگهانی

زیر آب بیرون کشیده شده باشند، نفسمان را از سر  

 .آسودگی بیرون دادیم

ای گیج و نگاهی که بیشتر از تعجب پر بود سیروس با چهره

 :تا خطر، به ما خیره شد و گفت

 !چیزی شده سرورانم؟ انگار ترسیدید_

ابدوس زودتر از همه خودش را جمع کرد. به زحمت حالت  

کرد ت و با صدایی که تلاش میصورتش را عادی نگه داش

 :لرزش باشد، گفتبی

 .نه، مشکلی نیست. فقط قصد داشتیم اطراف رو بگردیم_
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تک ما چرخاند. سیروس نگاهش را آرام، اما دقیق، روی تک

خواست مطمئن شود که این جواب کافی است.  انگار می

 .بعد، چشمش روی کتابی افتاد که روی زمین افتاده بود

ا، اما همان لحظه حس کردم چیزی در نگاهش  دانم چرنمی

اثبات بود؛ فقط یک برق تغییر کرد. نه آشکار، نه قابل 

کوتاه، یک مکث بسیار ریز به همراهش و همان کافی بود تا 

 .دلم فرو بریزد

بوژان خیلی سریع جلو رفت، کتاب را برداشت و با لبخندی 

 :ساختگی، اما ماهرانه، رو به من گفت

ام رو با خودت رسی که کتاب مورد علاقهاوه امی! م_

 .اش توی فکرش بودمآوردی. همه

من هم با لبخندی که امیدوار بودم طبیعی به نظر برسد،  

 :سر تکان دادم
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دونستم دوستش داری، برات کنم. می خواهش می_

 .آوردمش

هایش کمی سیروس بار دیگر ما را از زیر نظر گذراند. چشم

کرد؛  سنگین می یزی را سبک ریزتر شد؛ انگار داشت چ

دانست. بعد، ناگهان لبخندی چیزی که هنوز اسمش را نمی 

 :آرام روی لبش نشست

سرورانم، اگه قصد بازدید از وندیار رو دارید، باعث  _

 .افتخارمه که اطراف رو نشونتون بدم

زمان لبخندی کوتاه زدیم من، ابدوس، بوژان و آدورینا، هم

 :سریع گفتو سر تکان دادیم. بوژان 

 .بینیمتی دیگه جلوی در معبد میپنج دقیقه_

سیروس با همان آرامشِ عجیبش از در گذشت و دور شد.  

هایش در راهرو محو شد، ما چهار نفر اما تا صدای قدم
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زمان روی زمین وا رفتیم؛ انگار تازه اجازه یافته تقریباً هم 

 .بودیم وزنِ ترس را رها کنیم 

ی لرزش در آن بود،  ماندهیی که تهآدورینا، هنوز با صدا

 :گفت

 به نظرتون باور کرد؟_

ابدوس که نگاهش هنوز به در دوخته شده بود، آهسته سر 

 :تکان داد

 .بهتره باور کرده باشه_

کس حرف نزد. فقط سکوت بود و  چند لحظه هیچ

هایی که هنوز کامل منظم نشده بودند. بعد من وِهرا را نفس

 .صدا کردم

ی اتاق پیچید و او  ای بعد، نسیمی لطیف در گوشه لحظه

ها، سبک و دوباره ظاهر شد؛ میان چرخشِ نرمِ گلبرگ 
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تر از قبل بود. با شتاب و  بار نگاهش جدیروشن، اما این 

 :صدایی پایین گفتم

سوال زیاد دارم ازت، ولی وقت تنگه. فعلاً این کتاب رو یه _

 .جایی مخفی کن

وِهرا سری تکان داد. نگاه کوچکش بین ما چرخید و با  

 :لحنی آرام اما هشداردهنده گفت

چشم سرورم. فقط کسی نباید از وجود راهنماها باخبر  _

 .خبر نداره بشه. فعلاً که فقط من ظاهر شدم، کسی از من

سری تکان دادم. وِهرا لبخند کوتاهی زد؛ لبخندی که 

بیشتر شبیه اطمینان بود؛ بعد آرام، مثل بخارِ صبح، در هوا 

 .محو شد

مان، در حالی که هرکدام غرق در فکر چند دقیقه بعد، همه 

خودمان بودیم، جلوی درِ معبد به انتظار سیروس ایستاده 

 .بودیم
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های سکوت عجیبی میانمان افتاده بود؛ نه از آن سکوت

شان روی شانه  هایی که سنگینی آرام و دلنشین، بلکه از آن 

ها قدر اتفاقکند. آن شیند و نفس کشیدن را دشوار می نمی

در این چند روز، پشت سر هم، بر سرمان آوار شده بود که 

توانستم مرز میان جادو و واقعیت را تشخیص دیگر نمی

چیز در ذهنم به هم گره خورده بود؛ خاطره،  بدهم. همه

رفتم  کابوس، مرگ، هشدار، صداها. انگار در جهانی راه می

هر لحظه ممکن بود چهره عوض کند. تنها چیزی که با   که

 .دانستم، دردِ تنم بوداطمینان می

بدنم بعد از آن سفر به خاطرات آذرمیرا، به طرز عجیبی  

کرد که انگار نه کوفته و سنگین شده بود؛ چنان درد می

فقط شاهد یک نبرد، بلکه خودم در دل آن جنگیده بودم.  

ند و خستگی، مثل مهی غلیظ، کشیدهایم تیر می ماهیچه 

هایم نشسته بود. اما درد جسمانی، در برابر روی استخوان 
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ای که از آن خاطره آشفتگی ذهنم، هیچ بود. از لحظه

بیرون آمده بودیم، تصویرهایی پراکنده و هولناک از حضور  

هایی که قبلاً گرفت؛ صحنهاوروس در ذهنم جان می

با وضوحی ترسناک،  شان نشده بودم، اما حالا متوجه

ای سمج رهایم آمدند و مثل سایه یکی به یادم می یکی

زدم، آن دو گوی سفید در کردند. هر بار که پلک مینمی

کدام دانستم هیچشدند. میتاریکی پیش چشمم روشن می

 .از ما دیگر شبیه چند روز قبل نیستیم

ای که حتی در میان قحطی، سرما و  آن شور و سرزندگی

هم در وجودمان زنده مانده بود، حالا خاموش شده تهدید  

صدا، زیر فشار باد، خفه شده باشد. ای که بیبود؛ مثل شعله

ما حتی فرصت نکرده بودیم درست و واقعی عزاداری کنیم.  

غم، ترس، خشم، سردرگمی و خستگی، همه در هم تنیده  

های درهم ما خودشان را بودند و حالا در سکوت و چهره
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گفت، اما هر نگاه، هر کس چیزی نمیدادند. هیچنشان می

مان  زد که درون همهآه، هر انقباضِ فک، از جنگی حرف می 

 .جریان داشت

زمان به  ی سیروس، سرهایمان همبا صدای شاد و سرزنده

 .سمتش چرخید

او با همان انرژی همیشگی، یا شاید حتی بیشتر از قبل، به 

درنگ طرفمان آمد و بعد از بردن نام چند مکان دیدنی، بی

جلو افتاد تا راه را نشانمان بدهد. لحنش روشن و پرنشاط 

که انگار نه در این چند روز مرگی رخ داده بود،  بود؛ چنان 

کمینمان  ای تاریک در نه رازی فاش شده بود، نه سایه

 .ایستاده بود 

 .که حرفی بزنیم، پشت سرش راه افتادیمآن ما هم بی 
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قدر زیبا که اگر در زمان دیگری به آن وندیار زیبا بود؛ آن 

شدم. آبشارها با گذاشتم، شاید محو شکوهش می قدم می

ریختند، نسیم خنک ها فرو میصدایی زلال از دل صخره

، نرم و طلایی، روی داد و نورها را آرام تکان میشاخه

لغزید. اما بعد از اتفاقات ها و دیوارهای کهن میفرشسنگ 

ها به چشمم کدام از این زیبایی اتاق و آن کابوس، هیچ

 .آمدنمی

که تحسینم را برانگیزد،  فریب، بیشتر از آن ی دلهر منظره

 .شکستچیزی را درونم می

ان و  اختیار یاد مامی تماشاییِ وندیار، بیهر گوشه 

کرد؛ انگار زیبایی، حالا فقط مادرجون را در ذهنم زنده می

سوخت و  راه دیگری برای رسیدن به دلتنگی بود. گلویم می 

شد. شکوه  هایم جمع می اجازه، پشت پلکاشک، بی 

زد،  آبشارهای وندیار، در برابر غمی که در دلم موج می 
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توانست جای  رنگ بود. هیچ صدای آبی نمی ناچیز و بی

 .ها را پر کندالی آن خ

ی چشمم، بوژان سمتش برگشتم. از گوشه "آه"با صدای 

 .دیدمبوژان را می

آمد. تر از همیشه بود؛ سکوتی که به او نمیاو هم ساکت

آمیز های همیشگی یا برق شیطنتدیگر از آن شوخی

هایش کمی افتاده بود و نگاهش،  نگاهش خبری نبود. شانه

ا ببیند، انگار در جایی دور و درون  که اطراف ربیشتر از آن 

 .خودش سرگردان بود

 .آبدوس و آدورینا هم بهتر از ما نبودند

هر دو کنارمان بودند، اما ذهنشان انگار در جای دیگری 

داشت  شده قدم برمی کرد. آدورینا خاموش و جمعسیر می 

کرد ظاهرش را محکم نگه که هنوز سعی میو ابدوس، با آن 
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توانست از حالت این چند روز را نمیدارد، سنگینی 

ی این اتفاقات  اش پنهان کند. حالا تازه فشارِ همهچهره

انداخت؛ سنگین،  هایمان میداشت خودش را روی شانه

 .رحمفرساینده و بی

رسید، سیروس  و در میان ما، تنها کسی که شاد به نظر می

 .بود

نسبت به  ای مضاعف وهوای ما، با انرژیتوجه به حالاو بی

سو  سو به آن ی اولی که دیده بودمش، از ایندفعه

زد؛ بردمان و با شور و حرارت از شکوه وندیار حرف میمی

های معلق و از تاریخ از آبشارها، از بناهای کهن، از باغ

پرغرورش. صدایش پر از زندگی بود، اما برای من، همین  

تر و  اش از هر چیز دیگری غریبزندگیِ بیش از اندازه

 .رسیدتر به نظر می سنگین 
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سیروس تقریباً تا تاریکیِ هوا ما را دورِ وندیار چرخاند.  

ای رفتم. سایه ها، انگار در خواب راه میتمام آن ساعت

آمد؛ انگار از لای گام با ما می بهسنگین و نامرئی گام 

هایی سرد مسیرِ حرکتمان ها و پشت درختان، چشمصخره 

گرداندم، جز نسیم که ر بار که سرم را برمی پاییدند. هرا می

داد و تاریکی که آرام روی وندیار پهن  ها را تکان میشاخه

 .کرددیدم؛ اما حسِ خفگی رهایم نمی شد، چیزی نمیمی

وقتی به معبد برگشتیم، شب کاملاً چیره شده و زمانِ شام 

 فرا رسیده بود.

یزهایی  تالارِ غذاخوریِ معبد مثل همیشه مجلل بود؛ م

آراسته به غذاهای رنگارنگ با عطرهایی که باید اشتها را 

انگیختند، اما برای ما، آن میز بزرگ شبیه به یک تکه برمی 

کداممان نایی برای به وجد  روح بود. دیگر هیچسنگ بی 

ها به آمدن نداشتیم. صدای برخورد قاشق و چنگال
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.  صداهایی خفه در سکوت سنگین تالار بودها، تکظرف

همگی سر به زیر انداخته بودیم و در سکوت، با غذاهایمان  

ی بشقابم را خط کردیم. من فقط با چنگال، گوشه بازی می

 آنکه حتی طعم چیزی را حس کنم.انداختم، بیمی

 . افتاد اِتریاد ناخودآگاه سرم را بالا آوردم و نگاهم به جناب

 در انتهای میز، عمیق و متفکر نشسته بود. چشمانش،

خیال مشغول خوردن  برعکس سیروس که با لبخندی بی

چرخید. او متوجه بود؛ متوجهِ  تک ما می بود، روی تک

هایمان و این سکوتِ ها، لرزش دستکاریپنهان 

 غیرعادیمان شده بود. 

 ای بعد، نگاهش روی من قفل شد.لحظه

در نبرد خاموش چشمانمان، به هم خیره ماندیم. من در 

ه و پررمزوراز او به دنبال یک جواب های تیرعمق چشم
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خواستم بدانم آیا اِتریاد همان پناهگاهی گشتم؛ می می

توانم به او تکیه کنم، یا او هم بخشی از بازی است که می 

دانستم اوروس است؟ اما چشمان او خواندنی نبودند. نمی

کشیده  ی درهمدر این سکوتِ محض، او میان خطوطِ چهره

 گردد. ال چه میام به دنبو خسته

ام را کنندهتاب نیاوردم. نفس عمیقی کشیدم تا بغض خفه

فرو بدهم، صندلی را با صدایی کوتاه عقب کشیدم و 

 ایستادم:

 رم استراحت کنم.تون من می ممنون بابت غذا. با اجازه_

درنگ  ها که انگار منتظر همین یک جرقه بودند، بیبچه

سرم بلند شدند.   هایشان را عقب کشیدند و پشتصندلی

شدیم، سنگینی دو نگاه را تا  در حالی که از تالار خارج می

 آخرین لحظه روی پشتمان حس کردیم.
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ای نگران تعقیبمان ها، همچون سایهیکی از آن نگاه

کرد؛ اما دیگری، نگاهی بود که گزشِ تیزِ سرمایش از  می

ای موذی را درست وسط ستون  هایم عبور کرد و لرزهلباس 

 داد. راتم نشاند؛ لرزی که بوی خطر می فق

ها رسیدیم، ایستادیم. هر کدام از ما  وقتی به راهروی اتاق

به خلوت و دیوارهای اتاقش نیاز داشت تا دردهای این چند 

خیرِ بهها پنهان کند. با لحنی خسته، شبروز را پشت آن 

کوتاهی گفتیم، از هم جدا شدیم و من پا به داخل اتاقم 

در را که بستم، صدای کلیک قفل، تنها صدایی گذاشتم. 

 بود که شنیده شد. بالاخره تنها شده بودم.

سنگی روی تختِ نرم و ابرمانند نشستم، اما انگار روی تخته 

سرد فرود آمده بودم. زانوهایم را در آغوش گرفتم و میان 

ی خشم و  کنندهتاریکیِ اتاق، بالاخره آن حصارِ خسته

 .مسئولیت فرو ریخت
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ی خداحافظی با مامان و تمام این مدت، حتی لحظه 

مادرجون را هم در بیهوشی از دست داده بودم. فرصتی  

برای سوگواری نبود؛ فقط دویدن بود و فرار، و جنگیدن.  

حالا سنگینیِ غمی که در گلویم انباشته شده بود، مثل 

ی مهربانشان و  سربی گداخته راه نفسم را بست. یادِ چهره

ها بود در غبار فراموشیِ ذهنم  ی بابا، که سال صدای خنده

رحمانه به جانم افتاد. باره با هجومی بیمحو شده بود، یک

ها، بغضم با صدایی شکسته در فضای اتاق ترکید. ساعت

هایم غرق هقآنکه گذر زمان را بفهمم، در میان هقبی

هایم را شدم، تا اینکه خستگی، مثل دارویی تلخ، پلک

 سیاهیِ خواب پناه بردم. بست و به

 اما حتی در خواب هم خبری از آرامش نبود.

  خشکیده، درختان . دویدممی خاکستری مه با  در جنگلی

  سمتم به خفته، هاییغول استخوانیِ هایپنجه همچون 
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  انگار بود؛ آشنا  برایم فضا  آن  وحشتِ. شدندمی کشیده

های ی نفسصدا. بودم پیموده را شدهنفرین  مسیرِ  این بارها

شد. با اضطراب به پشت سرم نگاه ام در مه گم می بریده

هایم روی کردم، اما جز دود و تاریکی چیزی ندیدم. چشم

ای قدیمی در دوردست قفل شد؛ بنایی که از درون، با  قلعه

 تپید.هایی سرخ و لرزان، مثل قلبی سوزان میشعله 

رد. ناگهان کسوزِ سرما با هر قدم بیشتر در پوستم رخنه می

حس کردم چیزی در مشتم دارم. دستم را بالا آوردم و  

انگشتانم را باز کردم: چهار گردنبند، درخشان و  

درخشیدند. گردنبند اجدادیِ  کننده، در مشتم میخیره

خودمان، در کنار گردنبندهایی دیگر؛ یکی به رنگ سرخ  

که متعلق به اجداد آبدوس و آدورینا بود؛ یکی به رنگ 

ی ونِ اقیانوس و دیگری به سبزِ زنده و فریبندهنیلگ

 ماند. زارهای وندیار میچمن
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 ها نمادِ چه بودند؟ قلبم به تپش افتاد. این

ای کرکننده سکوتِ هنوز به خودم نیامده بودم که قهقهه

هایم را لرزاند. برگشتم. جنگل را درید؛ صدایی که استخوان 

گوی سفیدِ   های سیال، همان دودر میان دود و سایه 

درخشانِ اوروس، مثل دو چشمِ درنده در تاریکی  

سوختند. وحشت، همچون خنجری در قلبم فرو می

نشست. با تمام توان به سمت قلعه دویدم؛ تنها پناهگاهِ 

مانده. اما درست همان لحظه که فکر کردم به امنیت  باقی

ی درختی گیر زدهی بیرون ام، پایم به ریشهنزدیک شده

عادلم به هم خورد و پیش از آنکه بتوانم فریادی بزنم، کرد. ت

 زمین زیر پایم دهان گشود. 

 انتها در دلِ تاریکیِ مطلق.سقوط، سقوطی بی

خواست از جا ای که انگار می ی سینه با جیغی خفه و قفسه

کنده شود، از خواب پریدم. اتاق در تاریکی فرو رفته بود و  
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پیچید. دستم را  ت می صدای تپش قلبم، مثل طبل، در سکو

هایم ام فشردم؛ ضرباهنگِ وحشت هنوز در رگروی سینه 

دوید. این خواب! همان رویایی بود که درست پیش از  می

ملاقات با آبدوس و آغاز این جهنم دیده بودم. پازل داشت 

ی این بازی را در دست  شد؛ اما آیا من نقشه کامل می 

ت سقوط رانده  ای بودم که به سمداشتم، یا فقط مهره

 شد؟ می

گذشت؛ یک یک هفته از زمانی که به وندیار آمده بودیم می

 .غ، فشرده و فرسایندهشدت شلوی بههفته

با خستگی مفرط روی خاکِ نمناک زمین تمرین نشستم، 

کمانم را روی پاهایم گذاشتم و برای چند لحظه آرامش، 

هایم را بستم. اما صدای برخورد خشن و مکرر  چشم

کردند،  شمشیرهای ابدوس و بوژان که با جدیت تمرین می 

ار کوبید و تمرکزم را تاروممثل چکش روی مغزم می 
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کرد. کلافه چشم باز کردم و درست در همان لحظه، می

بار تعادلش را روی زین از آدورینا را دیدم که برای پنجمین 

 .دست داد و با تکانی شدید، از روی اسب سقوط کرد

درنگ کمان را رها کردم، روی پا ایستادم و به سمتش  بی

 دویدم: 

 خوبی آدو؟ _

لبریز از اشک به من  هایی روی زمین کز کرده بود. با چشم

 نگاه کرد و با بغض گفت:

سواری ساده رو هم بلد نیستم؟ چرا من حتی یک اسب_

تون قدرت دارین، راهنما دارین؛ توی جنگیدن و  همه

سوارکاری عالی هستین، ولی من نه! نه قدرتی دارم، نه 

 ام، نه شمشیرزن خوبی هستم.سوارکار خوبی 

م و در حالی که مچ پای لبخند گرمی به رویش زدم. زانو زد

 کردم، گفتم: اش را وارسی می خراشیده
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این چیزایی که در مورد سوارکاری و جنگیدن گفتی با _

تمرین به دست میاد. تازه، یادت رفته؟ توی تیراندازی از 

 مون بهتری. در مورد قدرتت هم.همه

 مکثی کردم، نگاهش را خریدم و با لحنی محکم گفتم: 

ت داری. فقط هنوز زمانش نرسیده که مطمئنم تو هم قدر_

 خودش رو نشون بده. حتی اگر هم نداشته باشی. 

 رنگش خیره شدم:های آبیبه چشم

ترین فردِ  کنه، چون بازم تو مهماین چیزی ازت کم نمی _

 این گروهی.

 با تعجب به خودش اشاره کرد:

 من؟ چرا آخه؟ من که هیچی بلد نیستم! _

اش  ی طلایی و آشفتهلبخندی زدم و دستی به موها 

 کشیدم:
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تونن داشته باشن  قدرت ماورایی و جنگیدن رو خیلیا می_

 آدورینا. 

 اش، درست روی قلبش گذاشتم: دستم را ملایم روی سینه 

ولی قلب مهربون، پاک و زلال رو هر کسی نداره. تو  _

کم نگیر. بهت ی محبت این گروهی؛ خودت رو دستآینه

 شه.چیز درست میدم همهقول می

آدورینا فینی کرد، اشکش را با پشت دست پاک کرد و با 

 لبخندی که بالاخره روی لبش نشسته بود، بلند شد:

تونی ای که بهم دادی. میممنونم؛ مرسی بابت انرژی_

بار دیگه امتحان خوام یککمک کنی دوباره سوار بشم؟ می

 کنم.

 چشمکی بهش زدم و گفتم:

 همینه! ادامه بده. _
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م تا دوباره روی زین جاگیر شود و افسار را به  کمکش کرد

ها به خودم هم دست بگیرد. وقتی برگشتم، انگار آن حرف

ای داده بودند. به سمت میدان تیر رفتم. تیرِ  جانِ دوباره

ی کمان گذاشتم. نفسم را حبس پردار را با دقت روی چله

رنگِ ی کوچک و سرخ کردم، تمام تمرکزم را روی نقطه

 انه قفل کردم و زه را رها کردم.مرکز نش

تیر با صدای کوتاهی هوا را شکافت و در کمال ناباوری، 

 درست وسطِ خال سیاه نشست!

باز به نشانه خیره ماندم و بعد، با  چند ثانیه با دهان نیمه

 هایم را به هم کوبیدم:ذوق دست

 !هدف وسط خورد تیرم بالاخره   بالاخره،! شدم موفق_

با صدای فریادِ شادی من، ضربات آبدوس و بوژان 

ی شمشیرشان را قطع کردند. هر دو با تعجب به نشانه
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تیراندازی نگاه کردند و بعد، با لبخند و تکان دادن سر 

 تبریک گفتند.

مان درگیر چنین تمرینات رزمی این یک هفته، همه

گشتیم، هایمان برمیها هم که به اتاقای بودیم. شبفشرده

  راهنمای) »آتشین« »وِهرا«، یعنی —راهنماهایمان 

 ما به —( بوژان  سرکشِ راهنمای) »طوفان«  و( ابدوس

  جادوی روی بهتری کنترلِ چطور که دادندمی  آموزش

 به که بود آدورینا فقط میان،  این در. باشیم داشته  درونمان 

 شدمی غرغرو و اخمو مدام قدرت، و راهنما نداشتنِ خاطر

همش را از این جهان جادویی  س زودتر خواستمی دلش و

 پیدا کند. 

گیر، سیروس با فرسا و نفسبعد از چند ساعت تمرینِ طاقت

اش از معبد بیرون آمد و ما را  روییِ همیشگیهمان خوش

هایی هایی کوفته، لباس برای صرف ناهار صدا کرد. با تن
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هایی آشفته به سمت معبد راه افتادیم. آلود و چهرهخاک

فته، اعتمادمان به جناب اتریاد ریشه دوانده  در این یک ه

ای داشتیم: او نظرِ نانوشتهبود، اما همگی در یک مورد اتفاق 

گفت این کرد. حسی به ما میچیزی را از ما پنهان می

کاری از سرِ بدخواهی نیست؛ شاید هنوز به ما پنهان 

کرد دانستنِ آن اطمینان کامل نداشت، یا شاید فکر می 

 .ی ما زود استهای خستهی شانهحقیقت برا

وقتی وارد سالن غذاخوری شدیم، اتریاد را دیدیم که با 

اش در رأس میز نشسته بود. با دیدن ما  وقار همیشگی

ی دست، دعوتمان کرد لبخند مهربانی زد و با اشاره

بنشینیم. هنوز چند لقمه بیشتر نخورده بودیم که این بار  

تری نسبت به همیشه اتریاد با صدایی که طنینِ جدی

 :داشت گفت
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هاتون شنیدم که پیشرفت چشمگیری داشتید. از مربی _

 .این خیلی خوبه، چون زمان زیادی برامون باقی نمونده

قاشقی که در راهِ دهانم بود، میان زمین و آسمان خشک  

وضوح شنیدم.  شد. صدای حبس شدنِ نفسِ آدورینا را به

 :ابدوس زودتر از همه سکوت را شکست و پرسید

 برای چه چیزی باقی نمونده؟ ببخشید، زمان زیادی_

خواست بار سنگینی را  اتریاد نفس عمیقی کشید؛ انگار می

 :اش بردارداز روی سینه 

وقتی بوژان با قدرتش اون طوفان جادویی رو به راه  _

انداخت تا از پل رد بشه، طلسمِ باستانیِ پل برای همیشه 

شکست. حالا دیگه اونجا فقط یک معبر عادیه؛ هر کسی 

دونم این خبر کی به گوش  نه ازش رد بشه و من نمیتومی

 .رسهسوز می کیهان 
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زده به هم  مان بهتشوکِ عجیبی سالن را دربرگرفت. همه

 :نگاه کردیم. آدورینا با صدایی لرزان پرسید

 شه جادوش رو برگردونیم؟ دوباره طلسمش کنیم؟ نمی _

 :ی نفی تکان داداتریاد سرش را به نشانه

پر بود. اون جادو میراثِ الهه هورتا و بانو مه متأسفانه نه._

 .برگردوندنش از توان ما خارجه

باره کور شد. انگار لقمه در گلویم به سنگ  اشتهایم یک 

تبدیل شده بود. یعنی دوباره آوارگی؟ دوباره فرار و ترس و 

هایش در هم  های قدیمی؟ بوژان، در حالی که اخمکابوس 

مان همه رسید که در ذهنگره خورده بود، سؤالی را پ

 :چرخیدمی

ولی، ما کجا باید بریم؟ اینجا که امن نیست، بیرون هم _

 «...که
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 :ای دور دوختاتریاد متفکرانه نگاهش را به نقطه

بانو هورتا گفته که خودتون راه رو بلدین و پیداش _

 .کنینمی

ی در همان لحظه، تصویرِ آن سنگِ باستانی و کلمه

 .مثل برق از ذهنم گذشت: زرنهابشده روی آن، حک

های ابدوس و سریع به بقیه نگاه کردم. از برقی که در چشم

ها هم دقیقاً به همان نقشه و بوژان درخشید، فهمیدم آن 

 .کنندهمان مسیر فکر می 

در میان این افکارِ مشوش و سنگین، حرکتِ آرامی توجهم 

جه  آنکه حرفی بزند یا جلب تورا جلب کرد. سیروس، بی 

هایی شمرده و آرام در حال خارج شدن از کند، با قدم

سالن بود. احتمال دادم شاید کاری فوری برایش پیش  
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آمده، اما زمانِ رفتنش، درست وسطِ این بحثِ حیاتی، 

 .عجیب بود

باقی ناهار در سکوتی سنگین گذشت؛ سکوتی که بوی  

داد، بوی خطر، و بوی شهری گمشده که حالا تنها سفر می 

 .ید ما بودام

 .بعد از صرف ناهار، همگی در اتاق بوژان جمع شدیم

ی مقابلِ اتاق من بود؛ جایی که اتاق او درست در نقطه

ایِ های نقره ابرهای سنگین زیر سقف شناور بودند، رگه

دوید و بادی خنک، آرام اما  گاه میانشان میبهرعد گاه

های نارنجی  مداوم، در فضا جریان داشت. زمین اتاق را برگ

خشِ آرامی زیر  پوشانده بود و با هر قدم، صدای خش

 .پیچیدپاهایمان می

 .همین که وارد شدیم، طوفان، وِهرا و آتشین را صدا کردیم
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وخویی سرکش؛  هیکلی بود با خلقطوفان، گوله ابریِ قوی 

ای بیرون بجهد.  انگار هر لحظه ممکن بود از دلش صاعقه

که از اسمش پیدا بود، از  طور آتشین هم درست همان 

های زنده ساخته شده بود و نور سرخ و گرمش در شعله 

 .رقصیدمیان تیرگی اتاق می

وقتی همگی روی زمین نشستیم، رو به وِهرا کردم و 

   :گفتم

 شه کتاب رو برام بیاری؟ می _

وِهرا در همان ثانیه کتاب را مقابلم روی زمین گذاشت. 

   :د رو به بقیه گفتمدستم را روی جلدش کشیدم، بع

مونه و اتریاد هم دونیم وندیار تا کی امن می الان که نمی_

گه خودمون باید راه رو پیدا کنیم، بهترین کار اینه که  می

 .به کتاب اعتماد کنیم
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کتاب را میان خودم و بوژان گذاشتم، نقشه را باز کردم و 

   :ادامه دادم

من و بوژان نشون  رو به  "زرنهاب"دلیل مطمئنم کتاب بی_

 .جاستنداده. شاید مقصدِ بعدیمون همون 

   :آبدوس اخمی کرد و گفت

ی رفتن به منشأ این اتفاقات،  کنم ما آماده ولی فکر نمی _

 .یعنی زادگاه اوروس، باشیم

   :تر اضافه کردکمی مکث کرد و با لحنی سنگین

 .تونیم اون نقشه رو ببینیمضمن اینکه من و آدو اصلاً نمی_

بوژان فوری سر بلند کرد. فکش منقبض شد و با لحنی  

   :عصبی گفت

 یعنی به من و آمیتیس اعتماد نداری؟_
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آبدوس چیزی نگفت، اما سکوتش از هر جوابی بلندتر بود.  

های بوژان در  سکوتی که هزار معنا در خودش داشت. اخم

هم گره خورد و خواست چیزی بگوید که سریع مچش را  

گرفتم. قبل از آنکه بحث تندتر شود، رو به آبدوس و  

   :آدورینا گفتم

 .ی بهتری دارید، پیشنهاد بدید اگه شما نقشه _

آمده غمگین شده بود، با ناراحتی ورینا که از بحثِ پیشآد

   :به آبدوس خیره شد. آبدوس هم با همان اخم جواب داد

ما هنوز داستانِ این کتاب رو تموم نکردیم. تازه، داستان _

 اجدادیِ خودمون رو هم از توی کتاب نخوندیم. شاید کتاب 

 .حل بهتری نشون بدهما راه

نگاه کردم. حق داشت. شاید ما   اشچند لحظه به چهره

بیش از حد به اولین سرنخ چسبیده بودیم، فقط چون از 

 .تر بودبقیه ملموس 
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   :با لحنی آرام گفتم

 .قبول، کتابتون رو بیارید، ببینیم توشون چی نوشته شده_

های خش برگ در آن لحظه، میان صدای دورِ رعد و خش

ک جواب نارنجی، حس کردم قرار است چیزی بیش از ی

ای از راهی را پنهان کرده  پیدا کنیم؛ انگار هر کتاب، تکه

گرفتند، معنای  بود که فقط وقتی کنار هم قرار می

 .شداش آشکار میواقعی

 :آبدوس کمی مکث کرد. بعد رو به آتشین گفت

 .برو کتاب رو بیار_

های سرخش محو شد؛ انگار آتش او را آتشین میان شعله

ها بیرون بعد، دوباره از دل همان شعلهبلعید. چند ثانیه 

 .آمد، در حالی که کتاب را با خود آورده بود

 :که بازش کند، گفتآبدوس کتاب را گرفت، اما پیش از آن 
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 .اول بهتره بخش پایانیِ کتاب شما رو ببینیم_

رنگ کتاب را باز کرد و من، با تمام  بوژان با اخمی کم

 .اندمتمرکزم، همه را به درون خاطره کش

همین که پا به خاطره گذاشتیم، یادِ یک هفته پیش مثل 

 .خنجری از ذهنم گذشت و موهای تنم سیخ شد

داران بود. بوی چوب  نگاهم را به اطراف دوختم. جنگل مه

ی سوخته و دود، تلخ و سنگین، در مشامم پیچید. منظره

دارانی هایم کرد. مهرو همان دم اشک را مهمان چشمروبه

های قبل یکسره سوخته و نابود شده بود،  خاطرهکه در 

حالا شبیه همان جنگلی بود که روزی در آن زندگی 

کردم، همان قدر تاریک سرد و بی روح با این تفاوت که  می

های ها، نیزهداد. زمین از جنازهجا بوی مرگ می این بار همه

شکسته و سپرهای افتاده پوشیده شده بود. خاکِ خیس و  
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تر از آن کرد و آسمان، تیرهپاهایمان سنگینی می تیره زیر

 .بود که حتی امیدی بتوان در آن پیدا کرد

 .چند دقیقه گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد

ها آویزان مانده بود تا  سکوت، سرد و خفه، میان درخت

 :که بوژان کلافه گفتاین

 افته؟پس چرا اتفاقی نمی _

گاه تیزی به اطراف  همه فقط شانه بالا انداختند. آبدوس ن

 :انداخت و گفت 

شه. انگار خودمون باید دنبال سرنخ جوری نمیاین _

بگردیم. پخش بشید. هر کس چیزی پیدا کرد، بقیه رو هم 

 .خبر کنه

 .همه موافقت کردیم و از هم جدا شدیم
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دلیل تپش قلبم را بیشتر کرد. از میان همین جدا شدن، بی

گذشتم و با هر قدم، ن می های خون روی زمیها و رگهجنازه

شد. هوا سرد بود، اما چیزی که در قلبم بیشتر فشرده می

 .پیچید، از سرما هم بدتر بودام می سینه 

 :چند دقیقه بعد، صدای آدورینا در فضا پیچید

 !بدویید! آذرمیرا رو پیدا کردم_

درنگ سرم را برگرداندم و به سمت صدا دویدم. از دور، بی

ا هم دیدم که با شتاب به همان سمت بوژان و آبدوس ر

رفتند؛ جایی که آدو، کنجکاو و مبهوت، به پایین دره  می

 .خیره شده بود

جا رسیدم. کنارشان ایستادم و نگاه  طولی نکشید که به آن 

 .آدورینا را دنبال کردم

 .و بعد، او را دیدم
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پر، که  آذرمیرا، سوار بر اسب بود. دست در دستِ بانو مه

ب ایستاده بود؛ با زرهی کثیف، موهایی آشفته و  پایینِ اس

رویشان بارید. روبهای که خستگی و آشوب از آن میچهره

مردی ایستاده بود؛ قدبلند، با موهایی به رنگ آتش و  

لباسی شبیه به لباس آبدوس. او داشت چیزی به آذرمیرا 

 .گفتمی

 :ای متفکر به پایین دره خیره ماند. بعد گفتآبدوس لحظه

 !گنبهتره بریم پایین تا بفهمیم چی می_

 :داد، فوری گفتبوژان با لحنی که هنوز بوی دلخوری می 

 اِ، نه بابا! تنهایی فکر کردی؟ _

اما همان لحظه جدی شد، ابروهایش را در هم کشید و  

 :ادامه داد

م باید بریم پایین ولی چه دونی عقل کل، خب ما هم می _

 جوری؟
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 :ای به او رفت، بعد رو به من و آدو گفتغرهآبدوس چشم

 .احتمالاً یه راهی به پایین هست_

طوفان که تا آن لحظه ساکت مانده بود، سرش را به سمت  

 :بوژان برگرداند و گفت

تونید کمک کنید، سرورم. تمرین ابرِ سنگینِ  شما می _

 .هبارور که یادتون نرفت

اش بوژان دستی میان موهایش کشید. تردید از چهره

 .باریدمی

آخه من تازه موفق شدم؛ تا حالا هم امتحانش نکردیم. یه _

 !دمدفعه گروه رو به کشتن می وقت یک

 :آدورینا با لحنی ملایم، اما مطمئن گفت

جا شی. تلاش کردن، بهتر از یکمن مطمئنم موفق می_

 .ایستادنه
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جانی زد. بعد،  وتاه به او انداخت و لبخند کمبوژان نگاهی ک

 .هایش را در هوا حرکت دادبا تردید، دست

چند لحظه بعد، باد تندی از دو طرف بلند شد. هوا دور ما 

ای پیچید و آسمان بالای سرمان در خودش گره خورد. توده

آرام شکل گرفت؛ ابری تیره و از ابر، سنگین و فشرده، آرام

 .از دل همان آسمان کنده شده باشدزنده که انگار 

و بعد، در کمال تعجب، درست جلوی پای ما ایستاد. همه با 

 .تردید به آن خیره ماندیم

که منتظر کسی بماند، با شجاعتی کامل قدم آن آدورینا، بی

ای تعادلش را نگه داشت، بعد وقتی روی ابر گذاشت. لحظه

 :محکم ایستاد، با لبخندی روشن گفت

 !انگیزه هیجان وای، چ_
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طور مات و مبهوت نگاهش  بعد که دید ما هنوز همان 

 :کنیم، اخم کرد و گفتمی

 بیاید دیگه! به چی خیره شدین؟ _

من با پایی لرزان قدم روی ابر گذاشتم. حسش عجیب بود؛ 

قدر نرم که بشود به آن اعتماد نه مثل زمین سفت، نه آن 

ر شد و در آخر  کرد. بعد از من، آبدوس با اخمی غلیظ سوا

 .بوژان و راهنماها هم روی ابر قرار گرفتند

از همان اول معلوم بود بوژان استرس دارد. عرق روی 

صورتش نشسته بود و تمام تمرکزش را جمع کرده بود تا 

بتواند ما را سالم به زمین برساند. ابر زیر پایمان آرام نبود؛ 

ادلمان را شد و یکی دو بار تعلرزید، گاهی کج می گاهی می 

کرد از دست دادیم. هر بار، آبدوس چیزی زیر لب غرغر می

 .فشردتر به هم می و بوژان فکش را محکم 

 ...اما با تمام آن تردید و لرزش، بالاخره ابر پایین رفت
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 .و در نهایت، ما را به زمین رساند

 .در نزدیکی آذرمیرا

خورد که رطوبتِ سبکِ ابر هنوز روی پوستمان سر می 

قدر نرم و هایمان زمینِ سفت را لمس کردند. فرود آن پا

که خودم متوجه شوم،  اختیار، پیش از آن نقص بود که بیبی

های بوژان حلقه کردم. هنوز ضربانِ هایم را دور شانهدست

 .دویدتندِ پرواز در تنم می 

 !بود عالی  واقعاً  بوژان، عالی بود؛_

ار انتظار چنین ای در آغوشم خشکَش زد؛ انگبوژان لحظه

ای بعد، ای از احساسات را نداشت. اما ثانیههجومِ ناگهانی 

ی لبش رنگی گوشه هایش شل شد و لبخند کمشانه 

سینه و با قامتی  بهنشست. آبدوس که طبق معمول دست

 :استوار ایستاده بود، با صدایی بم و آرام گفت
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 .کارت خوب بود_

تر ا لبخند بوژان عمیقهمین تأییدِ کوتاهِ آبدوس کافی بود ت

هایش بدود. در این میان، شود و غروری پنهان در چشم

هایی مان بود. با چشمتر از همهوصداآدورینا پرسر

زد؛  درخشان و صورتی سرخ از هیجان، تندتند حرف می 

وزنی میان داد و از حسِ بیهایش را در هوا تکان میدست

 .هایش پیچیده بودلای موگفت که لابهمه و بادِ خنکی می

کم اما این شور و حال دوام چندانی نداشت. فضا کم 

ای که به درونش سقوط کرده سنگین شد و واقعیتِ خاطره

 .ای روی ما پهن شدبودیم، مثل سایه

پر آلود و کهنه، بانو مه ای از نورِ مهتر، در هالهطرفکمی آن 

یی هاروی آذرمیرا ایستاده بود. آذرمیرا با چشمروبه

ای و لبریز از اشک، آستینِ بانو را چسبیده بود؛  شیشه
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شبیه کودکی که آویخته به دامان مادر، از تنهاییِ پیشِ رو  

 .وحشت دارد 

 :آذرمیرا با صدایی لرزان، اما مصمم گفت

کنم. بذار بمونم. من  خوام برم بانو، خواهش میمن نمی _

 .تونم کنار تو بجنگم. نذار برمتونم شمشیر بکشم، می می

ی داغِ آذرمیرا پر دستِ مهربانش را روی گونهبانو مه

ای  گذاشت. غمِ عمیقی در نگاهش بود، اما صدایش ذره

 :نلرزید

گی، بندِ نافِ سالاین تقدیرِ توئه، آذرمیرای من. در پانزده_

شه. تو باید همراه آتران بری. باید یاد  ما از هم بریده می

بگیری، قوی بشی، تا روزی که بتونی اوروس رو برای 

 .همیشه نابود کنی
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تر، آتران در سکوت ایستاده بود؛ مردی با کمی عقب

هایی پهن که انگار سنگینیِ تقدیرِ های نافذ و شانهچشم

کرد. دستش دوش خود حس میآذرمیرا را از پیش روی 

شد، اما دهان باز ی شمشیرش شل و سفت می روی قبضه

کرد. او فقط یک نگهبان نبود؛ آغازگرِ فصلی سخت و نمی

 .تاریک در زندگیِ آذرمیرا بود

ها بودم، ی تلخِ آن در همان لحظه که محوِ تماشای بدرقه

 .چیز تغییر کردناگهان همه

پوست با یخی زمخت، در  سرمایی ناگهانی، شبیه تماسِ 

تمام بدنم دوید. این سرما از جنسِ باد یا هوا نبود؛ انگار از 

 .کردهایم، نشت میدرون خودم، از عمقِ استخوان 

ی آذرمیرا و سرعت دور شدند. انگار گریهصداها به

چیز گنگ و شنیدم. همه ها را از زیر آب میوگوی آن گفت

 .خفه شد
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 :غایت آشناوار و بهی نرم، زمزمه و بعد، آن صدا آمد. آواز

 «...آمیتیس»

ام حبس شد و ضربان  تمام بدنم قفل شد. نفس در سینه

هایم کوبید. اطرافم را نگاه کردم. قلبم مثل طبل در شقیقه 

 بقیه کجا بودند؟ آبدوس؟ بوژان؟

 .کس نبودهیچ

مهِ خاطره، درختان، و حتی آسمانِ بالای سرم ناپدید شده  

انتها ای مطلق، عمیق و بیمرکزِ تاریکی  بودند. من در

ایستاده بودم. هیچ نوری نبود، جز همان سیاهیِ روانی که 

 .انگار در آن شناور بودم

سختی قورت دادم. ترسی گزنده چنگالش را  آب دهانم را به

دور گلویم انداخت، اما بلافاصله صدای آن زن دوباره در  

مان صدا بود؛  تر شنیدمش. هفضا پیچید. این بار دقیق
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همان صدایی که روز اول، وقتی خسته و سرگردان در وان  

حمام دراز کشیده بودم، صدایم زد. همان صدا که با ورق 

 .زدنِ کتاب، نقشه را به من نشان داد 

با شناختنِ صاحب صدا، ترس جای خودش را به هیجانی  

که آن هایم به جوش آمد. پاهایم بیسوزان داد. خون در رگ

از مغزم بگیرند، در تاریکی به حرکت درآمدند. با  فرمانی

تر روی زمینِ نامرئی  تر و مصممهایی که حالا محکم قدم

 .شدند، به سمت منبع صدا رفتمگذاشته می 

چند قدم بیشتر برنداشته بودم که تاریکیِ مطلقِ پیش  

 .رویم کمی شکافت

 .پر نشسته بودجا، در دلِ سیاهی، بانو مه و آن 

ای که روی تاریکی جاری و بلندش، با دنباله لباس سفید

درخشید. لبخند ستاره می شده بود، مثل ماه در شبی بی 
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هایی که هایش بود و با چشمگرم و آشنایی روی لب

کهکشانی از راز را در خود پنهان کرده بودند، تماشایم  

دانست که من، سرانجام،  کرد. انگار منتظر بود. انگار میمی

 .اهی را پیدا خواهم کردراهِ این سی

ی نوری که از او ساطع  وقتی به مقابلش رسیدم، هاله

اختیار زانوهایم قدر سنگین و باوقار بود که بیشد، آن می

سست شد. در برابر عظمتش سر خم کردم تا تعظیم کنم،  

ام زمین را لمس کند، گرمای  که پیشانیاما پیش از آن 

او با ملایمت سرم را بالا  ام حس کردم. دستانی را زیر چانه

 .هایم نگریستآورد و در چشم

نه، آمیتیس هرگز. جز در برابر معبودِ یکتا، در برابر _

 .کس سر تعظیم فرود نیارهیچ

صدایش مثل ترنمی از دوردست بود؛ هم قاطع، هم لبریز از  

مهر بود. لبخندی لرزان بر لبانم نشست و با صدایی که از 
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 :لرزید، گفتمشوق می 

ست. درود، بانو. دیدارتون برای من شبیه یک معجزه _

وار و ناشناس مراقب ما  ممنونم که در تمام این مدت، سایه 

بودید. اگه حضور شما نبود، شاید خیلی زودتر از پا 

 .اومدیمدرمی

تر شد؛ از آن لبخندهایی که انگار تمام  لبخندش عمیق

به فضای  کشد. با دستخستگیِ راه را از تن آدم بیرون می

 .کنارش اشاره کرد و از من خواست بنشینم

مطمئن باش لایقش بودید، آمیتیس. در ترازوی جهان، هر  _

آره که لیاقتش رو داره. تو فرد دقیقاً چیزی رو به دست می

و همراهانت بهای این مراقبت رو با شجاعتتون پرداخت  

 .کردید

سعی کردم بر هیجانم غلبه کنم و کنارش نشستم. اما 

آرامشِ آن لحظه خیلی زود جای خود را به جدیتی سنگین  
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پر کمی به سمتم خم شد و با لحنی که ناگهان داد. بانو مه

 :بوی خطر گرفت، گفت

ها نداریم. درست اما گوش کن. زمانِ زیادی برای واژه_

وگو همین لحظه که ما اینجا، در آرامشِ این رویا، با هم گفت

 .ل وندیار رسیده کنیم، ارتش تاریکی به پمی

با شنیدن نامِ »پل وندیار« و »ارتش تاریکی«، حس کردم 

قلبم برای یک ثانیه از تپش ایستاد. چشمانم گرد شد و 

هایم با وحشت روی صورت بانو دوید. سرمای  مردمک

عجیبی از ستون فقراتم بالا رفت و عرق سردی روی 

وپایم چنان سست شد که انگار ام نشست. دستپیشانی

چرخید  ام. زبانم در دهان نمیرت حرکت را از دست دادهقد

 .تا بپرسم چطور ممکن است

پر که حال مرا دید، دستِ گرمش را روی دستِ بانو مه

لرزانم گذاشت و با فشار ملایمی سعی کرد مرا به زمان حال 
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 .برگرداند

ترین خبری ببازی، آمیتیس. تو نباید خودت رو با کوچک_

چشمِ امیدِ همه به توئه و اگه تو فرو ستونِ این گروهی. 

اند هم خودشون رو  بریزی، تمام کسانی که به تو تکیه کرده

آنکه شمشیری بزنه،  بازند. اگر تو فرو بریزی، تاریکی بیمی

 .پیروز شده

نفس عمیقی کشیدم. سعی کردم هوای سنگینِ آن فضا را 

هایم بکشم و به لرزشِ دستانم فرمانِ سکون بدهم. به ریه

حق با او بود. من دیگر آن دخترِ سردرگمِ روزهای اول 

نبودم؛ حالا چیزی در درونم تغییر کرده بود. کمی خودم را 

، کردم استوار باشدوجور کردم و با نگاهی که سعی می جمع

 .به او چشم دوختم
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آمیز زد. بعد دستش را در بانو از واکنشم لبخندی رضایت

جیبِ لباسِ سپیدش برد و سنگی کوچک و درخشان را  

 .بیرون آورد. آن را با احتیاط در کف دستم گذاشت

های سبز و آبی در به سنگ خیره شدم. رقصِ جادوییِ رنگ

ترین ز عمیقای ادلِ آن، چشمانم را تسخیر کرد؛ انگار تکه

ها را در مشت داشتم.  ها و بکرترین جنگلاقیانوس 

ای ارتش بود که برای لحظه  کنندهقدر خیرهاش آن زیبایی

 .تاریکی را فراموش کردم

ای که انگار  ای را زمزمه کردم؛ کلمهاختیار، زیر لب کلمهبی

 :آمدآلودِ روحم بیرون میی خاکاز حافظه

 .نایلب_

و این نجوا را شکار کرد. چشمانش از شوق  های تیزِ بانگوش 

زد،  درخشید و با لحنی که تأیید و افتخار در آن موج می 
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 :گفت

 .درسته، این نایلبه_

ی سنگِ نایلب  ام را از تلالوی مسحورکنندهنگاه خیره

های سبز و آبی در عمقِ بلورینِ آن چنان در  گرفتم. رنگ

میان انگشتانم   لولیدند که گویی اقیانوسی کوچک راهم می

گرفته بودم. با صدایی که از ناباوری آهسته شده بود،  

 :پرسیدم

خیلی زیباست؛ اما چرا این سنگِ ارزشمند رو به من _

 دید؟می

مندی زد؛ لبخندی که از اعتمادِ پر لبخندِ رضایتبانو مه

 .دادعمیقش خبر می

 .این کلیدِ ورود به زرنهابه_
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هایی که ان تمام داستان چشمانم از تعجب گرد شد. ناگه

 .شنیده بودم در ذهنم به چرخش افتاد

 کلیدِ زرنهاب؟ مگه زرنهاب هم کلید داره؟_

باره متفکر و جدی شد. نگاهش را به ی بانو یکچهره

 :ای نامعلوم در دلِ تاریکی دوخت و گفتنقطه

که اوروس روحش رو به تاریکی دونی که بعد از اینمی _

 .ها پنهان کردب رو از دیدهفروخت، خداوند زرنها

در سکوت سر تکان دادم. حقیقتِ تلخی بود؛ حقیقتی که  

های جهان حس کرد. بانو با شد بر شانه اش را میسنگینی 

اش کوشید در گلویش خفهاندوهی عمیق، و بغضی که می

 :کند، ادامه داد

 ...وقتی آذرمیرا شکست خورد؛ ما شمشیرش_
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آوریِ آن لحظه، زخمی کهنه را ای مکث کرد؛ انگار یادلحظه

 :در دلش دوباره شکافته بود. آهی کشید و ادامه داد

خورده رو به زرنهاب بردیم و از ایزد ما تیغِ مهرِ ترک_

خواستیم زرنهاب رو به ما نشون بده. ایزد به دعاهامون  

هامون پدیدار شد. ما گوش کرد و زرنهاب پیش چشم

یم. بعد، با تمام  شمشیر رو در قلبِ زرنهاب دفن کرد

جادومون زرنهاب رو مهر و موم کردیم و از ایزد خواستیم  

ی شمشیر  دوباره پنهانش کنه. نایلبی رو هم که روی دسته

بود، جدا کردیم و از اون کلیدی ساختیم. تا بعدها رهروانِ  

 .نور بتونن باهاش وارد زرنهاب بشن و شمشیر رو بردارن 

گ در ذهنم کنار هم  های پازلی بزرسخنانش مثل قطعه

های خالیِ زیادی باقی مانده نشستند، اما هنوز حفرهمی

 :بود. با لحنی متفکرانه پرسیدم
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. از "ما دفن کردیم"چند تا سؤال دارم، شما گفتید _

کیا بودن؟  "ما"ی جمع استفاده کردید. منظورتون از صیغه 

 چه کسانی با شما بودن؟

اهِ عمیق و پررمزش را پر سرش را کمی کج کرد و نگبانو مه

 .به چشمانم دوخت

 .دونیتو همین حالا هم تقریباً جوابِ این سؤال رو می_

حرفش تکانم داد، اما ترجیح دادم فعلاً سکوت کنم و فقط  

تری ذهنم را تر و هولناکسری تکان بدهم. سؤالِ بزرگ 

 :زدچنگ می

چرا آذرمیرا با وجودِ داشتنِ این شمشیر شکست خورد؟  _

ه اون با این شمشیرِ جادویی نتونست اوروس رو  و اگ

تونه جلوی شکست بده، پس چطور ما، یعنی چه چیزی می

 اوروس رو بگیره؟
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ی بانو نشست. با  ی سنگینِ اندوه دوباره بر چهرهسایه 

 :لحنی آرام، اما قاطع گفت

جوابِ این سؤال رو باید به مرورِ زمان و در طولِ مسیر به _

. اون وقتِ که حقیقت رو با تمام دست بیاری، آمیتیس

 .کنیوجودت درک می

 :صبری و تعجب گفتمبا کمی بی 

 !خب، الان یه جوری توضیح بدید که من هم بفهمم_

ی ملایم و دلنشینش در تاریکی پیچید. دستِ صدای خنده

 .ام گذاشتمهربانش را روی شانه 

چیز توی این دنیا آسون به دست نمیاد، دخترم. برای  همه_

 .فهمیدنِ بعضی چیزها، باید بهاش رو پرداخت کنی
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حرفش مرا به فکر فرو برد. بهای دانستن چه بود؟ با تردید، 

اری در گلویم مانده بود، مطرح آخرین سؤالم را که مثل خ

 :کردم

قدر مهمه؟ وقتی  حداقل بهم بگید اون شمشیر چرا این_

 شه باهاش اوروس رو نابود کرد؟حتی نمی

ای  بانو دوباره خندید؛ اما این بار در چشمانش برقِ زیرکانه

 .درخشید می

شاید هم بشه باهاش اوروس رو نابود کرد. کسی چه _

 ارزه، نه؟ی دونه؟ به امتحانش ممی

گیج و سردرگم نگاهش کردم. دهان باز کردم تا بپرسم  

اش را به نرمی روی منظورش چیست، اما او انگشتِ اشاره

 :هایم گذاشت و نجوا کردلب
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وقت تنگه، آمیتیس. باید پیشِ دوستات برگردی، فقط  _

فقط یادت نره راجع به این سنگ، با هیچکس غیر از 

حسابی مراقبت کن، مبادا به همراهانت سخن نگو. از سنگ 

 .دستِ نااهل بیوفته

 .ام گذاشتدستِ دیگرش را روی پیشانی

ای  در کسری از ثانیه، تاریکیِ مطلقِ اطرافم مثل شیشه

نازک ترک خورد و فرو ریخت. هجومِ ناگهانیِ هوا، سرما و  

صداها گیجم کرد. صدای لرزان و نگرانِ بوژان اولین چیزی 

 :بود که شنیدم

 !شنوی؟ کجایی؟یس؟! صدای منو می آمیت_

ی آبدوس و بعد فریادِ نگرانِ آدورینا و صدای بم و آشفته

 .زدندکه نامم را صدا می
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چشمانم را باز کردم. مهِ غلیظ و سردِ خاطره دوباره دورم  

حلقه زد. درختانِ کهنسال و تاریک اطرافمان سر  

 برافراشته بودند و من، در حالی که مشتم را محکم دورِ

سنگِ سرد و درخشانِ نایلب فشرده بودم، بار دیگر کنارِ 

 .دوستانم ایستاده بودم

ها از هر طرف روی سرم  وقتی به خودم آمدم، صدای بچه 

هایی پرسیدند، با چهرهریخت. هر کدام چیزی می می

کردند. بوژان  هایی پر از نگرانی نگاهم میآشفته و چشم

رنگ به صورت نداشت و   هایم را گرفته بود، آدوریناشانه 

اش، این بار آشکارا مضطرب به آبدوس با آن اخم همیشگی

 .رسیدنظر می

اما من هنوز میان هجومِ آن همه تصویر و واژه و هشدار  

 .گرفتار بودم

 .گشتانگار ذهنم با تأخیر به جهان برمی 

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

330 

تقریباً یک دقیقه طول کشید تا بتوانم نفسی درست بکشم 

تر دور نایلب  فکیک کنم. مشتم را محکمو صداها را از هم ت

دوید. بعد دستم بستم. سرمای سنگ تا مغز استخوانم می 

 .را بالا آوردم تا ساکت شوند

قدر لحن و حرکتم قاطع بود که هر سه، وسط حرف،  آن 

 .خاموش شدند

 :مقدمه گفتمهمین که سکوت برقرار شد، بی

کنم. الان یچیز رو براتون تعریف موقت نداریم. بعداً همه_

 .باید فوری از خاطره خارج بشیم

درنگ دست بوژان و آدورینا منتظر واکنششان نماندم. بی

را گرفتم. آبدوس هم با تردیدی کوتاه خودش را به ما  

هایم را بستم و اتاقم را با تمام جزئیات در رساند. چشم

ها، چند ذهن مجسم کردم؛ دیوارها، نور، تخت، میز، کتاب
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، جهان دور سرمان پیچید و ما دوباره در اتاق  ثانیه بعد

 .بودیم

هنوز تعادل کامل نداشتم که مستقیم سمت کیفم رفتم و  

وقفه  شروع کردم به جمع کردن وسایلم. با صدایی تند و بی

 :به بقیه گفتم

هاتون رو  بدوید! وقت نداریم. وسایلتون رو بردارید، سلاح_

 .هم بردارید. باید بریم

 :جا ایستاد و گفترفته همان ی درهمآبدوس با اخم

 .رمتا نگی چی شده،با چی طرفیم، من جایی نمی_

هایم در هم گره خورد. رو به هر سرم را بلند کردم. اخم

شان برگشتم و با خشمی که حتی خودم را هم غافلگیر سه 

 :کرد، غریدم

رید وسایلتون رو  کنید و همین الان مییا بهم اعتماد می_

 !گیرهمون رو مید، یا اوروس همهکنیجمع می 
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 .طنین صدایم در اتاق پیچید

هر سه خشکشان زد. انگار نه فقط از حرفم، که از خودِ من 

که چیزی بگویند، به خودشان  آن شوکه شده باشند. بعد، بی

آمدند و با شتاب از اتاق بیرون زدند تا وسایلشان را جمع 

 .کنند

وقفه وسایلم را برداشتم؛ خنجر پدر، کتاب، من هم بی 

گردنبند، و چند چیز ضروری دیگر را داخل کیف گذاشتم.  

 :در آخر، شمشیر و کمانم را بستم و رو به وهرا گفتم

 .بریم_

ای اش بیرون لغزید و به تودهدرنگ از شکل انسانی وهرا بی

ه  هایی درخشان کهای شناور بدل شد؛ گلبرگ از گلبرگ 

نرم و سبک دور موهایم پیچیدند و مثل تاجی زنده بر سرم 

 .نشستند
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 .از اتاق بیرون زدم

زنان، مسلح و  نفسدر راهرو، بقیه هم رسیده بودند؛ نفس

شدند. همین که نگاهمان به هم افتاد، هراسان دیده می

 :درنگ گفتمبی

باید بریم پیش جناب اتریاد. باید بهش خبر بدیم. گارد _

 .رسیده دمِ پل وندیارتاریکی 

ای سرد روی صورت با شنیدن این خبر، ترس مثل سایه 

 :شان نشست. بوژان، با چشمانی گشادشده، گفتهمه

 تو از کجا مطمئنی؟ _

ها  شدم و به سمت پلهدر حالی که از کنارشان رد می

 :رفتم، کوتاه جواب دادممی

 .پر بهم گفتهبانو مه _
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 :د و بدبینی گفتآبدوس با لحنی آمیخته به تردی

 چی؟ توهم زدی؟ _

هایش نگاه  در جا ایستادم. برگشتم و مستقیم در چشم

قدر محکم که از فریاد هم کردم. صدایم پایین بود، اما آن 

 :رسیدتر به گوش می بُرنده

بهتره یاد بگیری به حرف بقیه اعتماد کنی. محتاط بودن _

 .خوبه، اما نه وقتی که زیادی بشه

، اما چیزی نگفت. فقط فکّش را فشرد و  آبدوس اخم کرد

 .سکوت کرد

دوباره به راه افتادم. هنوز چند قدم بیشتر برنداشته بودیم 

ی راهرو، سیروس را دیدیم که با شتاب به  که در میانه

 :مقدمه گفتآمد. همین که به ما رسید، بیطرفمان می

اومدم دنبالتون. گارد حمله کرده. هیچ جا امن داشتم می _

 .رسن. باید بریمست. دارن به معبد مینی
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آدورینا با وحشت هینی کوتاهی کشید و دستش را جلوی 

اختیار حالت تدافعی  دهانش گرفت. بوژان و آبدوس هم بی

 .ها آمادهها تیز، دستها بالا، نگاهگرفتند؛ شانه 

 :من یک قدم جلو رفتم و گفتم

 .دونم جناب اتریاد کجاست. باید بهش خبر بدیممی _

هایش برقی بود که سیروس نگاهم کرد. در چشم

توانستم درست معنایش را بفهمم؛ چیزی ناآشنا، تیز و نمی

 :قرار. بعد گفتبی

من رو خودِ جناب اتریاد فرستاده تا شما رو از معبد ببرم  _

و از وندیار خارج کنم. وقت نداریم. باید همین حالا راه 

 .بیفتیم

 :بوژان با هیجان و تردید گفت

 ..ولی آخه_
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 :سیروس تند و قاطع میان حرفش پرید

کنن. باید ولی نداره. مردم دارن به خاطر شما مقاومت می_

 .سریع بریم. دنبالم بیاید

در آن لحظه، سکوتِ سنگینی بین ما افتاد؛ از آن 

 .هایی که فقط یک نفس با فروپاشی فاصله دارندسکوت 

ودم و قلبی که و من، با نایلبی که هنوز در مشت فشرده ب

کوبید، فقط به یک چیز فکر  ام می وار به سینهدیوانه

 :کردممی

 .پر دیر هشدار نداده بود بانو مه

 .ی سقوط ایستاده بودیمما درست در آستانه 

ها بالا رفت و در که منتظر پاسخ بماند، از پلهآن سیروس بی 

 .تاریکیِ راهرو گم شد
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، برای یک لحظه  ی صفرِ بحران جا، در نقطهما همان 

هایمان در تالار نپیچیده بود خشکمان زد. هنوز صدای گام 

که لرزشی نامرئی در فضای معبد دوید؛ بعد، چیزی شبیه  

ای از جوهرِ سیاه روی ای کشیده و زنده، مثل لکهسایه 

 دیوارهای سنگی، به درون خزید. 

 گاردِ تاریکی رسیده بود. 

. دیگر جایی برای  باره بندِ دلم را پاره کردوحشت، یک

ها، با تمام توان  ای کوتاه به بچه مکث یا تردید نبود. با اشاره

ها بالا دویدیم. در انتهای راهرو، سیروس دری سنگی از پله

ای تاریک که و مخفی را در کفِ معبد گشوده بود؛ دهانه

زد، انگار راهی به شکمِ  بوی نم و خاکِ مانده از آن بالا می

 .خاموشِ زمین بود

آدورینا را با عجله به درون فرستادم. بعد خودم پریدم، 

پشت سرم بوژان و آبدوس، و در آخر سیروس وارد شد.  
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همین که آخرین پله را پایین آمدم، حس کردم انگار 

 ایم. زنده در دلِ زمین دفن شدهزنده

های سکوتی مرگبار آن پایین پهن بود. فقط صدای نفس

 پیچید.مان در فضای غارمانندِ زیرِ معبد میتند و بریده

اش زد و با لحنی که زیادی ناگهان سیروس به پیشانی

 ساختگی بود، گفت:

 آه، مشعل. یادم رفت._

که کسی واکنشی نشان دهد، آبدوس با اخمی پیش از آن 

اش را حس کرد، شد سنگینی می که حتی در تاریکی هم 

ای کوچک در دستش روشن کرد. نور زرد و لرزان،  شعله 

دیوارهای سنگیِ خیس و نمورِ تونل را از تاریکی بیرون 

 کشید. 
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سیروس نگاهی به شعله و بعد به آبدوس انداخت. همان  

برقِ عجیب هنوز در چشمانش بود. با لحنی آمیخته به  

 فت:احترام و چیزی شبیه چاپلوسی گ

 ممنونم، سرورم. دنبال من بیاید. راه کوتاهه. _

 سرورم؟ 

 همان یک کلمه در ذهنم مثل زنگ خطری بلند پیچید. 

آبدوس حتی نگاهش هم نکرد. فقط یک قدم جلوتر آمد و  

دستش را طوری بالا گرفت که نور شعله هایی که در 

جوشید مستقیم روی پشتِ سیروس بیفتد؛ دستش می

 ه مراقبش بود. انگار نه همراهش، ک

درپیچ پیش  های تنگ و پیچحدود پانزده دقیقه در تونل

رفتیم، بیشتر بوی هایی که هر چه جلوتر می رفتیم؛ تونل

دادند. سرانجام به دری  زدگی و خاکِ کهنه می رطوبت، زنگ
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درنگ دست روی قفلِ آهنی و عظیم رسیدیم. سیروس بی

انگار بارها آن  ای و سنگین آن گذاشت و با مهارتی کهدایره

 را تمرین کرده بود، مکانیزمش را چرخاند. 

 خراش باز شد.ای فلزی و گوش در، با ناله

 پشت آن، مستقیم وارد اصطبلِ معبد شدیم.

ها در هوا پیچیده بود.  بوی کاه، چوبِ کهنه و عرقِ اسب

 ها رفت و گفت:سیروس با عجله به سمت باکس

ا راهِ فراره، قبل از هر کدوم یه اسب بردارید. این تنه_

 که بفهمن از کجا خارج شدیم.این

معطلی اسبی انتخاب کردیم.  کس حرفی نزد. همه بیهیچ

فشردم، من در حالی که لجامِ اسبم را در دست می

های کردم سایه نگاهی به خروجی انداختم. حس مینیم
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آرام دارند به دیوارهای معبد چنگ تاریکی آن بیرون، آرام

 آیند.و بالا میزنند می

 محضِ سوار شدن، تاختیم.به

از خروجی جنگلیِ معبد بیرون زدیم و دل به شب سپردیم.  

کوبید، تنها فرش و خاک میها که بر سنگصدای سمِ اسب

 شکست.چیزی بود که سکوتِ خفه و سنگینِ شب را می

 ها راندیم.ساعت

ها مثل  تر از همیشه بود. درختجنگل در دلِ شب، غریب

ارواحی خاموش و کشیده در دو سوی مسیر ایستاده بودند 

هایی به نظر هایشان در تاریکی، شبیه دستو شاخه

 خواستند راه را ببندند. رسید که میمی

اش را با سیروس حفظ  در تمام طول مسیر، آبدوس فاصله

قدر نزدیک قدر دور که گمَش کند، نه آن کرده بود. نه آن 
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ره سرعتش را کمی کم کرد و با که غافلگیر شود. بالاخ

 شده پرسید:لحنی خشک و کنترل 

 ریم، سیروس؟ کجا داریم می _

ی کلاه شنلش پنهان مانده  سیروس که صورتش زیر سایه

 که برگردد، جواب داد:آن بود، بی

به یک پناهگاه امن در قلبِ جنگل. جناب اتریاد گفته بود _

 دونید. ون میجا رسیدیم، مسیر بعدی رو خودت وقتی به اون 

نفس عمیقی کشیدم، درسته این دقیقا حرفی بود که اتریاد 

سر میز غذا به ما گفت. ولی باز هم آن حس بد از وجودم  

پاک نشده بود شاید به خاطر این بود که اتریاد و وندیار را  

 در آن وضعیت ترک کرده بودیم.

 جا ماند. این فکر مثل تیغی نازک در ذهنم فرو رفت و همان 

ای چوبی و کهنه از دلِ نهایت، در عمق جنگل، کلبه در

ها، شاید  ای قدیمی که انگار سالتاریکی بیرون آمد؛ کلبه
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ها، کسی در آن زندگی نکرده بود. دیوارهایش فرسوده دهه

هایش تیره و خاموش، و سقفش زیر هجومِ  بودند، پنجره

 رسید.رطوبت و زمان خمیده به نظر می

ای شکسته بست و به ما که هنوز  ردهسیروس اسبش را به ن

 با تردید به کلبه خیره بودیم، رو کرد:

جاست. امشب رو استراحت کنید. فردا دوباره  همین_

 کنیم.حرکت می

 از اسب پایین آمدم.

اما همین که پاهایم به زمین رسید، هیچ لرزشی از خستگی 

امان درونم زبانه در تنم نبود؛ فقط هشداری تیز و بی

 ید.کشمی

چند لحظه مکث کردیم و بعد، با احتیاط از درگاهِ چوبی 

 .گذشتیم و وارد کلبه شدیم
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هیچ حرفی، با چشمانی که در تاریکی بوژان و آبدوس بی

وکنارِ کلبه را وارسی کردند. من هم دوید، گوشهمی

داشتم. بوی  صدا قدم برمیدوشادوش آدورینا، هوشیار و بی

و رطوبتی که در جانِ دیوارها  چوبِ پوسیده، خاکِ مانده 

کرد؛ بویی که ی کلبه را پر میرسوب کرده بود، فضای خفه

ها تنهایی و متروکه بودن را در خود حبس کرده  انگار سال

 .بود

سیروس به سمت دیوار رفت. سنگ چخماقی را که کنار  

های دوده گرفته افتاده بود، برداشت و با چند ضربه، مشعل

یکی بیدار کرد. نورِ نارنجی و لرزانِ آتش، ها را یکیشعله 

ومعوج های بلند و کجای به کلبه نداد؛ فقط سایه جانِ تازه

 .ما را روی دیوارهای فرسوده کشید

و با لحنی که زیادی متواضعانه به نظر  سیروس برگشت 

 :رسید، گفت می

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

345 

کم  آلی نیست، سرورانم، اما دستدونم جای ایدهمی _

 .سقفی بالای سرمون هست

آبدوس که انگار خطری فوری در کلبه ندیده بود، کمی از 

اش را با صدای تاپی روی هایش کم شد. کولهخشکیِ شانه

شست و با  زمینِ خاکی انداخت، خودش هم کنارش ن

 :پوزخندی خسته گفت

ما که همیشه روی پرِ قو نخوابیدیم. از این بدترش رو هم _

 .دیدیم

ای برای خودش پیدا کرد. خستگی  کم هرکس گوشه کم

هایمان آوار شده بود، اما با این  مثلِ باری سربی روی شانه 

 .دادچیز در اتمسفرِ آن کلبه بوی آرامش نمیحال، هیچ

نگاهش را با دقتی عجیب روی   سیروس در حالی که

 :لغزاند، گفتتکمان میتک
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 .رم چیزی برای شام شکار کنماید. من میحتماً گرسنه _

 :خیز شددرنگ نیمبوژان بی

 .منم باهات میام_

ی اما سیروس بلافاصله جلو رفت. دستش را روی شانه 

بوژان گذاشت؛ حرکتی که بیش از حد صمیمی و در عین 

 :دار گفترسید. با لحنی نرم و کشمی حال، سرد به نظر 

رم. استراحت اید. خودم مینه، جناب بوژان. شما خسته_

 .گردمکنید. خیلی زود برمی

که منتظر پاسخی بماند، چرخید و در دلِ تاریکیِ آن و بی

ی بیرون گم شد. صدای بسته شدنِ درِ چوبی، مثل نقطه

 .پایانی بر حضورِ سنگینش بود
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خشِ  هایش در خشردم تا صدای قدمچند لحظه صبر ک

های جنگل محو شد. وقتی از رفتنش مطمئن شدم، رو برگ 

 :به بقیه کردم و آرام گفتم

 جوری نشده؟ به نظرتون، رفتارش یه _

بوژان که هنوز به دری که سیروس از آن بیرون رفته بود  

 :کرد، جواب دادنگاه می

چرا. منم از اول همین حس رو داشتم. حرکاتش، _

 .زدنش، ولی فکر نکنم بخواد بهمون آسیبی بزنهحرف

ی لرزانِ مشعل دوخت و آهسته آبدوس نگاهش را به شعله 

 :گفت

کنه. ولی نه تو منم بهش شک دارم. زیادی چاپلوسی می_

این یک هفته، نه امشب، هنوز خطای مستقیمی ازش سر  

 .اش رو بگیرمنزده که بتونم یقه
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شید و با لحنی که ای طولانی کآدورینا خمیازه

 :زد، گفتآلودگی در آن موج میخواب

 .کنهچقدر بدبین شدین؛ اون فقط داره کمکمون می_

چند ثانیه سکوتِ سنگینی میانمان افتاد. در نبودِ نگاهِ 

جستجوگرِ سیروس، نفسِ راحتی کشیدم. فرصت از این 

 .داشتمشد؛ باید بارِ این راز را از روی دوشم برمی بهتر نمی 

 :تمگف

 .ها، یه چیزی هست که باید بدونیدبچه _

دستم را داخل جیبم بردم. سرمای سنگ را در مشتم حس 

 .کردم. نایلب را بیرون آوردم و کف دستم گرفتم

ای دیگر  ی متروکه، سنگ جلوهروشنِ آن کلبهدر تاریک

اش داشت. انگار نوری خاموش و زنده در اعماقِ لاجوردی
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های مشعل در برابرش رنگ  عله کشید؛ نوری که شنفس می

 .باختندمی

هایشان روی درخششِ هر سه نفر خشکشان زد. چشم

زمان، با ی سنگ قفل شد و بعد، تقریباً همکنندهخیره

 :ناباوری زمزمه کردند

 این، نایلبه؟ _

ی سکوت روی لبم گذاشتم و  ام را به نشانهانگشت اشاره

 :هیسِ آرامی کشیدم

 .کس نباید از وجودش خبر داشته باشهتر. هیچآروم_

که وقت را آن صدا بود. بیهای بیهایشان پر از پرسش چشم

ای که از چیز را برایشان گفتم. از لحظه تلف کنم، همه

پر، از زرنهابِ نو مهخاطره بیرون کشیده شدم، از حضورِ با

خورده که در دلِ آن شهر دفن شده پنهان، از تیغ مهرِ ترک
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که این سنگ، »نایلب«، تنها کلیدِ رسیدن به بود و از این

 .جاستآن 

 :تأکید کردم

کس جز ما چهار نفر نباید بدونه این کس، مطلقاً هیچهیچ_

 .کلید دست منه

تر از سنگین هایم در کلبه نشست، سکوتی که پس از حرف

قبل بود. حالا دیگر فقط خستگی نبود؛ وزنِ یک رازِ بزرگ 

 .هایمان افتاده بودهم روی شانه

 :آدورینا با تردید و صدایی لرزان پرسید

 ولی چرا؟ چرا بقیه نباید بدونن کلید زرنهاب پیدا شده؟_

بوژان که نگاهش هنوز از روی برقِ جادوییِ سنگ کنده 

 :فتنشده بود، متفکرانه گ
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شاید به خاطر خودِ شمشیره. اگه دست آدمِ اشتباهی  _

 ...بیفته

های روی صورتش او را آبدوس نفس عمیقی کشید. سایه

 :دادتر از همیشه نشان میجدی

احتمالاً فقط شمشیر نیست. زرنهاب مرکزِ تموم این  _

ها نباید پیداش جا هست که خیلیاتفاقاته. حتماً چیزی اون 

 .ریکی دنبالشهکنن. قدرتی که تا

من در حالی که با دقت سنگ را به نخِ چرمیِ گردنبندم گره 

 :زدم تا آن را به گردن بیندازم، گفتممی

 .پر گفتطور که بانو مهفعلاً باید صبر کنیم. همون  _

سنگ را زیر لباسم فرستادم. سرمای مطبوعش روی قلبم 

 .نشست 

 .کنهچیز رو روشن می زمان، خودش همه_
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ای به زبان نیاورد. سکوتی کس کلمهی تمام، هیچده دقیقه

دار فضای کلبه را پر کرده بود و فقط صدای سنگین و کش

  .رسیدمان به گوش می های مهارشدهنفس

  .ناگهان صدای غیژغیژِ لولای در، سکوت را درید

هایمان روی  اختیار و با شتاب از جا پریدیم. دستبی

ها نشست و در حالت تهاجمی خشکمان زد.  ی سلاحقبضه

، خطر نبود؛ سیروس ای که از میان درگاه وارد شداما سایه 

  .اش انداخته بودای کوهی را روی شانهی برهبود که لاشه

مان با صدا بیرون زد و  شدههای حبسبا دیدن او، نفس

  .هایمان رها شدتنشِ شانه 

 :سیروس لاشه را پایین آورد، لبخندی گرم زد و گفت

تونستم این رو براتون شکار کنم. امیدوارم دوست داشته _

 .باشین
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ای که منتظر تشکر بماند، کیفش را گوشه آن پس بی س

گذاشت، خنجری از آن بیرون کشید و دوباره از کلبه خارج 

  .شد تا گوشت را برای شام آماده کند

همه فرار و اضطراب، فراتر از انتظارمان لذیذ  غذا، بعد از آن 

ی های خالیمان که پر شد، خستگیِ تلنبارشدهبود. معده

باره هجوم آورد. طولی نکشید که ه یکاین چند ساعت ب

وکنار کلبه، به خوابی عمیق و تاریک فرو همگی در گوشه

 .رفتیم

*** 

  .اما خوابِ من، آرام نبود

کابوسی غلیظ مرا در خود بلعید. خودم را در میدانی ویران 

چرخید.  دیدم. بوی تندِ خون، آهن و خاکستر در هوا می

ی پر را دیدم که کنار همان مردی که در خاطرهبانو مه

هایشان غرق در خون  گذشته دیده بودم، ایستاده بود. زره
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رِ ای از دود و غباهایشان زیر لایهو شکاف بود و صورت

جنگ پنهان شده بود. دو نفر دیگر هم کنارشان حضور  

ای از مه، تار و نامشخص هایشان در هالهداشتند، اما چهره

 .بود

رسید؛ دور، خفه صدایشان انگار از اعماق آب به گوشم می 

  .و شکسته

شان، فقط یک پیام با وضوحی بریدهاز میانِ جملاتِ بریده

 :هولناک در ذهنم حک شد

جا باز  نباید به زرنهاب برسه. اگر پاش به اون  اوروس،»*

گیره که شکست دادنش، با  بشه، قدرتش چنان وسعتی می 

 *«.وجود مرگِ آذرمیرا، دیگه ناممکن خواهد بود 

 .با شنیدن نامِ آذرمیرا و مرگ، نفس در گلویم گره خورد

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

355 

خیز شدم، دستم با حسِ خفگیِ مطلقی از خواب پریدم. نیم

ی خشک و کوتاه کردم اشتم و چند سرفه را روی گلویم گذ

وار بالا و پایین ام دیوانهتا راه نفسم باز شود. سینه 

  .رفتمی

روشنِ وقتی کمی به خودم مسلط شدم، نگاهم را در تاریک

  .کلبه چرخاندم

آدورینا به حالت جنینی در خودش مچاله شده و به خوابی 

دِ ستبرش را  باز افتاده و ساع سنگین رفته بود. آبدوس طاق

روی چشمانش گذاشته بود. بوژان هم مثل همیشه، دمر و 

  .حرکت خوابیده بود بی

رنگی از دیدنِ آرامششان روی لبم نشست. اما  لبخندِ کم 

 .وقتی سرم را بیشتر چرخاندم، لبخند روی صورتم ماسید

 .جای سیروس خالی بود
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شِ بخاختیار دستم را زیر لباسم بردم تا سرمای اطمینان بی

نایلب را حس کنم؛ اما انگشتانم فقط پوستِ گردنم را لمس 

  .کردند

 .جای گردنبند خالی بود

ترس، مثلِ سطلِ آبی یخ، روی سرم آوار شد. قلبم به 

خیز  ام کوبید. با شتاب و وحشت کامل نیمی سینه قفسه

شدم. با دستانی لرزان تمام لباسم را گشتم. افکارِ شوم  

چرخیدند: *به ما خیانت کرد، از مثل طوفان در ذهنم می

 *!اول هم تله بود، سنگ را دزدید

خواستم فریاد بزنم و بقیه را بیدار کنم که ناگهان زانویم می

  .به چیزی سخت و کوچک برخورد کرد. نگاهم پایین افتاد
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جایی که خوابیده بودم، نایلب افتاده  زیرِ پتو، درست همان 

ه و سنگ زیرِ وزنم رها شده  بود. گرهِ چرمیِ گردنبند باز شد

  .بود

هایم فرو افتاد. نفسم را با صدایی لرزان بیرون دادم. شانه

سنگ را برداشتم و در مشتم فشردم. موجی از شرم و  

عذاب وجدان، جای وحشت را گرفت. چطور توانسته بودم 

ترین تهمت را به مردی بزنم که تا  رحمانهبه این سرعت، بی

  داده بود؟جا فقط پناهمان این

تر در دستم گرفتم و مشغول گره زدنِ  سنگ را محکم 

ی آن شدم. هنوز کارم تمام نشده بود که درِ کلبه دوباره

  .صدا باز شدبی

سیروس، در حالی که سطلی چوبی پر از آب در دست 

داشت، آرام وارد شد. نورِ ضعیفِ صبحگاهی که از لای در 

روشن کرد. با دیدنِ  اش را خزید، صورتِ خستهبه داخل می
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من که بیدار نشسته بودم، لبخند ملایمی زد و با صدایی 

 :پایین گفت

بیدار شدین، بانو؟ چه زود، رفته بودم لبِ چشمه تا برای  _

 .صبحانه آبِ تازه بیارم

ریا و مهربان بود که قلبم از شرم فشرده قدر بینگاهش آن 

 :شد. لبخندی زورکی زدم و گفتم

تونستی بیدارم کنی یا صبر کنی تا  بری. می  لازم نبود تنها_

 .یکی از ما همراهت بیاد

ای گذاشت و با همان تر شد. سطل را گوشه لبخندش عمیق

 :لحنِ متواضعانه پاسخ داد

ی من اید و راهِ درازی در پیش داریم. وظیفهشما خسته _

اینه که جای خواب و خوراکتون رو فراهم کنم تا توانِ 

 .داشته باشید ی مسیر روادامه
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جا بنشینم. برخاستم تا در آماده کردنِ  دیگر نتوانستم آن 

صبحانه کمکش کنم؛ شاید گرمای این همراهیِ کوچک، 

ای را که در دلم ریشه  رحمانهبتواند سرمایِ آن بدگمانیِ بی

 .دوانده بود، آب کند

ها و صرف صبحانه، دیگر وقتش بعد از بیدار شدنِ بچه

   :لاخره تصمیم بگیریمرسیده بود که با

 .به زرنهاب برویم یا نه

ها رسیدگی  سیروس بیرونِ کلبه ایستاده بود و به اسب

شد قامتش را دید که آرام و باز میکرد. از لای درِ نیمهمی

 .کردوآمد میها رفتحرف میان آن بی

سینه به دیوار تکیه داده بود.  بهداخل کلبه، آبدوس دست

 .گاهش مثل همیشه جدی بودابروهایش درهم و ن
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 :گفت

من هنوزم مطمئن نیستم که باید به زرنهاب بریم. از کجا  _

معلوم توی یه شهر متروکِ بزرگ، با اون همه معدن و راه و  

 دخمه، اصلاً بتونیم شمشیر رو پیدا کنیم؟ 

گرفته نشسته بود، با حالتی ی خاکآدورینا که کنار پنجره

 :متفکر گفت

چیزها سر درنمیارم؛ ولی منم با آبدوس من خیلی از این _

موافقم. غیر از این، تو گفتی دیشب خواب دیدی اگه 

شه. پس شاید واقعاً اوروس به زرنهاب برسه، قدرتمندتر می

 .جاعاقلانه نباشه که ما هم مستقیم بریم همون 

آمیزی از سوی آبدوس به او افتاد. من نگاه کوتاه و تحسین

اختیار به آدورینا نگاه کردم. حرفش درست بود؛  هم بی

 .تر از چیزی که انتظار داشتمدرست
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ای به بیرون نگاه انداخت  بوژان دست به چانه کشید، لحظه

 :ها دید، گفتو وقتی سیروس را مشغول اسب

ن رو بخونیم. بهتر نیست آبدوس، نشد توی معبد کتابتو_

یه نگاهی بهش بندازیم؟ شاید همون کتاب بتونه 

 .تری بگیریممون کنه که تصمیم درستراهنمایی 

تر تر و عاقلآرام بزرگبا لبخند به او نگاه کردم. داشت آرام

 .شد از طرز فکرش فهمیدشد، و این را میمی

ف وقتی به خودم آمدم، دیدم هر سه نفر منتظرند من حر

 .آخر را بزنم

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .منم موافقم. ولی یکی باید حواسش به سیروس باشه_

 .درنگ از جا بلند شدبوژان بی

 .بسپریدش به من_
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 .بعد از کلبه بیرون رفت و در را پشت سرش بست

آبدوس کتاب را از میان وسایلش بیرون آورد و روی زمین 

د صفحه را با دقت گذاشت. هر سه دورش نشستیم. او چن

 .شدورق زد، اما هنوز چیزی دیده نمی

 .ناگهان نوری سرخ از زیر لباسش ساطع شد

اختیار دستش را به گردنبند برد. سنگ سرخ گردنبند  بی

 .درخشید می

های کتاب افتاد. همان لحظه، رنگش روی صفحه پرتو سرخ 

ها کتاب با نیرویی نامرئی شروع به ورق خوردن کرد. صفحه 

گشتند، تا آلود برمیی پس از دیگری با شتابی وهمیک

 .ی کتاب ایستادندکه ناگهان در میانهاین

 .حرکت به آن خیره شدیممان بیهمه

 .دلیل نیستدانستیم این اتفاق بی می
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جلوتر رفتم و روی کتاب خم شدم. آدورینا و آبدوس هم 

 ایای ظاهر شده بود؛ نقشهکنارم آمدند. روی صفحه، نقشه

های زیرزمینی و دقیق و پیچیده از زرنهاب، با مسیرها، راه

 .های پنهان بودند هایی که شبیه به معادن و گذرگاهنشانه

 .قلبم تندتر زد

آدورینا ناگهان دستش را روی یکی از نقاط نقشه گذاشت و  

 :با هیجان گفت

 !ایناهاش! جای شمشیر، اینجاست_

 .داد نگاه کردمبه جایی که نشان می

رست زیر انگشت او، نقشِ شمشیری کوچک و درخشان  د

ظاهر شده بود؛ علامتی که با نوری ضعیف اما واضح 

 .درخشید می
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 :آبدوس با دیدن آن، نفسش را آهسته بیرون داد و گفت

خود به ها بیخب، اینم جواب نهایی. معلومه این کتاب _

دست ما نرسیدن. انگار از اول طوری طراحی شدن که فقط 

 .کنار هم باشیم، رازهاشون رو نشون بدن وقتی 

 .چند لحظه در سکوت به نقشه خیره ماندم

تمام تردیدهایم از بین نرفته بود؛ اما حالا دیگر یک چیز را 

 :مطمئن بودم

 .زدزرنهاب ما را صدا می

 :هایشان نگاه کردم و گفتمسرم را بالا آوردم، به چشم

 .ریمیپس دیگه وقتشه. آماده شید، به زرنهاب م_

مان را جمع کنیم، درِ  همین که از جا بلند شدیم تا وسایل

بریده، با صورتی کلبه با شدت باز شد و بوژان نفس

 .پریده، به داخل پرید رنگ
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 :فریاد زد

د! باید بریم! گارد تاریکی پیدامون کرده! سیروس بدویی_

باهاشون درگیره... گفت بیام خبرتون کنم که زودتر فرار 

 !کنید

 .چیز از حرکت ایستادبرای چند ثانیه همه

زده دور  شنیدم، اما شک مثل دستی یخصدایش را می

گذاشت تکان بخورم. سیروس؟  پاهایم پیچیده بود و نمی

 درگیرِ گارد تاریکی؟ برای ما؟ 

 :بوژان یک قدم جلو آمد و این بار تقریباً فریاد کشید

 !زود باشید_

 .همان یک کلمه طلسمِ تردید را شکست

یمان هراسان میان  هاهمه با شتاب به حرکت افتادیم. دست

ها برداشته  شد، کیفچرخید، بندها کشیده میوسایل می
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درنگ از  آمد. بعد بیها تندتر و تندتر بالا میشد و نفسمی

 .کلبه بیرون زدیم

 .زده به صورتمان خوردای یخهوای بیرون مثل تیغه

 .تر، سیروس را دیدیمطرفچند قدم آن 

ود و پیکرش میان ای کشیده بشمشیرش در هوا خطی نقره

چرخید. آن موجودات انگار از آلود میدو شبحِ سیاه و مه

چهره، لغزان و سرد. دل دود و شب ساخته شده بودند؛ بی

 .کردتر میآوردند، هوا را تیرهای که فرود میهر ضربه 

معطلی شمشیرش را کشید و خواست به سمتش آبدوس بی

ای را دفع بدود، اما سیروس، در همان حال که ضربه 

 :کرد، با صدایی بلند فریاد زدمی

گیرم تا دور شون رو مینه، سرورانم! برید! من جلوی_

 !بشید
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ی باد پیچید.  صدایش میان صدای برخورد فلز و زوزه

 .مان زدمان خشکهمه

گذاشت تا ما نجات پیدا داشت جانش را کف دستش می

 .کنیم

ت پیش  شرم مثل خنجری کند در دلم چرخید. چند ساع 

روی  هنوز تهِ ذهنم به او مشکوک بودم، و حالا او روبه

تاریکی ایستاده بود تا راه فرارمان را باز کند. به بقیه نگاه 

ها هم کردم؛ بهت و سنگینیِ همان شرم را در صورت آن 

 .دیدم

زد، اما محکم از با صدایی که هنوز تردید در آن موج می

 :گلویم بیرون آمد، گفتم

 .کنیمولش کنیم؛ کمکش می تونیمنمی _
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بار سر تکان داد و همراه بوژان به سمت آبدوس فقط یک

 .اشباح دوید

آدورینا کمانش را از پشت کشید. دو تیر را با حرکتی سریع  

 .در چله گذاشت، زه را تا آخرین حد کشید و رها کرد

آلود تیرها مثل برق هوا را شکافتند، اما از میان پیکر مه 

که زخمی رویشان بیندازند. با این  آن ؛ بیاشباح گذشتند

ی کوتاه کافی بود تا حواسشان از  حال، همان لحظه

 .سیروس پرت شود

ی سلاحم من هم کنار آدورینا ایستادم. دستم روی قبضه

کردم کاوید. حس میقرار اطراف را می هایم بیبود و چشم

شود؛ انگار چیزی تاریکی فقط به همین دو شبح ختم نمی

ها، پشت برف، پشت مه، منتظر لغزش ما  پشت درخت در

 .ایستاده بود 
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های آتشین یکی آبدوس کف دستش را بالا آورد و گلوله

ها با صدایی خفه پس از دیگری در هوا شکل گرفتند. شعله 

خوردند، بخشی از به سمت اشباح پرتاب شدند و هرجا می

رخاند  زدند. بوژان هم دستانش را در هوا چسایه را پس می

و گردبادی کوتاه اما خشمگین ساخت که شن، برف و 

خاکستر را در هم پیچید و به جان چند شبح دیگر افتاد که 

 .تازه از دل مه سر برآورده بودند

 آلود شده بود؛ صحنه، آشفته و وهم

 باد،

 آتش،

 فلز،

 .و سایه

چند شبح را که عقب راندند، آبدوس و بوژان خودشان را 

هایش  د. او به یک زانو افتاده بود و نفسبه سیروس رساندن
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آمد. بازویش را گرفتند و به زور بلندش سنگین بالا می 

 .کردند

هایمان با عجله ها دویدیم. دستمن و آدورینا سمت اسب

ها هراسان سم به زمین کرد. اسبافسارها را باز می

 .کوبیدند و از بوی شوم اشباح رم کرده بودندمی

 .یه، سوار شدیمبه محض رسیدن بق

 :آبدوس که هنوز نفسش جا نیامده بود، گفت

 .باید سریع دور بشیم. فکر نکنم همین تعداد باشن_

که وقت را تلف کنم، اسبم را به جلو  آن سر تکان دادم و بی

راندم. من و بوژان فقط مسیر زرنهاب را بلد بودیم، پس  

 .جلو افتادیم و بقیه پشت سرمان تاختند

کوبید و صدایشان در دشت  زده میزمین یخ ها برسم اسب 

 .پیچیدخالی می
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کردم، با این بار به پشت سر نگاه می هر چند لحظه یک

های لرزان را ببینم که از  وحشت که مبادا دوباره آن سایه

 .جهنددل مه بیرون می

تر، که سردتر  کم روز به میانه رسیده بود، اما هوا نه گرم کم

داد، یخ  ودش را روی زمین نشان میشد. برف دوباره خمی

تر از قبل، از زد و باد، گزندهها برق می ی سنگدر حاشیه

 .کردهایمان عبور میلای لباسلابه

 .ایمدیگر کاملاً معلوم بود از وندیار دور شده

 داد؛ اینجا بوی زندگی نمی 

ها پیش روی آن  داد که تاریکی مدتبوی سرزمینی را می

 .دست گذاشته بود

ی همراهانم چرخاندم. های خستهنگاهم را روی صورت

سیروس رنگ به رو نداشت. آبدوس با اینکه خودش را 
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بارید. هایش خستگی میمحکم نگه داشته بود، از شانه 

بوژان هم ساکت شده بود؛ آن سکوتی که فقط بعد از جنگ 

 .نشیندروی آدم می

 :اسبم را کمی به او نزدیک کردم و آرام گفتم

 .ره یه جای امن برای استراحت کوتاه پیدا کنیمبهت_

وقفه اطراف را  هایش بیحرف سر تکان داد. چشمبوژان بی

های پوشیده از برف و گشت؛ میان درختان خشک، تپهمی

 .ی عصرآمدههای کشسایه 

ای متروک پیدا کردیم؛ کج نزدیک به نیم ساعت بعد، کلبه

 .نفس نکشیده بود ها بود کسی در آن و خاموش، انگار سال

اش کردیم و مطمئن شدیم خطری که وارسی بعد از آن 

 .جا توقف کردیمدرونش نیست، همان 
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جا که آبدوس، بوژان و سیروس از درگیری با اشباح  از آن 

هایمان را رمق چندانی نداشتند، من و آدورینا کمان 

 .برداشتیم و برای شکار از کلبه دور شدیم

که طبیعی تر از آن ود؛ ساکتجنگل در آن ساعت ساکت ب

 .به نظر برسد

هایمان در  داد و بخار نفسهایمان نرم صدا میبرف زیر قدم

رفت،  شد. آدورینا کمی جلوتر از من راه میهوا محو می 

صدا، سبک و هوشیار؛ مثل کسی که خودش جزئی از بی

اش، آن روشنایی سرد و های آبیطبیعت شده باشد. چشم

 .چرخیدها میها و برففه میان شاخه وق گون، بیتیله

 .نگاهش دیگر نگاه دخترکِ همراهِ دیروز نبود

 .تر، دورترتر شده بود؛ تیزتر، ساکت چیزی در او پخته
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فهمیدم ی لبم نشست. حالا بهتر میجانی گوشه لبخند کم 

اش خیره قدر در چهرهاختیار آن چرا برادرم گاهی بی

یزی بیشتر از زیبایی بود؛ ماندْ. در آن صورت زیبا، چمی

 .داشتکرده نگه میچیزی که آدم را مکث

 .اما خیلی زود دوباره حواسم را جمع کردم

 .چند دقیقه بعد، آدورینا ناگهان ایستاد

 .نه حرفی زد، نه حتی به من نگاه کرد

فقط آرام دست برد، تیری از ترکشش بیرون کشید و کمان  

 .را بالا آورد

 .نبال کردممن مسیر نگاهش را د

ی دو درخت، آهویی ایستاده بود؛ باریک، میان فاصله

 .ی فرارهوشیار و آماده

 .آدورینا زه را کشید

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

375 

 .چیز برای یک لحظه کند شد. بعد انگشتانش باز شدهمه

تیر با شتابی نرم و مرگبار از کمان جدا شد و در یک چشم  

به هم زدن به هدف نشست. آهو حتی فرصت دویدن پیدا  

 .و روی برف فروریخت نکرد

 .چند ثانیه فقط به او نگاه کردم

 :بعد لبخندی زدم و گفتم

 .مون بهتریواقعاً تو تیراندازی از همه_

آدورینا لبخند گرمی زد؛ لبخندی که در آن هوایِ 

ی کوچک را داشت. به سمت ومیش، حکمِ یک شعله گرگ 

شکار رفتیم و با همکاری هم، آهو را تا کلبه کشاندیم.  

ی شده، برای دقایقی، سایه گرمایِ آتش و طعمِ گوشتِ کباب

شومِ گارد تاریکی را از یادمان برد، اما این آرامش موقتی 

 .بود
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های غروب، عزم رفتن کردیم. هرچه به با اولین نشانه

شدیم، جهان اطرافمان تغییر شکل  تر می زرنهاب نزدیک

پذیر، جلوی  داد. بورانِ برف، مثل دیواری سفید و نفوذنامی

گرفت. مِه سنگین بود؛ چنان سنگین که  دیدمان را می

 .کردهایمان را پر از یخ میانگار ریه

هایی که ها، روستاهای خالی، خانهها تاختیم. جنگلساعت

ها باقی مانده بود؛ همه و همه در  تنها اسکلتی سوخته از آن 

 .سکوتی کرکننده غرق بودند

ای ساعت است که در دایره وقتی به خودم آمدم، دیدم دو 

چرخیم. زرنهاب باید یک ساعت پیش نمایان پایان میبی

 .شد، اما حالا، فقط مه بود و مهمی

هایش زیر ردای آبدوس، در حالی که لرزشِ شدیدِ شانه

اش مشخص بود، اسبش را به من نزدیک کرد و با زدهیخ
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 :لرزید، گفتصدایی که از سرما می 

 رو درست اومدیم؟هنوز مطمئنی راه _

رحم باز نگه داشتم. صورتم از هایم را در بورانِ بیچشم

حس  ی بادِ سرد، بی کرد و پوستم زیر تازیانهسرما گزگز می 

 :شده بود. با لکنت گفتم

 .آره، مطمئنم_

گردنِ آدورینا اسبش را کنارمان کشید. صورتش زیر شال

 :اش پنهان بود، اما نگاهش نگران بودزدهیخ

شاید بهتر باشه تا صبح صبر کنیم. هوا کاملاً تاریکه. _

های مخفی داشته باشه که توی این  زرنهاب ممکنه ورودی

 .تونیم ببینیمشون کدوممون نمیبرف و تاریکی، هیچ

تمام رمقش را باد برده بود، با صدایی گرفته  بوژان که انگار 

 :گفت

 .حق با آدوریناست. دیگه نمیشه پیش رفت _
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به ناچار سر تکان دادم. سنگینیِ شکستِ موقت بر 

 :هایم نشستشانه 

کنم. فقط، اینجا که  تون موافقید. منم قبول میاگه همه _

 .کنیمچیزی جز بوران نیست. پناهگاهی پیدا نمی

ی اسبش حرکت ن لحظه ساکت و در سایهسیروس که تا آ 

 :کرد، جلو آمد. نگاهش مثل همیشه آرام و مرموز بودمی

ده دقیقه پیش، یک روستا سمت راستمون دیدم. شاید  _

 .اونجا بشه پناه گرفت

رویمان بود،  بهای که روبه سمت راست چرخیدیم. دهکده

هایی ها با مفهومِ »پناهگاه« فاصله داشت. خانهفرسنگ 

ها هایی که گویی سال هایی ریخته و کوچهوخته، سقف س

ها قدم نگذاشته بود. سکوتِ روستا بود کسی در آن 

قرار ها بیتر از بورانِ بیرون. اسبسنگین بود؛ سنگین

 .کشیدندبودند و با صدایی خفه شیهه می
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ای پیدا کردیم که دیوارهایش هنوز پابرجا به سختی خانه 

 .بود

هایمان به گرما برایمان غریبه بود. لباسوقتی وارد شدیم، 

تنمان منجمد شده بود و پوست دست و صورتمان از شدت 

سرما قرمز و دردمند بود. آبدوس با آخرین توانش آتشی 

ها در فضایِ  ی تالارِ متروک روشن کرد. شعلهبزرگ در میانه 

های بلند و  رقصیدند و سایهتاریکِ خانه مینیمه

 .انداختندرهایِ دوده گرفته میوحشتناکی روی دیوا

ترین ی گوشت را کباب کردیم. خوردن، سخت ماندهباقی

کارِ ممکن بود، اما گرمایِ آتش و پر شدنِ شکم، ما را به  

 .خوابی عمیق فرو برد

ی سرد و سنگی تکیه دادم. در حالی که سرم را به دیواره

های شد، به تاریکیِ پشتِ پنجره هایم سنگین می پلک

کردم چیزی در دلِ بورانِ  ته خیره شدم. حس میشکس
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قدر خسته بودم که حتی کند؛ اما آن بیرون، ما را تماشا می 

 .رسیدترس هم دیگر زورش به خواب نمی

هنوز دو ساعت از خوابم نگذشته بود که صدایِ مبهمِ 

هایم را باز کرد. دستم غریزی به جاییِ چیزی، چشمجابه

میانِ تاریکیِ کلبه، بقیه در  سمتِ خنجرِ پدر رفت. در

 .لنگید. آبدوس نبودخواب بودند؛ اما یک جای کار می

صدا از جا برخاستم. در فضایِ خنجر را رها کردم و بی

ریخته، نوری  ی سوخته، تنها یک اتاقِ سقف متروکِ خانه

ی در جان داشت. به سمتش رفتم و در آستانه لرزان و کم

ها. با ی ویرانهنها، در محاصرهخشکم زد. آبدوس آنجا بود؛ ت

دستانی که در نورِ ضعیفِ گویِ آتشی که خودش ساخته  

ها خیره بود. اما چیزی که نفسم را  سوخت، به شعله بود می

هایش و برقی بود که در چشمانش  بند آورد، لرزشِ شانه 
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ناپذیر، در حالِ  درخشید. اشک بود. آبدوسِ شکستمی

 .شکستن بود

یه ماندم. دیدنِ این تصویر، بغضی سرد در اراده در سابی

خواستم خلوتِ مقدسش را بشکنم، اما  گلویم کاشت. نمی

 :دارش در فضا پیچیدصدایِ آرام و خش

 .چرا اونجا ایستادی آمی؟ بیا تو_

نفس عمیقی کشیدم. پنهان ماندن از نگاهِ کسی مثل 

آبدوس، همیشه خیالِ خامی بود. آرام وارد شدم و در  

ی سنگین  ی ایمن، کنارش نشستم. چند لحظهافاصله

ها بود. سرانجام گذشت؛ سکوت، تنها صدایِ حاکم بر ویرانه 

 :لرزید، شکستاو با صدایی که از هجومِ خاطرات می

کردیم، با دونی آمی، وقتی روستامون رو ترک میمی _

 .ام نجات پیدا کردن گفتم خانوادهخودم می
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اش راه صورتِ خسته اشکی داغ از چشمانش چکید و روی

 .اش نشستاختیار روی شانه باز کرد. دستم بی

اش، دست سرنوشت  تو اونا رو نجات دادی آبدوس. بقیه _

 .بود

ی نفی تکان داد. نگاهش هنوز در او سرش را به نشانه

 :ها گم بودشعله 

هوش اون موقع که برای نجاتِ ما فداکاری کردن، تو بی_

هاشون بود، اما تو چشم بودی آمی. من دیدمشون، ترس

 .ایستادن و از خودشون گذشتن

گفت. من  محابا سرازیر شد. راست میهای خودم بیاشک 

ها را از دست داده بودم. آبدوس صورتش آخرین تصویرِ آن 

خواست ضعفش را ببینند، اما  را مخالفِ من چرخاند، نمی
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زد. زمزمه هایش حقیقت را فریاد میلرزشِ مداومِ شانه

 :کرد

بار نتونم از آدورینا محافظت ترسم این ترسم آمی، میمی _

 .کنم

اش را چرخاندن تا مجبور تر شدم و با دستم شانه نزدیک

کردم استوار باشد،  شود نگاهم کند. با لحنی که سعی می 

 :گفتم

کنم؛ منم همین حس رو نسبت به بوژان داشتم. درک می_

اقبت کنیم، اونا  ولی فهمیدم اینا نیاز ندارن ما ازشون مر

نیاز به حمایتِ ما دارن. ما موفق میشیم آبدوس. قسم 

 .افتهخورم هیچ اتفاقی برامون نمیمی

ای پیش آبدوس به صورتم خیره شد. نگاهش، که تا لحظه

پر از استیصال بود، تغییر کرد. انگار چیزی در اعماقِ 
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قدر کم مان کمتر شد؛ آن چشمانش بیدار شد. فاصله بین

کردم. شک، مثل  هایش را روی صورتم حس میسکه نف

ای ناگهانی در ذهنم شعله کشید. این نزدیکی، فراتر  جرقه

ی این  سنگر بود و من، در میانهاز سکوتِ تلخِ میانِ دو هم

 .تاریکی، غرق در شک و سردرگمی شدم

مان را بیشتر کردم. آبدوس با این حرکت ای بعد فاصلهثانیه 

 :گرفت و گفت به خودش آمد، فاصله

ـ خیلی ممنون که تنهام نذاشتی. بهتره بریم بخوابیم؛ فردا  

 .روز طولانی در پیش داریم

ها بود که در میان دیوارهایِ متحرکِ برف و بوران، ساعت

گشتیم؛ اما  ای، یا ورودیِ زرنهاب میبه دنبال شکافی، نشانه

جهانِ اطرافمان چیزی جز سفیدیِ مطلق و سرما نبود. 

هایمان سنگینی  ها و شانهسرب روی پلک خستگی، مثل

 .دادآرام جایش را به ناامیدی میکرد و کلافگی، آرام می
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بوژان که شلاقِ باد صورتش را سرخ کرده بود، با صدایی که 

 :شد، گفتبه سختی شنیده می

 .شاید، شاید راه رو اشتباه اومدیم_

چپ  هایی ریزشده از میان بوران، چپبرگشتم و با چشم

 :اهش کردمنگ

خوبه تو هم مثل من نقشه رو حفظی بوژان! اگه تو که  _

نقشه رو دیدی این حرف رو بزنی، دیگه از آبدوس و آدو  

 چه توقعی داشته باشم؟ 

های ها نفسآبدوس با اسبش خودش را به من رساند. اسب

دادند. او دستش  شان را به شکل مه بیرون میداغ و کوتاه

شت؛ لمسی که در آن سرما، هم  ام گذارا محکم روی شانه 

مان. با گرمابخش بود و هم یادآورِ گفتگوی شب گذشته 

 :لحنی آرام گفت

آروم باش آمی. اگه قرار بود زرنهاب به این راحتی پیدا _
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ای  بشه، دیگه پنهان بودنش و نیاز به کلید داشتنش فایده

 .نداشت

لبخندِ کمرنگی به رویش زدم و دوباره به نقشه متحرک  

ب که در دست داشتم خیره شدم. نه، اشتباه نکرده کتا

 .بودیم؛ دقیقاً در مسیرِ زرنهاب بودیم

کردند. ناگهان  تر حرکت میسیروس و آدورینا کمی عقب

آدورینا به اسبش نهیب زد و خودش را به آبدوس رساند.  

هایش  صورتش از شدت سرما منجمد شده بود، اما چشم

 :گفتزد. رو به آبدوس کرد و برق می

 میشه کتابمون رو بدی به من؟ _

من و آبدوس با تعجب به هم نگاه کردیم. آدورینا منتظر  

ی »بده  نماند؛ دستش را جلو آورد و انگشتانش را به نشانه

بیاد« چند بار خم و راست کرد. آبدوس با طمأنینه و  
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شان را از کنجکاوی، کتابِ چرمی و قدیمیِ خانوادگی

 .ش دادخورجین درآورد و به دست

آدورینا به محض اینکه جلدِ ضخیم کتاب را گشود، انگار  

رنگ و درخشان از  قفلی باستانی شکسته باشد؛ نوری سرخ 

میان صفحاتِ کاهی بیرون جهید. صفحاتِ کتاب 

ای در بند،  خود و با صدایی شبیه به بال زدن پرندهخودبه

ی داخلیِ زرنهاب و تصویرِ ورق خوردند تا روی نقشه

رنگِ نور، از صفحات بالا قفل شدند. پرتو سرخ  شمشیر

های جلوی ما سرید و امتدادش مثل یک رفت، روی برف

ی جنگل گم تنیدهریسمانِ نورانی در میان درختانِ درهم

 .شد

برای چند ثانیه، همگی در سکوتِ مطلق خیره به این 

معجزه ماندیم. صدای سیروس، خلسه را شکست. با  
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 :ی سرشار از تحسین گفتچشمانی گردشده و لحن

 انگیز بانو! شما جادو کردید؟وای، چه شگفت_

هایمان نشست. برای او که از  لبخندی ناخودآگاه روی لب

ها و گردنبندهایمان خبر نداشت، این کار  ی کتابپیشینه

  .چیزی جز یک جادوی خالص و فرابشری نبود

ا اش را فراموش کرده بود، ببوژان که انگار تمام خستگی

 :آمیز به آدورینا زل زدچشمانی تحسین

 .ای، آدوالعادهتو فوق_

آدورینا سرش را پایین انداخت و لبخند محجوب و گرمی  

ی آبدوس زد. در این میان، متوجه اخمِ ناگهانی و غیورانه

رفت. نتوانستم خودم را غره میشدم که به بوژان چشم

عجبِ بقیه  کنترل کنم و پق زیر خنده زدم. وقتی نگاهِ مت

وجور کردم، روی من قفل شد، سریع خودم را جمع

 :ای ساختگی کردم و گفتمسرفه 
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ها خب، با اسب نمیتونیم وارد این جنگل بشیم. درخت_

ان و  تنیدهها خشک و درهمان، برگخیلی به هم فشرده

جا ها رو همین برف هم چند متر بالا اومده. باید اسب

 .ببندیم و پیاده بریم

ها به درختان  وافقت کردند. بعد از بستنِ اسب همه م

ی جنگل و برداشتن وسایل ضروری، پا به تنومندِ حاشیه 

درون قلمروِ درختان گذاشتیم. راه رفتن در آن سرمای  

آمد و بوران  گزنده، در حالی که برف تا زانوهایمان بالا می

آور بود؛ اما خطِ سرخِ نوری که از کتاب  زد، عذابتازیانه می

شد، مثل یک طنابِ نجات، ما را به جلو ساطع می 

 .کشیدمی

در نهایت، درختان به ناگهان عقب نشستند و ما خود را در  

ی دره زوزه  ی یک پرتگاهِ هولناک یافتیم. باد در دهانهلبه

رنگ، مستقیماً به سمت کشید و آن راهنمای سرخ می
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ه بود؛  رفتای خالی در وسطِ هوایِ میان پرتگاه نشانهنقطه

 .شدجایی که هیچ پلی دیده نمی

ی تاریک و  ی پرتگاهی ایستاده بودیم که دهانهدر لبه

انتهایش را گردبادهایی از برف و یخ بلعیده بودند.  بی

داد. به بوژان که سرمای وحشیِ هوا مجال فکر کردن نمی

در خودش مچاله شده بود نگاه کردم و با صدایی که باد آن 

 :برید، گفتمرا می

برونی؟ باید ببینیم تونی طوفان رو کمی عقب بوژان! می_

 !گذره، دیدمون زیر صفرهزیر پامون چی می

های لرزانش انداخت. انگشتانش از بوژان نگاهی به دست

 :سرما کبود شده بودند. با صدایی ضعیف اما مصمم گفت

حس شده؛ ولی  با اینکه نوک انگشتام کاملاً کرخت و بی_

 .کنمسعیم رو می 
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را به سمت فضای هایش او قدمی به جلو برداشت. دست

هایش را از شدت تمرکز ریز  خالیِ پرتگاه دراز کرد و چشم

کرد. در یک لحظه، سنگینیِ فشاری را که به بدنش وارد  

اش برجسته شدند و  های شقیقه شد حس کردم؛ رگمی

هایش را از درد روی هم فشرد. نبردی نابرابر میان  دندان 

  .ی او و خشمِ طبیعت در جریان بوداراده

ی متراکمِ  کشان عقب نشست. دیوارهرانجام، باد زوزهس

ی کوچکی از وضوح  برف برای چند لحظه شکافت و پنجره

  .در دل طوفان باز شد

 .سریع باشید!« بوژان با صدایی لرزان فریاد زد»

زده هایی شتاب ما چهار نفر بلافاصله پخش شدیم و با چشم

م، روی ی صخره نزدیک شداطراف را کاویدیم. به لبه

زانوهایم خم شدم و به اعماقِ تاریک دره خیره شدم. در 

زده، چیزی مثل یک های یخمیان سیاهیِ مطلق و صخره
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هایم را ریزتر درخشید. چشمای می اخگرِ کوچکِ نقره

 .کردم تا از میان مهِ باقیمانده بهتر ببینمش

تر بلند  طرفدر همین لحظه، صدای آبدوس از چند قدم آن 

 :شد

 !ها! این همون تابلوییه که قبلاً توی خاطرات دیدیمه بچ_

سیروس که پشت سر ما ایستاده بود، با تعجب فراوان  

 :ابروهایش را درهم کشید

 توی خاطرات دیدید؟! چطور ممکنه؟ _

ی ترسناکی به آبدوس رفتم تا غرهآسا برگشتم و چشمبرق

دهانش را ببندد. سپس رو به سیروس کردم و با لحنی که  

 :کردم کاملاً عادی به نظر برسد، گفتمعی می س

ها دیده  ها و نقشهمنظورش اینه که، قبلاً توی نوشته _

 .بودیمش. همین
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کرد سریع مسیر نگاهم را به سمتی که آبدوس اشاره می 

رو،  ی روبهتغییر دادم. حق با او بود. روی سنگِ صخره

همان نشان باستانی حک شده بود که در زمین تمرینِ  

ای که نوکِ آن  طراتِ آذرمیرا دیده بودیم؛ نشانهخا

 .کردمستقیماً رو به پایین، به سمتِ اعماقِ پرتگاه اشاره می 

 :آدورینا با صدایی نگران گفت

 ولی این یعنی چی؟ ورودی واقعاً اون پایینه؟_

هایی لرزید، با نفسهایش به شدت میبوژان که حالا شانه 

 :بریده نالیدمقطع و بریده

 ...تونم مقاومت کنم... زودباشیدن... من دیگه خیلی نمیم_

ای خونِ سرخ و گرم از  برگشتم و نگاهش کردم. قطره

اش سرازیر شد و روی سفیدیِ برف افتاد. تصویرِ آن  بینی

ی ی سقوطِ صخره، و آن نقطهخون روی برف، نشانه
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گسیخته  درخشان در تهِ دره، مثل قطعاتِ یک پازلِ ازهم

 .ر ذهنم به هم چسبیدند. پازل کامل شده بودناگهان د

 :فریاد زدم

 !بوژان، تمومش کن! متوقفش کن، پیداش کردم_

هایش را پایین انداخت. سدِ به محض حرف من، بوژان دست

اش شکست و بوران دوباره با خشم به سمت ما  جادویی

های هجوم آورد. بوژان تعادلش را از دست داد و روی برف

به سرعت خودم را به او رساندم، شال گردنم  انبوه ولو شد.

را باز کردم تا خونِ روی صورتش را پاک کند و کمکش 

 .کردم روی پاهایش بایستد

آبدوس که باد موهایش را آشفت کرده بود، با چشمانی 

 :منتظر و نگران پرسید

 خب؟ چی کار کنیم؟ _
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 :شان چرخوندم و با اطمینان گفتمنگاهم را بین همه

منظورِ اون تابلو اینه که ورودیِ زرنهاب دقیقاً این پایینه.  _

من هم یه شیء درخشانِ غیرطبیعی اون پایین دیدم. 

 !جاستدروازه همون 

 :سیروس با تعجب یکی از ابروهایش را بالا انداخت و گفت

ورودیِ یه شهرِ   مطمئنید بانو؟ آخه کدوم عقل سالمی_

 سازه؟ ای رو وسطِ پرتگاهی به این ترسناکی میافسانه

 :لبخندِ کجی زدم و گفتم

ده. امنیت فعلاً که شواهدِ نیاکانِ ما این رو نشون می_

 .زرنهاب به همین چیزهاست

کشانِ دره نگاه کرد و  ی صخره و بادِ زوزهآبدوس به لبه

 :گفت
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ی؛ آخه چطوری ات درست باشه آمبر فرض که فرضیه_

بریم تهِ دره؟ نه طنابی داریم که به این عمق برسه، نه راهی  

 .برای پایین رفتن هست

رمق افتاد. حتی اگر بیدار و سرپا هم بود، نگاهم به بوژانِ بی

ی ما در این طوفانِ ساختنِ ابری متراکم برای حملِ همه

سهمگین، خودکشیِ محض بود؛ باد در یک ثانیه ابر را  

کردیم. باید راهِ  مان سقوط میکرد و همهمی  متلاشی

 .داشتدیگری وجود می

ها زانو زده بود،  تر میان برف طرفآدورینا که چند قدم آن 

 :ناگهان با هیجان صدا زد

 !ـ اینجا یه طناب هست

طرفش رفتیم. آدورینا با درنگ بهمن و آبدوس بی

  های اطراف را کنار زد و طنابیهای خیسش برفدستکش
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ضخیم و فرسوده را از زیر آن بیرون کشید. یک سر طناب  

ای آهنی متصل بود که در دل صخره فرو رفته بود؛  به حلقه

 .ها پیش آن را برای همین کار ساخته بودندانگار سال

آبدوس خم شد، طناب را میان انگشتانش فشرد و چند بار  

 .نخورد تکان  آهنی ٔ  محکم کشید. حلقه

داختیم. بدون آنکه حرفی بزنیم، هر دو نگاهی به یکدیگر ان

 :به یک پرسش رسیده بودیم

 رفت؟حالا چه کسی باید پایین می

  بوران  ٔ  چند لحظه سکوت میانمان افتاد. تنها صدای زوزه

  جا از سرانجام  آبدوس. آمدمی بالا پرتگاه ٔ  دهانه از که بود

 .تکاند را زانوهایش  روی برف و برخاست

رم پایین تا ببینم واقعاً  من می ـ حالا که طناب داریم،

 .ورودی اونجاست یا نه
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طرف طناب نبرده بود که سیروس هنوز دستش را به

 :متفکرانه گفت

داشتن کسی به وزن شما توی این طوفان ـ سرورم، نگه

تری هم بود، پایین خیلی سخته. حتی اگه شخص سبک 

 .ای نبودرفتن از این دره وسط چنین بورانی کار عاقلانه

آبدوس با نارضایتی نگاهش کرد، اما چیزی نگفت. حرف 

سیروس درست بود. یک تندباد کافی بود تا بدن کسی که 

 یا شود؛ کوبیده صخره ٔ  از طناب آویزان شده بود به دیواره

 خودش همراه داشتندمی نگه را طناب که را کسانی بدتر،

 .بکشد دره به

و رد باریکی از   پریده بودنگاهم روی بوژان ماند. هنوز رنگ

شد، اما تنفسش اش دیده میشده زیر بینیخون خشک

 .تر شده بود کمی آرام 
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 :با استیصال گفتم

تونیم بوران رو برای چند دقیقه مهار ـ من و بوژان می

 .کنیم

 .آدورینا با تعجب به من نگاه کرد

ـ یادت رفته آمی؟ درسته که هر دوتون قدرت باد دارین، 

 .ون با هم فرق دارههاتولی جنس قدرت

 .طرف بوژان رفتملبخند کمرنگی زدم و به

هامون رو با هم به اشتراک  تونیم قدرتـ درسته؛ اما می

 .بذاریم

آرامی از جا بلند  بوژان دستش را روی برف گذاشت و به

لرزید، اما حرفم را با تکان سر تأیید شد. هنوز کمی می

 .کرد

 .ـ قبلاً امتحانش نکردیم؛ ولی شدنیه
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های متعجب همگی به ما دوخته شد. حتی سیروس هم  نگاه

ای نگرانی پرتگاه را فراموش کرد و با کنجکاوی  برای لحظه 

 .ماندبه ما خیره 

 :آبدوس طناب را از روی زمین برداشت و گفت

 .ـ پس مشکل حل شد

اش را  طناب را دور کمرش انداخت، اما پیش از آنکه گره

 :ببندد، بوژان صدایش زد

 .تونی بریـ آبدوس، تو نمی

 .آبدوس سر بلند کرد و با اخم نگاهش کرد

 :بوژان ادامه داد 

کنیم، فقط آدو و  ـ اگه من و آمی مجبور باشیم باد رو مهار

مون مونن که طنابت رو نگه دارن. تو از همهسیروس می 

 .تاتون سقوط کنینتری. یه لغزش کافیه تا هر سه سنگین 

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

401 

 .سیروس نیز جدی سر تکان داد

 .ـ حق با ایشونه، سرورم

انگشتان آبدوس دور طناب فشرده شد. از برق نگاهش 

 .آیدیمعلوم بود که از پذیرفتن این واقعیت خوشش نم

ای داریم؟ بوژان و آمی باید طوفان رو  ـ پس چه چاره

تونیم تنها به جایی کنترل کنن. سیروس رو هم نمی

 ...مونهناشناخته بفرستیم. فقط می 

 .ـ من

طرفش  سرعت بهصدای آدورینا حرفش را برید. آبدوس به

 .برگشت

 .رم ـ نه. من می
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رهاشده از  آدورینا چند قدم به او نزدیک شد. بوران موهای

کوبید، اما تردیدی در نگاهش  زیر کلاهش را به صورتش می

 .شددیده نمی

 .افتهداری، آبدوس. هیچ اتفاقی برام نمیـ تو نگهم می

 .فک آبدوس منقبض شد

 .دونی اون پایین چه خبرهـ تو نمی

 :آدورینا سریع جواب داد

 .دونیـ تو هم نمی

 :سراسیمه گفت پیش از آنکه آبدوس پاسخی بدهد، بوژان 

تونی وارد یه جای ناشناخته بشی. ـ نه، آدو! تو هم نمی 

تنهایی از پس رم. شاید آمی بتونه چند دقیقه بهخودم می

 .طوفان بربیاد

 .آدورینا قاطعانه سر تکان داد
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ـ نه. وجود تو و آمی این بالا ضروریه. اگه قرار باشه کسی  

رو سالم به پایین برسونیم، هر دوتون باید باد رو مهار 

 .کنین

 .بعد رو به آبدوس کرد و دست سردش را گرفت

ام هم اگه اون پایین  ترم. تیراندازیـ من از همه سبک

 .خطری باشه به کار میاد

 :ه دادتر اداممکث کوتاهی کرد و آرام

  انجام کاری گروه برای شما ٔ  اندازهتا حالا نتونستم به_

 .منه نوبت بار این. بدم

 :ام کشیدم و گفتمهای خشکیدهزبانم را روی لب

ـ آدورینا، مجبور نیستی خودت رو به کسی ثابت کنی. 

لازم نیست برای باارزش بودن، جونت رو به خطر بندازی. 

 .وجودت برای ما کافیه
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به من دوخت و لبخندی زد؛ لبخندی آرام، اما  نگاهش را 

 .استوار

رم چون الان رم. میدونم، آمی. برای اثبات خودم نمیـ می

 .تنها انتخاب درست منم

دیگر چیزی برای مخالفت باقی نمانده بود. در دل  

 آدورینا ما، ٔ  دانستم حق با اوست؛ از میان همهمی

 .فتن بودر پایین برای  فرد ترینمناسب و ترینسبک 

 .گفتحال، نگاه آبدوس چیز دیگری می بااین

قدر محکم دور طناب در دستش مانده بود و انگشتانش آن 

آن حلقه شده بودند که بندهایشان سفید شده بود.  

 که کسی تنها بود؛ اشخانواده ٔ  آدورینا تنها بازمانده

  او. کند صدایش خواهر توانستمی هنوز آبدوس

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

405 

طناب را به کمرش ببندد و تماشایش  سادگیبه توانستنمی

 .شودکند که در دل پرتگاهی ناشناخته ناپدید می

 :آدورینا دست او را فشرد و آهسته گفت

خوام مطمئن  ـ قرار نیست اجازه بگیرم، آبدوس. فقط می

 .رم، تو اون سر طناب هستیباشم وقتی پایین می 

حرکت به او خیره ماند. بوران آبدوس چند لحظه بی

 .خوردپیچید و طناب در باد تکان مینشان میمیا

 :سرانجام نگاهش را پایین انداخت و با صدایی گرفته گفت

ترین خطری حس کردی، طناب رو سه بار ـ اگه کوچک

کشیمت بالا؛ حتی اگه خود کشی. همون لحظه میمی

 .اوروس جلوت ظاهر شده باشه

 .تر شدلبخند آدورینا پررنگ

 .ـ قبوله
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توانستم کردن به آن طناب قدیمی، نمیام نگاهاما من هنگ

 :یک پرسش را از ذهنم دور کنم

اگر این طناب واقعاً راه ورود به زرنهاب بود، چه کسی  **

 **پیش از ما آن را اینجا گذاشته بود؟

آبدوس لحظاتی طولانی به چشمان آدورینا خیره ماند.  

پیدا  انگار هنوز امیدوار بود نشانی از تردید در نگاهش 

 .کند؛ اما آدورینا تصمیمش را گرفته بود

 .سرانجام آبدوس نفس سنگینی کشید و طناب را برداشت

هایش هنگام پیچیدن طناب به دور کمر آدورینا دست

ها را ها را بررسی کرد و هربار آن لرزید. چند بار گرهمی

خواست آدورینا را  تر کشید؛ انگار با هر گره میمحکم 

پیوند بزند و نگذارد پرتگاه او را از دستش  بیشتر به زندگی

 .برباید
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وقتی کارش تمام شد، دستش را به گردنش برد و گردنبند 

شان را بیرون آورد. زنجیر را از سرش گذراند و  اجدادی

 .آنکه چیزی بگوید، آن را به گردن آدورینا انداختبی

هایش از هم باز شد، اما  آدورینا به گردنبند نگاه کرد. لب

 .ای بر زبان نیاوردکلمه

خواست این صحنه مرا به یاد زمانی انداخت که بوژان می

دادن، پشت  وارد پل وندیار شود. آن روز هم ترسِ ازدست 

 .های نگران پنهان شده بود سکوت و نگاه

آنکه توجه بی کردم. آهسته جلو رفتم وآبدوس را درک می

دیگران را جلب کنم، نایلب را در دست آدورینا گذاشتم.  

انگشتانش با احساس جسم سرد و سخت آن جمع شد. 

 :متعجب نگاهم کرد و زیر لب پرسید

 دی؟ـ چرا اینو به من می 
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 :قدر آرام گفتم که فقط خودش صدایم را بشنودآن 

ای  دروازهکنم الان بهتره پیش تو باشه. اگه پایین ـ فکر می 

 .وجود داشته باشه، ممکنه بهش نیاز پیدا کنی

ای روی نایلب ماند. بعد انگشتانش را نگاهش برای لحظه

 .محکم دور آن بست و لبخند زد

 .ـ ممنون که بهم اعتماد کردی

 .هایش را فشردملبخند گرمی به او زدم و دست

 .ـ مراقب خودت باش

قرار م. نگاه بوژان بیاز او فاصله گرفتم و کنار بوژان ایستاد

روی آدورینا مانده بود. رنگش هنوز پریده بود و انگشتانش  

 .شدنداختیار باز و بسته میبی

 :اش گذاشتم و آهسته گفتمدستم را روی شانه 

 .شهـ نترس. چیزی نمی
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بوژان بدون اینکه نگاهش را از آدورینا بردارد، با تردید سر 

نانی که در صدایم دانست اطمیتکان داد. خودش هم می 

کردن او بود، بیش از آنکه واقعی باشد، تلاشی برای آرام

 .بود

 :بلندتر، خطاب به آبدوس، آدورینا و سیروس گفتم

 .ـ هر وقت آماده بودین بگین تا شروع کنیم

سیروس طناب را چند دور دور ساعدش پیچید و پاهایش  

را محکم روی زمین گذاشت. آبدوس پشت سرش ایستاد و 

دیگر طناب را گرفت. بعد هر دو منتظر به آدورینا نگاه   سر

 .کردند

آدورینا نفس عمیقی کشید. چشمانش را برای چند ثانیه 

ها را باز کرد، اثری از تردید در  بست و وقتی دوباره آن 

 .نگاهش نبود
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 .امـ من آماده

های طناب را بررسی کرد. سپس  آبدوس یک بار دیگر گره

 .د با اکراه سر تکان دا

محض هایم را بستم. بهدست بوژان را گرفتم و چشم

خوردن انگشتانمان، گرمای تندی از کف دستم عبور گره

ام بالا رفت. انرژی میان ما جریان یافت؛  کرد و تا شانه 

 .طرف او رفتنیروی او وارد وجودم شد و نیروی من به

 .هایمان از بین رفتای مرز میان قدرتبرای لحظه 

کش باد را احساس کردم و بوژان، سنگینی  من، وزش سر

 .نیرویی را که در وجود من جریان داشت

 .زمان بالا آوردیمهای آزادم را هم دست

هایم را باز کردم و تمام تمرکزم را روی طوفان چشم

های  کرد. موجمان مقاومت میگذاشتم. باد در برابر اراده
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جانوری  آمدند و مانندسنگین بوران از دل دره بالا می

 .کوبیدندخشمگین به حفاظی که ساخته بودیم می

آرامی، جریان باد در  هایم را روی هم فشردم. بهدندان 

 آن  از پیش که هاییبرف. کرد تغییر پرتگاه ٔ  اطراف لبه

 مسیر لحظه چند برای چرخیدند،می دورمان  واردیوانه

 شکل طوفان   دل در باریک شکافی و کردند پیدا دیگری

 .گرفت

  ایستاده پرتگاه به پشت آدورینا دیدم چشم ٔ  ز گوشها

 .است

 :صدای آبدوس را شنیدم

هایی بذار که ـ آهسته برو. پاهات رو فقط روی قسمت

 .مطمئنی محکمن
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  بعد. شد گم باد ٔ  آدورینا چیزی گفت که میان زوزه

 .رفت پایین و  کرد آویزان  لبه از را پاهایش

ترین لغزش در  توانستم به آن سمت نگاه کنم. کوچکنمی

تمرکز من و بوژان کافی بود تا طوفان دوباره بر سرشان 

درپی  شنیدم که پیفروبریزد. فقط صدای آبدوس را می

 .کردمی آدورینا را راهنمایی 

ـ کمی سمت راست؛ نه، اونجا نه! آدو، پات رو برگردون،  

 .جاآفرین، همون 

تر آمد و هر ثانیه طولانیچند دقیقه گذشت. زمان کش می

شدن طناب روی سنگ با  شد. صدای ساییدهاز قبلی می 

های سنگین سیروس و آبدوس درهم آمیخته بود. نفس

شد و  می هایشان روی برف عقب کشیدهگاهی کف چکمه

 .شنیدمصدای تقلاکردنشان را می
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 .شدلحظه بیشتر می بهفشار طوفان لحظه

هایم آرامی در استخوان درد از سر انگشتانم آغاز شد و به

جریان یافت؛ گویی سرمایی سوزان به مغز استخوانم نفوذ  

بریده بیرون دادم، اما دست بوژان را  کرد. نفسم را بریدهمی

 .نستم ریسک کنمتوارها نکردم. نمی

کردیم. تا وقتی آدورینا پایین بود، باید طوفان را مهار می

 .دادن بود اما اتفاق عجیبی در حال رخ

رفت، بوران  هرچه آدورینا بیشتر در دل پرتگاه پایین می

وزید؛  شد. باد دیگر فقط از بالای کوه نمیتر میسهمگین 

د و  آمدنهای سرد و خشنی از اعماق دره بالا میموج

 .زدند مستقیم به نیروی ما ضربه می 

انگار چیزی آن پایین، حضور آدورینا را احساس کرده بود. 

 .خواست او به انتهای مسیر برسدچیزی که نمی 
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انگشتان بوژان دور دستم فشرده شد. از لرزش دستش 

 .فهمیدم او هم تغییر جهت باد را حس کرده است

 :لرزید، گفتمبا صدایی که از فشار می

 .ـ بوژان، این باد طبیعی نیست

 :اش بیرون آمدهای فشردهزحمت از میان دندان صدایش به

 .دونمـ می

 .ناگهان طناب کشیده شد

صدای سرخوردن پاهای سیروس و آبدوس روی برف آمد. 

هر دو با تمام توان طناب را گرفتند. زانوهای سیروس روی  

 :زمین کشیده شد و آبدوس با فریاد گفت

 !نگهش دار ـ محکم

ای بعد، صدای کوتاه و دردآلود آدورینا از اعماق لحظه

 :پرتگاه برخاست
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 !ـ آخ

 .قلبم از حرکت ایستاد

 :ها پیچیدفریاد آبدوس در میان کوه

 !ـ آدو

ای  های بوژان لرزید. نیروی مشترکمان برای لحظهشانه 

نوسان کرد و طوفان با غرشی سهمگین به حفاظ نامرئی ما  

 .کوبید

 .تر دستش را فشردمم محک

 !ـ تمرکزت رو از دست نده

 ٔ  توانستم تمرکز کنم. همهسختی می اما خودم نیز به 

 کلمه، یک بود؛  آدورینا از صدایی شنیدن  منتظر وجودم

 .است سالم هنوز کند ثابت که اینشانه هر نفس، یک

 :آبدوس دوباره فریاد زد
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 !ـ آدورینا! جوابم رو بده

 .چند ثانیه گذشت. هیچ پاسخی نیامد

لرزید؛ های آبدوس میفقط طناب بود که میان دست

لرزشی آرام و نامنظم، انگار چیزی در اعماق تاریک پرتگاه  

 .کردآن را لمس می

لرزید و های آبدوس میتنها طناب بود که میان دست

 هر. پیچیدمی کوهستان   فضای در که باد ٔ  صدای زوزه

  آبدوس صورت از بیشتری رنگ گذشت،می که ایثانیه 

 .پریدمی

 .کنم جواب بدهـ آدو، خواهش می

زد که قلبم فشرده شد.  ش را صدا میقدر درمانده نامآن 

طرف پرتگاه نگاه کنم؛ تمام توانم صرف  توانستم بهنمی

مهارکردن باد شده بود. گرمای دست بوژان به حرارتی 
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هایش  اش تا روی لبسوزان تبدیل شده و خون از بینی

 .پایین آمده بود 

 .شد سپری کشید، طول عمر  یک ٔ  اندازهدقایقی که به

 :ضعیف و دردمند از اعماق پرتگاه بالا آمد سرانجام صدایی

 ...ـ آب... دوس 

اش را با صدایی لرزان بیرون داد.  شدهآبدوس نفس حبس

ها افتاد؛ انگار تمام جا روی برفزانوهایش خم شد و همان 

نیرویی که او را سرپا نگه داشته بود، ناگهان از بدنش بیرون  

 .کشیده شد

 .ـ جانم، اینجام 

ای  تر دور طناب حلقه کرد و با خندهدستش را محکم

 :آمیخته به گریه گفت

 !نصف عمرم کردی، دختر _
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تر از آن بود که بتوانیم تمام کلماتش  صدای آدورینا ضعیف

 :را واضح بشنویم

 .ها، دروازه اینجاست؛ پیداش کردمـ بچه

ای حتی فشار طوفان را با شنیدن این جمله، برای لحظه

 .فراموش کردم

 .پس مسیر درست بود

 :اما آدورینا با ناله ادامه داد

ها دور دست و پام پیچیدن. مثل ها، شاخه و برگـ شاخه

 .تونم بلند شمطناب منو گرفتن؛ نمی

آبدوس دوباره با نگرانی از جا برخاست و تا جایی که 

 .شد نزدیک پرتگاه ٔ  به لبهتوانست می

هات رو تکون  تونی دستجوری گرفتنت؟ آدو، میـ چه

 .بدی؟ سعی کن خودت رو آزاد کنی
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 :آدورینا نالید

 .شنتر میخورم؛ سفت ـ هرچی بیشتر تکون می

آخرای _اش به گوشمان رسید. های بریدهصدای نفس

ها مثل مار دور پام پیچیدن. منو از  مسیر بودم که شاخه

 .یواره جدا کردن و به زمین کوبیدن د

 .آبدوس بلافاصله طناب را دور ساعدش پیچید

 .رم پایینـ سیروس، نگهش دار. من می

 :صدای آدورینا با عجله بلند شد

 !ـ نه! تکون نخور

 .آبدوس خشکش زد

 !ـ آدو

 :آدورینا با لحن قبل ادامه داد
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شن. شاید  تر میها سفت خورم، شاخه ـ وقتی تکون می

 .رزش طناب هم تحریکشون کنهل

 :نفس دردناکی کشید و ادامه داد

 .فعلاً پایین نیا. بذار اول با خنجر امتحان کنم_

طناب دیگر سنگینی قبل را نداشت. آدورینا به کف مسیر 

رسیده بود، اما آبدوس همچنان آن را چنان محکم نگه  

داشته بود که بند انگشتانش سفید شده بودند؛ گویی اگر 

کرد، خواهرش را برای همیشه از دست ای رهایش میلحظه

 .دادمی

 .ناگهان فشار دست بوژان ضعیف شد

طرفش نگاه کردم و وحشت در تمام وجودم دوید. خون  به

اش را سرخ کرده بود. اش سرازیر شده و چانهزیادی از بینی
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هایش تر بود و پلکپریدهاش از همیشه رنگچهره

 .ماندسختی باز میبه

 بوژان؟ ـ

 .جوابی نداد

جان شده بود. نیروی  دستش در میان انگشتانم سرد و بی

ای که مقابل طوفان مشترکمان نیز نوسان پیدا کرد و دیواره

 .ای لرزیدساخته بودیم، برای لحظه 

 :رو به آبدوس فریاد زدم

تونیم بیشتر از این  ـ آبدوس، حال بوژان خوب نیست! نمی

 .رل باد رو قطع کنیمادامه بدیم. مجبوریم کنت

اش آبدوس بین پرتگاه و ما نگاه کرد. اضطراب در چهره

زد؛ آدورینا در اعماق دره گرفتار بود و بوژان نیز موج می 
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افتاد. سرانجام با درماندگی سر  مقابل چشمانش از پا می

 .تکان داد

 !ـ قطعش کنین

 .نگاهی به بوژان انداختم

 ای؟ـ آماده

 .هایش تکان خورد، اما صدایی از گلویش بیرون نیامدلب

 .آرام انگشتانم را از میان انگشتانش بیرون کشیدم

شدن پیوندمان، نیروی مشترکمان از هم محض قطعبه

ها فروپاشید. موجی از باد به اطراف هجوم آورد و برف

رمق شد  زمان، بدن بوژان بیدوباره از زمین بلند شدند. هم

 .ف زمین افتادطرو به

خودم را جلو انداختم و پیش از آنکه سرش به صخره  

 .برخورد کند، او را در آغوش گرفتم
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 !ـ بوژان 

 .فریادم در کوهستان پیچید

  بود، کرده  محکم آهنی ٔ  سیروس که طناب را به حلقه

  را انگشتش  دو  و نشست زانو روی. رساند ما به را خودش

یش را بالا کشید و  هاپلک بعد . گذاشت بوژان  گردن  کنار

 .تنفسش را بررسی کرد

 شنوی؟ ـ بوژان، صدای من رو می

 .هیچ واکنشی نشان نداد 

 که کوبیدمی  امسینه   ٔ  قدر محکم به قفسهقلبم آن 

 .بکشم نفس درست توانستمنمی

 ـ سیروس، چی شده؟

 .چند ثانیه بعد سیروس نفس راحتی کشید
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ه. فقط کشه و ضربانش هم منظمـ چیزیش نیست. نفس می

 .بیهوش شده

هایم جاری شده بود، با اختیار روی گونههایی را که بیاشک 

پشت دست پاک کردم. بوژان را با احتیاط روی زمین  

خواباندم و دستمالم را بیرون آوردم. خون زیر بینی و روی 

 .اش را تمیز کردمچانه

 .قدر به خودت فشار بیاریـ گفتم که نباید این

 .گویم یا برای خودممله را برای او میدانستم این جنمی

رفتن نیروی مشترکمان، انتظار داشتم طوفان با با ازبین 

 .تمام قدرت بر سرمان فروبریزد؛ اما این اتفاق نیفتاد

ها  وزید، ولی از شدت آن کاسته شده بود. برفباد هنوز می

ای که از  نشستند و آن فشار وحشیانهتر روی زمین می آرام
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آمد، ناگهان ناپدید شده بود. انگار طوفان  ه بالا میاعماق در

 .خواست مانع رسیدن آدورینا به دروازه شودفقط می 

دید. با  و حالا که او رسیده بود، دیگر نیازی به مقاومت نمی

 .این فکر، سرمایی متفاوت در جانم نشست 

خواستم موضوع را به دیگران بگویم، اما دردی شدید در  

لرزید و خستگی هایم می چید. دستهایم پیاستخوان 

سنگینی تمام بدنم را در بر گرفته بود. صداهای اطراف دور 

 .و مبهم شدند

 .سیروس چیزی گفت، اما کلماتش را نفهمیدم

 .تصویر بوژان در مقابلم تار شد

هایم روی هم افتادند و پیش از آنکه بتوانم تعادلم را  پلک

 .چیز در تاریکی فرو رفتحفظ کنم، همه 

─── 
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 .صدای مبهمی از دور شنیدم

 .زدکسی نامم را صدا می

سختی باز کردم. نخست فقط آسمان سفید هایم را بهپلک

  آبدوس و سیروس نگران  ٔ  رنگ را دیدم. بعد چهره و بی

 .گرفت شکل  سرم بالای

با یادآوری اینکه کجا بودیم، هراسان در جایم نشستم. درد  

هایم پیچید و صورتم از درد  تیزی در ستون فقرات و شانه 

 .جمع شد

 !ـ بوژان 

 .ه به اطراف چرخاندمنگاهم را سراسیم

 ـ بوژان کجاست؟ آدورینا چی شد؟ هنوز اون پایینه؟

 .آبدوس بازویم را گرفت تا دوباره روی زمین نیفتم
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ـ آروم باش، آمیتیس. بوژان حالش خوبه. فقط بیهوش 

 .شده

تر اشاره کرد. بوژان  طرفبا دست لرزان به چند قدم آن 

ز صورتش  روی عبای سیروس دراز کشیده بود. رد خون ا

 .رفتاش منظم بالا و پایین میپاک شده و سینه

کشیدنش، کمی آرام شدم؛ اما بلافاصله به با دیدن نفس

 .آبدوس نگاه کردم

 ـ آدورینا چی؟ 

 .آبدوس کنارم زانو زد

شنویم. حالش ـ هنوز همون پایینه، ولی صداش رو می

 .خوبه

 :داد ادامه و انداخت پرتگاه  ٔ  نگاه کوتاهی به دهانه
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بُره. گفت یکی از ها رو میبا خنجرش داره شاخه_

 .هاش رو تقریباً آزاد کردهدست

  دور هنوز  هایشدست. افتاد پرتگاه ٔ  نگاهش به دهانه

  شده زخم آن  فشار از دستش کف پوست و بود قفل طناب

 .بود

ـ اگه راهی برای پایین رفتن داشتم، یک لحظه هم این بالا 

 .موندممنتظر نمی 

 : گفتم  با بی حال

 ـ من چقدر بیهوش بودم؟ 

 .سرش رو برگردوند

 .ـ چند دقیقه. بیشتر نه
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نفسی را که در سینه حبس کرده بودم، آرام بیرون دادم.  

انگشتانم را میان موهایم فرو بردم و سرم را روی زانوی 

 .ام گذاشتمشدهخم

کرد. هزار بار بوژان زنده بود. آدورینا هم هنوز مقاومت می

  ر کردم،خدا را شک

 :صدای آدورینا از اعماق پرتگاه بالا آمد

 !ـ آبدوس

آبدوس با شنیدن صدایش از جا پرید. طناب را میان 

هایش سمت لبه دوید. برف زیر قدمهایش فشرد و بهمشت

کنار رفت و چند تکه سنگ از لبه جدا شد و در تاریکی 

سقوط کرد. خودش را روی زانوها انداخت و به پایین خم 

 .شد

 ـ جانم، آدو! آزاد شدی؟
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ها پیچید. بعد ه صخر شکاف  در باد ٔ  چند لحظه فقط زوزه

 :آلود، به گوشمان رسیدصدای آدورینا، بریده و نفس

 .هام آزاد شدهـ کامل نه، ولی دست

ها از پایین برخاست؛ انگار چیزی در خش شاخهصدای خش

 .خزیدتاریکی می 

 !کننـ باید بجنبم؛ دوباره دارن رشد می

های روی تر شد. رگهای آبدوس دور طناب محکم دست

ون زده بود و نگاهش از سیاهی انتهای پرتگاه گردنش بیر

 .شدجدا نمی

 .ـ مواظب باش، آدو. قبل از هر حرکتی خوب فکر کن

 .ـ خیالت راحت باشه

های کوتاه و کرد صدایش محکم باشد، اما نفس تلاش می

گفت. برای لحظاتی سکوت کرد. لرزانش چیز دیگری می 
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شدن فلز روی سنگ از عمق پرتگاه صدای کشیده

 .خراشبرخاست؛ تیز و گوش 

 :بعد آدورینا بلندتر گفت

.  سنگه ٔ  اندازههم دقیقاً هست؛  فلزی ٔ  ـ اینجا یه پایه

 .بذارم روش رو  سنگ خواممی

  دوخته پرتگاه ٔ  دهانه به نگاهم »سنگ«، ٔ  با شنیدن کلمه

 .شد

 .آدورینا عمداً نام نایلب را به زبان نیاورده بود 

ده شد. ابروهایش در هم  اختیار به سیروس کشینگاهم بی

  پرتگاه ٔ  رفت و نگاه پرسشگرش میان من، آبدوس و دهانه

 .چرخید

 ـ چه سنگی؟
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سکوت سنگینی میانمان افتاد. آبدوس سرش را کمی  

سمت سیروس چرخاند، اما چیزی نگفت. نگاه کوتاهی به

هایم را باز کردم تا جوابی  میان من و او ردوبدل شد. لب

روس را از حقیقت دور نگه دارد.  بسازم؛ هر جوابی که سی 

 :اما صدای آدورینا از پایین به گوش رسید

 .ـ پیداش کردم

ای فلزی از اعماق برخاست. گویی چیزی درست صدای تقه

ای بعد، غرش مهیبی از دل کوه در جای خود نشست. لحظه

 .بلند شد. زمین زیر پایمان تکان خورد 

تعادلم را حفظ قدر ناگهانی بود که فرصت نکردم ضربه آن 

زده کوبیده شد و نفسم در سینه  ام به زمین یخکنم. شانه 

حبس ماند. سیروس چند قدم عقب پرت شد و آبدوس  

. نیفتد پایین پرتگاه ٔ  خودش را روی شکم انداخت تا از لبه
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 با باریک شکافی. بود نکرده رها را طناب هنوز هایشدست

 .دوید  سنگ سطح روی  خشک صدایی

های اطراف فرو رزیدند. برف از دیوارهلها میصخره 

ها یکی پس از دیگری در سیاهی ریزهریخت و سنگمی

شدند. غرش ممتدی از زیر زمین به گوش  پرتگاه ناپدید می

ها در دل کوه خوابیده بود، با  رسید؛ انگار چیزی که قرن می

 .لمس نایلب بیدار شده باشد

بم فرو ریخت. قل. شد بلند سرم پشت از بوژان  ضعیف ٔ  ناله

حرکتش افتاد. روی زمین چرخیدم و نگاهم به بدن بی

ابروهایش از درد درهم رفته بود و انگشتانش روی برف 

جمع شده بودند. خواستم خودم را به او برسانم، اما موج  

دیگری از زیر زمین گذشت و دوباره مرا به صخره کوبید. 

 .چیز آرام گرفتناگهان همه
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های برفی که از هوا پایین دانهغرش کوه خاموش شد. 

آمدند، در سکوت روی زمین نشستند. تنها صدای می

جاشدن چند سنگ در اعماق های سنگین ما و جابهنفس

شد. آبدوس سرش را بالا آورد. وحشت  پرتگاه شنیده می

 .اش نشسته بوددر چهره

 .دوباره به لبه رساند  خودش را روی زانوها کشید و

 ـ آدو؟ 

مد. دستش را دور طناب بست و آن را اندکی پاسخی نیا

 .کشید

 !ـ آدورینا، جوابم رو بده

دار که نفس را هایی سنگین و کشچند ثانیه گذشت؛ ثانیه

 .ام حبس کردنددر سینه
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آبدوس بیشتر روی لبه خم شد و این بار با صدایی که از 

 :لرزید، فریاد زدنگرانی می 

 ـ آدو! خوبی؟ اونجا چه خبره؟

 شده ترضعیف حالا که بادی ٔ  صدای آدورینا میان زوزه

 هافرسخ صدا  انگار. آمد بالا نامفهوم  و مقطع دار،خش بود،

به انعکاس   شبیه صدایی برسد؛ ما به تا بود کرده  طی را راه

 :انتهااز اعماق یک چاه تاریک و بی

 ...ـ درواز... شده... شاخه... گرفتن... اینجا... قش... بیا

شدند. همگی در سکوتی  کلماتش در هوا متلاشی می 

 خیره پرتگاه تاریک ٔ  آمیخته به بهت و هراس به دهانه

 از آوایی به شبیه بیشتر بریده،بریده کلمات آن. بودیم شده

دیگر بودند تا صدای دختری که تا چند دقیقه پیش   دنیایی

 .کنارمان ایستاده بود
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  و خورد تکانی بوژان . شدم حرکتی متوجه چشم ٔ  از گوشه

 .شد خارج اشگلوی از  ضعیفی ٔ  ناله

ها سر دادم و کنارش کشاندم. درنگ خودم را روی برفبی

اش اش گذاشتم و به دیوار صخره تکیه دستم را پشت شانه 

شدند. سختی باز میهایش سنگین بودند و بهپلکدادم. 

 من ٔ  چند ثانیه طول کشید تا سیاهی چشمانش روی چهره

  قرار هم کنار اشحافظه ٔ  پارهپاره هایتکه و شود  متمرکز

 .بگیرند

اش را به دست آورد، هراسان  محض اینکه هوشیاری به

چنگ زد و آستین لباسم را گرفت. با صدایی که هنوز از 

 :لرزید، گفتیضعف م

 ـ آدورینا! اون خوبه؟
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لبخند نامطمئنی زدم تا آرامش کنم، هرچند ضربان قلب  

 .خودم روی دور تند بود

ـ آروم باش، فکر کنم خوبه. دروازه رو باز کرده، ولی 

 .رسهصداش درست به گوشمون نمی

خیز شد و نشست. بوژان با شنیدن این حرف، سراسیمه نیم 

شده زیر ردی از خون خشک اش وپریدگی چهرهرنگ

داد هنوز چقدر ضعیف است، اما اش نشان میبینی

 .هایش مستقیم به پرتگاه دوخته شده بودچشم

  عقب دره ٔ  ناگهان آبدوس با تکانی شدید خودش را از لبه

  انگشتی با و بودند شده گشاد تعجب از هایشچشم. کشید

 :کرد اشاره سیاهی درون  به لرزان 

 !آن ها! دارن به شکل پله بالا میها، شاخه ـ بچه
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با این حرف آبدوس، دست بوژان را گرفتم و کمکش کردم  

  و داد من ٔ  اش را به شانهتا روی پاهایش بایستد. تکیه

  سیروس. رساندیم صخره ٔ  لبه به را خودمان  قدم،بهقدم

  متحیّر و خیره  چشمانی با و بود ایستاده آنجا ما از پیش هم

رد. در اعماق تاریک پرتگاه، حرکتی کمی نگاه پایین به

 .آلود جریان داشتوهم

های قطور و سیاه که تا چندی پیش مانند آن شاخه

مارهایی خشمگین آدورینا را به بند کشیده بودند، حالا با  

ها از پیچیدند. آن نظمی عجیب و جادویی در هم می

زدند، روی یکدیگر های سنگی صخره بیرون میدیواره

پله، راهی مارپیچ و محکم را به سمت  ند و پلهشدسوار می 

های ساختند. صدایی شبیه به شکستن استخوان بالا می

ای که پیچید و با هر پلهچوب از برخوردشان در فضا می
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گرفت، نوری ضعیف و سبزرنگ از میان شکل می 

 .شدآوندهایشان ساطع می 

شده، که مستقیم به دل هایی از جنس طبیعتِ رامپله

 .یکی پایین راه داشتندتار

های حرکت به پلهزده و بیبرای چند ثانیه، همگی خشک

چوبی جادویی خیره شدیم که مثل راهرویی زنده در دل  

سیاهی کشیده شده بودند. سرمای باد روی صورتمان 

 .کس جرئت تکان خوردن نداشتزد، اما هیچشلاق می

آبدوس اولین کسی بود که سکوت را شکست. عشق و  

معطلی اش برای آدورینا بر هر ترسی غلبه کرد. بیگرانین

 ٔ  قدمی به جلو برداشت و پای راستش را روی اولین پله

  .گذاشت ایشاخه
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پریده و  ای رنگنفسم را در سینه حبس کردم. با چهره

چشمانی گشادشده از اضطراب به او خیره شدم. تمام تنم  

یا دوباره مثل   ها زیر پایش خالی شونداز ترسِ اینکه شاخه

لرزید. با این حال، مارهای وحشی به دورش بپیچند، می

کند؛ آدورینا آن  کردم که چرا معطل نمیکاملاً درک می

توانستیم تا ابد بالای این پایین گرفتار بود و ما هم نمی

 .زده، معلق میان زمین و آسمان بمانیمپرتگاه یخ

یر سنگینی  ها زآبدوس اولین پله را پایین رفت. شاخه

وزنش حتی خم هم نشدند. ایستاد، مکثی کرد و سرش را  

 :بالا آورد

 .تونید بیاییدـ امنه، می

و بدون اینکه منتظر ما بماند، با شتاب به سمت اعماق 

تاریکی سرازیر شد. سیروس دومین نفری بود که با 
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ها پا گذاشت و پشت سر های بلند و استوارش روی پلهقدم

  .آبدوس راه افتاد

نوبت به من و بوژان رسید. نگاهم به انتهای مسیر افتاد؛ 

هایی شدند. پلهها در سیاهی مطلق گم میجایی که پله

ای بند نبودند و انگار روی هوا معلق که به هیچ صخره 

قدر شدید شد که شناور مانده بودند. ضربان قلبم آن 

  .شنیدمهایم می صدایش را در گوش

اش را از هراسم شده بود، تکیه بوژان که انگار متوجه

تر ایستاد، نفس عمیقی کشید و ام برداشت. کمی صاف شانه 

 :گفت

 .تونم تعادلم رو حفظ کنم، آمی. نگران من نباشـ می

رمقش زن و نگران به چهرۀ هنوز بیدوهایی دوبا چشم

 :خیره شدم
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 ـ مطمئنی؟ 

 داد تکان  سر تایید ٔ  رنگ اما گرمی زد، به نشانهلبخند کم 

 و شمرده هایشقدم. گذاشت پله اولین روی پا احتیاط با و

 .رفت پیش و کرد رد را هاپله یکییکی. بود دقیق

نفس عمیقی کشیدم تا لرزش بدنم را کنترل کنم. پایم را  

 بود؛ غریبی حس. گذاشتم تنیده درهم ٔ  روی اولین شاخه

پله پایین بهرسید. پلهزیر پایم زنده و گرم به نظر می  چوب

کردم با هر قدم، بیشتر و بیشتر رفتم، در حالی که حس می

کنیم. مه و سرما دورمان  در آغوش تاریکی سقوط می 

 .کشیدپیچیده بود و هر لحظه عمق دره ما را در خود می

هان  هنوز چند پله مانده بود تا به انتهای مسیر برسم که ناگ

  را حواسم سیروس، و بوژان  ٔ  زدهشگفت  ٔ  صدای زمزمه

  .کرد پرت

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

443 

سرم را بلند کردم و نگاهم را از زیر پایم گرفتم. دهانم از 

 .حیرت باز ماند

صورت رنگ و ملایمی، بهدروازه جلوشون بود. نور طلایی

زد و تاریکی هاله و غباری محو از دل دروازه بیرون می

گرم و باستانی که انگار از جنس  شکافت. نوریاطراف را می 

  .این دنیا نبود

سیروس و بوژان، هر دو مانند کسانی که جادو یا هیپنوتیزم  

اراده به سمت آن نور طلایی قدم  شده باشند، مبهوت و بی

رویشان  هایشان خیره به درخشش روبهبرداشتند. چشم

  .بود

 :فریاد زدم

 !صبر کنید_
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 ٔ  زمان پا درون هالهماما صدایی شنیده نشد. هر دو ه

 دهان دروازه انگار زدن،همبهچشم  یک در. گذاشتند طلایی

  درخششی. بلعید خود درون به را هاآن  بدن  و کرد باز

  در باد وزش به شبیه صدایی  با طلایی نور و داد رخ ناگهانی

 و ماندم من. برد خود با را هاآن  و  شد ناپدید زار،گندم یک

 .جا را فرا گرفتی که دوباره همهسکوت و  تاریک هایپله

  در صدایی ناگهان  که آمدم پایین هم را  آخر ٔ  چند پله

 جایی از انگار دار،کش و آرام آشنا، صدایی پیچید؛ سرم

 .زدمی صدا را  نامم دور بسیار

 .ـ آمیتیس

جا ایستادم. قلبم تندتر زد. سرم را چرخاندم و به همان 

 .پشت سر نگاه کردم

 پر، شمایید؟ـ بانو مه
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چیز اطرافم محو شد. دیگر نه زدن، همههمبهدر یک چشم

ها. دوباره  ای، نه باد و نه تاریکیِ صخرهای بود، نه درهپله

انتها و تاریک دیدم؛ جایی که خودم را در همان فضای بی

 .ه زمین داشت، نه آسمان، فقط خلأ بود و سکوتن

رویم ظاهر شد. آرام و روشن، با همان لبخند پر روبهبانو مه

مرموزی که همیشه چیزی بیشتر از کلماتش در خود پنهان 

 :کرد. چند قدم به سمتم آمد و گفتمی

 .ـ تا اینجا، تقریباً موفق شدی

آورده بود، ذهنم  ای که به زبان رنگی زدم، اما واژهلبخند کم 

 .را درگیر کرد

 ـ ممنونم؛ ولی چرا تقریباً؟ 

ای سکوت کرد. نگاهش، عمیق و سنجیده، روی بانو لحظه 

 :صورتم ماند. بعد با صدایی نرم گفت

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

446 

تونم بعضی چیزها رو، مثل یک راهنما، به تو  ـ من فقط می 

نشون بدم. این شما هستید که باید بیشتر مسیر رو با فکر، 

 .های خودتون طی کنیدتصمیمشهامت و 

ساکت و متفکر به او خیره ماندم. انگار سنگینی حرفش، 

 .بیشتر از آن بود که در همان لحظه کاملاً درکش کنم

 :بانو ادامه داد

ـ بهتره زودتر وارد زرنهاب بشی، و نایلب رو هم از روی  

دروازه برداری. وقتی اون رو برداری، دروازه فقط چند ثانیه  

تونی وارد زرنهاب بشی. اما باید سریع  مونه و میباز می

 .باشی

 :گفتم و دادم تکان  فهمیدن  ٔ  سرم را به نشانه

طر خاـ این همه تأکید شما برای بسته شدن دروازه، به

 قدرتیه که اگه اوروس واردش بشه به دست میاره، درسته؟
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تر شد؛ از آن لبخندهایی که بیشتر شبیه  لبخند بانو عمیق

 .تأیید یک راز بودند

کنی. درسته. حالا ها دقت میـ آفرین، خوب به نشانه

سنگ چقدر مهمه. خوب ازش محافظت  دونی این تکهمی

 .کن

پر آخرین بار م. بانو مهدستم را مشت کردم و سر تکان داد

آرام، مثل نوری که در مه حل شود، لبخندی زد و بعد، آرام

 .از جلوی چشمانم محو شد

 .و من دوباره مقابل دروازه بودم

درنگ دستم را بالا بردم، نایلب را از جای خود برداشتم بی

 شدن  جمع به شروع دروازه نورانی ٔ  و همان لحظه، لایه

را از شکاف در حال بسته شدن آن   خودم مکث، بدون . کرد

 .عبور دادم
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 .ام یخ زدو بعد، نفس در سینه 

ای که پا به زرنهاب گذاشتم،  جا، در اولین لحظه همان 

اختیار به سمت دروازه  فهمیدم چرا سیروس و بوژان بی

کشیده شده بودند. فهمیدم چرا آن نور طلایی مثل افسون 

از یک شهر بود.  عمل کرده بود. چون زرنهاب، چیزی فراتر

 .انگار قلب یک افسانه، در برابرم زنده شده بود

ترین و چیز در طلاییکرد، همهتا جایی که چشم کار می 

درخشید. قصرهایی عظیم و ترین شکل ممکن می باشکوه 

تیز، مثل هایی باریک و نوکسر به فلک کشیده، با برج

ودند.  زده از نور، از دل زمین بالا رفته بهایی یخشعله 

درخشیدند که گویی از طلا دیوارها و گنبدها چنان می

ساخته نشده بودند، بلکه از خودِ خورشید تراش خورده  

های عظیم و رنگین بودند. در میانشان سنگ

های سرخ، گوهرهای آبی، زمردهای درخشیدند؛ یاقوتمی
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عمیق، هر کدام مثل چشمی بیدار، بر تنِ آن شهر باستانی  

 .نشسته بودند

هایی طلایی رودهایی از نور مایع میان شهر جاری بود؛ آب

درخشیدند و از که زیر پرتو آفتاب، مثل فلز گداخته می

های  گذشتند. آبشارها از لبههای بلند و ظریف میمیان پل

شان  ریختند و درخششسنگی و سکوهای بلند فرو می

هایی از طلا از آسمان آویزان  طوری بود که انگار رشته 

های تیره و عظیم، مثل دیوارهایی محافظ،  اند. کوهدهش

ها، زرنهاب را در آغوش گرفته بودند و از دل آن صخره 

های رنگی بیرون زده بود؛ بلورهایی زنده که زیر  کریستال

 .درخشیدندسوختند و مینور، می

قدر عظیم، دقیق، درخشان و غیرممکن  چیز باهم آن همه

 .اموش کردم نفس بکشمبود که برای چند ثانیه فر
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 دست ٔ  ام که ساخته کردم وارد جایی نشدهحس می

 که  بودم گذاشته قلمرویی به پا انگار باشد؛ عادی موجودات

  بود رؤیایی مثل زرنهاب. آمددرنمی جور عقل با شکوهش

  که شهری  نداشت؛ را کاملش تصور توان  ذهنی هیچ که

هم زیبا  خطرناک، هم رسید،می نظر به مقدس هم زمان هم

و هم ترسناک بود. حالا حق را تمام و کمال به بوژان و  

 .دادمسیروس می 

اختیار جلو رفته بودند،  ها مبهوت شده بودند، اگر بی اگر آن 

اگر در برابر آن نور و این عظمت تسلیم شده بودند؛  

 .تقصیری نداشتند

پر را نشنیده بودم، اگر من هم اگر از قبل هشدارهای بانو مه

کننده چه رازی دانستم پشت این زیباییِ خیرهنمی

 .شدمها فقط محو تماشا میخوابیده، احتمالاً مثل آن 

 .کردشد؛ زرنهاب، آدم را تسخیر می زرنهاب فقط دیده نمی
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 .اماز دیدن زرنهاب که سیر شدم، تازه فهمیدم تنها مانده

یک لحظه ایستادم و با نگرانی به اطرافم نگاه کردم؛ به 

هایشان  هایی که تنه و شاخهمسیرهای طلایی، به درخت

هایی ها و راهدرخشیدند، به پلهای منجمد می مثل شعله 

که در نور عجیب آن شهر غرق شده بودند؛ اما از بقیه  

 .خبری نبود. دلشوره به جانم افتاد

 .هرا را صدا زدمسرم را بالا گرفتم و و

 :تقریباً بلافاصله مقابلم ظاهر شد و با احترام گفت 

 ـ بله، بانو؟

 :نفسی از سر آسودگی کشیدم و گفتم

تونی اونا رو پیدا کنی یا کنم. ببین تو میـ بقیه رو پیدا نمی

 .نه، برو بالا و نگاه کن
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درنگ تعظیم کوتاهی کرد و از کنارم بالا رفت. چند  وهرا بی

 :هوا چرخید و بعد از چند دقیقه برگشت و گفت  دور در

تر دیدم،  طرف ـ جناب آبدوس را درست ده کیلومتر آن 

 .بانو

 .با تعجب ابروهایم بالا رفت

 ـ ده کیلومتر؟

تواند به وهرا سر تکان داد. تشکر کردم و به او گفتم می

درنگ دوباره به شکل اش برگردد. وهرا هم بیشکل قبلی 

 .ت و من راه افتادمتاجی بر سرم نشس

به سمت همان جهتی رفتم که گفته بود. از میان 

هایشان  هایی که شاخههای طلایی گذشتم؛ درختدرخت

گرفتند و قدر بلند و درهم بود که گاهی نور را از من میآن 
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داد، حس  گاهی راه را. اما چیزی که بیشتر از همه آزارم می 

 .عجیبی بود که مدام با من همراه بود

کرد. نه فقط نگاه، انگار خودِ این نگار کسی نگاهم میا

 .سنجیدجنگل مرا می

ها عمداً جلوی پایم قد  چند بار احساس کردم شاخ و برگ

ها از خواستند راحت عبور کنم. ریشهکشند، انگار نمیمی

کردند. دو  تر میزیر پایم بیرون زده بودند و مسیر را سخت

دست بدهم، و هر بار با زحمت بار نزدیک بود تعادلم را از 

 .خودم را نگه داشتم

رفتم. هر قدم، ها جلو میها و ریشهبا سختی از میان شاخه

 .مثل عبور از میان چیزی زنده بود

بالاخره بعد از حدود یک ساعت راه رفتن، از دور آبدوس را 

 .دیدم
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تر، میان درختان و نورهای طلایی، مدام دور  طرفآن 

رفت،  گاهی چند قدم به یک سمت می چرخید. خودش می

گشت، بعد دوباره مسیر دیگری را امتحان بعد برمی

کرد؛ انگار چیزی را گم کرده باشد یا دنبال راه خروجی  می

 .مان هنوز زیاد بودبگردد. فاصله

هایم را تندتر کردم. از دور صدایش زدم، اما نشنید. قدم

نکه آشکارا به  شد؛ با ایتر می رفتم، عجیبهرچه جلوتر می

رسیدم. آبدوس هم وقت به او نمیرفتم، هیچسمتش می 

 .شنیدصدایم را نمی

تر رفتم، اما در کمال تعجب انگار اخم کردم و باز سریع 

داشتم، کردم؛ انگار هر بار که قدمی برمی جایم را تکرار می

دفعه پیمودم. تا اینکه یک همان نقطه را دوباره می

 .ایستادم

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

455 

آمدم، دیدم خودم هم دارم دور خودم  به خودم که

 .چرخم. قلبم فرو ریختمی

  نامرئی، ٔ  انگار در یک فضای بسته افتاده بودم؛ یک دایره

 شده پوشیده آینه با که اتاقی شبیه دیوار،بی زندان  یک

  ببینی، را خودت فقط کنی، نگاه که را طرف هر و باشد

 .دمنکشی نفس لحظه چند.  را خودت هم  باز و را، خودت

بعد آرام سرم را بالا گرفتم و به اطراف نگاه کردم. نه، این  

 .شده نبودفقط یک راه گم

 .بلعیدمن در چیزی افتاده بودم که راه را می

نتیجه دور خودم  حدود بیست دقیقه بود که کلافه و بی

 .چرخیدممی

دیدم؛ ه بودم، هنوز آبدوس را می جایی که گیر افتاداز همان 

رسید. او هم درست مثل من آشفته و سردرگم به نظر می 
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چرخید و هر  کرد، دور خودش میمدام مسیر عوض می 

کرد، انگار او هم  چند لحظه یک بار با اخم به اطراف نگاه می 

 .به این نتیجه رسیده بود که چیزی در اینجا طبیعی نیست

، بلندتر از قبل، اما باز هم انگار چند بار دیگر صدایش زدم

گرداند، نه حتی مکث رسید. نه سر برمی صدایم به او نمی

کرد. انگار میان ما فقط فاصله نبود؛ چیزی بود که صدا می

 .هایم را روی هم فشار دادمبلعید. دندان را هم می

 .شدطوری نمینه، این

 نگاهم را دور تا دور فضای مقابلم چرخاندم تا شاید

تر، دو درخت طلایی با  طرفای پیدا کنم. کمی آن نشانه

قدر نزدیک که به ای کم از هم ایستاده بودند؛ آن فاصله

جا باشد. با احتیاط به نظرم رسید شاید راه عبور از همان 

هایم را آهسته برداشتم، دستم را کمی  سمتشان رفتم. قدم

 .جلو آوردم و سعی کردم مطمئن شوم چیزی جلوم نیست
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ای که خواستم از بین آن دو رد شوم، اما درست در لحظه

ناگهان با تمام وجودم به چیزی سخت و نامرئی برخورد 

 .کردم

قدر شدید بود که نفسم برید و تعادلم را از دست ضربه آن 

دادم. با شدت به عقب پرت شدم و روی زمین افتادم. درد 

چیز تیزی از شانه و پهلویم گذشت و برای یک لحظه همه

دور سرم چرخید. درست همان لحظه، چیزی که به آن 

 .خورده بودم لرزید

نه مثل یک سنگ یا دیوار معمولی، مثل سطحی شفاف و 

زنده که در اثر ضربه موج بردارد. هوای مقابلم برای یک  

لحظه پیچید، شکست و مثل سطح آب لرزان شد. دیوار  

 .نامرئی حالا خودش را لو داده بود

اش شدم. همان لرزش، توجه آبدوس را هم خیره با ناباوری

 .جلب کرد
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دیدم که ناگهان ایستاد، سرش را بالا آورد و با تردید به  

ای پیدا همین سمت نگاه کرد. بعد، انگار که بالاخره نشانه

 .کرده باشد، با سرعت به طرفم آمد

خواستم بلند شوم و دست تکان بدهم، اما هنوز گیجِ ضربه  

شد،  تر میدر همان لحظه که آبدوس نزدیکبودم و درست  

ای که او داشت، من روی زمین افتاده بودم و از زاویه

های براق خورده و ساقههای پیچاحتمالاً پشت ریشه

 .ها پنهان مانده بودمدرخت

به هر زحمتی بود خودم را از زمین کندم. زانوهایم هنوز از 

اما دستم را بالا هایم نامنظم بود، سوختند و نفسضربه می 

 .آوردم و برای آبدوس تکان دادم

 .تر شده بود، بالاخره مرا دیداو که حالا نزدیک
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درجا ایستاد. انگار برای یک لحظه مطمئن نبود چیزی که 

بیند واقعی است. بعد ناباورانه چند قدم دیگر جلو آمد و  می

چیزی گفت، اما صدایش حتی مثل پژواک دوری هم به من  

دیدم و اخمی را که  هایش را میقط حرکت لبنرسید. ف

شد. گلوی من از کلافگی فشرده  تر می لحظه عمیقبهلحظه

 .شد

 .بلعیداین دیوار لعنتی فقط راه را نبسته بود؛ صدا را هم می

قرار دور خودم چرخید و همان لحظه فکری به  نگاهم بی

درنگ روی زمین نشستم و کیفم را جلو  ذهنم رسید. بی

گشتند؛ هایم با عجله میان وسایل می. انگشتکشیدم

هم چیز به پارچه، شیشه، بند، کاغذهای تاخورده، همه

کرد؛  ریخته بود. از آن طرف، آبدوس با حیرت نگاهم می 

ام و در  فهمید در آن وضعیت چرا ناگهان زانو زدهانگار نمی

 .گردمکیفم دنبال چیزی می 
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 .بالاخره کاغذ و قلم را پیدا کردم

 :معطلی روی کاغذ نوشتمفس راحتی کشیدم و بین

شنوم. توی یه زندان نامرئی بینمون دیواره. صداتو نمی _

 .افتادیم

جوهر روی کاغذ هنوز کامل خشک نشده بود که بلند شدم 

توانستم بالا و به طرفش رفتم. برگه را تا جایی که می 

 .رویش گرفتمآوردم و روبه

تر ن بین ابروهایش عمیقهایش روی نوشته دوید. چیچشم

شد و بعد، وقتی معنای جمله را گرفت، ابروهایش ناگهان 

ای بالا پرید. یک قدم جلو آمد و دستش را روی همان نقطه

گذاشت که مرز نامرئی میان ما کشیده شده بود. بعد با  

 .حرکتی کوتاه و محکم به آن ضربه زد

 .دیوار لرزید
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ف، ناپایدار، مثل هوا درست میان ما موج برداشت؛ شفا

سطح آبی که سنگی در آن افتاده باشد. برای یک لحظه 

 .زندانم خودش را نشان داد و بعد دوباره در هیچ حل شد

حرکت ماند. نگاهش را به اطراف  آبدوس چند ثانیه بی

های دوخت، به درختان طلایی، به زمین پوشیده از برگ 

شد دید  د. میبراق، به هوایی که هنوز از آن لرزش ناآرام بو

 .چیندکه در ذهنش چیزی را کنار هم می

 .و بعد ناگهان شمشیرش را کشید

ای  فلز در نور طلایی اطراف برق زد؛ سرد و برنده، مثل تکه

 .زده. نفسم را در سینه حبس کردماز آسمان یخ

هیچ تردیدی شمشیر را بالا برد و با تمام نیرو به  آبدوس بی

 .دیوار نامرئی کوبید
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چیز برای چند ثانیه در سکوتی ضربه که فرود آمد، همه

سنگین فرو رفت. نه دیوار شکست، نه نوری پاشید، نه 

صدایی برخاست. فقط من مانده بودم و ضربان تند قلبم که 

هان، هوا دورم شروع به  کوبید. بعد، ناگهایم میدر گوش

 .لرزیدن کرد

ای که شمشیر خورده بود آغاز شد و  لرزش از همان نقطه

مثل موجی خشمگین به اطراف دوید. دیوار نامرئی به  

ای بعد، باد شدیدی از هیچ ارتعاش افتاد و در لحظه

های برخاست. موهایم وحشیانه به صورتم کوبیده شد. برگ 

وار به دورم چرخیدند.  دیوانهطلایی از زمین کنده شدند و  

های بلند با صدایی شبیه ناله در هم پیچیدند و ردایم  شاخه

 .دور پاهایم پیچید
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برای چند لحظه فقط ایستاده بودم و با بهتی سنگین به  

آشوبی که دورم جان گرفته بود خیره ماندم. بعد به خودم  

 .آمدم

 گرفت، شاید همین حصاراگر این طوفان بیشتر اوج می 

 .شدتری تبدیل مینامرئی به چیز خطرناک

هایم را بستم. دستم را بالا آوردم و سعی کردم میان  چشم

ی باد را پیدا کنم؛ همان جریان آشنایی  آن آشوب، رشته

دوید، اما حالا زخمی و که همیشه زیر پوست هوا می

خشمگین شده بود. نفسم را آهسته بیرون دادم و تمرکزم  

چرخید، جمع کردم. باد ه دورم میرا روی تندبادی ک

 .سرسخت بود

لرزاند، تعادلم هایم را می کرد، شانهام فرار می از میان اراده

کردم  قدر زیاد بود که حس میزد. فشارش آن را به هم می

ای تمرکزم بلغزد، خودش مرا هم با خود خواهد  اگر لحظه 
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هایم را کمی بیشتر باز کند. اما عقب نکشیدم. انگشت

ردم، دستم را بالاتر بردم و تمام نیرویی را که در وجودم  ک

ها کش مانده بود، به درون جریان باد فرستادم. ثانیه 

 .آمدندمی

کم سوخت. اما کمام می شد. سینه تر می هایم سنگیننفس

ای  شود؛ انگار حیوان وحشیحس کردم تندباد دارد نرم می

ی مهارش در ادرپی، لحظه باشد که بعد از تقلاهای پی

وارش دستت بیفتد. جهتش را عوض کردم. پیچش دیوانه

چیز کند شد. ارتعاش هوا فرو نشست. و بعد، ناگهان، همه

 .آرام گرفت. باد خوابید

یکی بر زمین نشستند. لرزش شفاف  های طلایی یکی برگ 

ای پیش هوا از میان رفت و آن فشار نامرئی که تا لحظه

صدا از هم ؛ مثل بندی که بیدورم تنیده شده بود، شکست
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سوی حصار هایم را باز کردم. آبدوس آن چشم .بگشاید 

 .نبود

حالا فقط چند قدم با من فاصله داشت. واقعی، نزدیک، 

 .هیچ مرزی میانمان بی

هایم نشست؛ از آن  لبخندی از سر آسودگی روی لب

اند تا شادی. لبخندهایی که بیشتر شبیه نجات پیدا کردن 

کنم فکر کنم، به سمتش  که حتی به کاری که میپیش از آن

 .دویدم و خودم را در آغوشش انداختم

 .درنگ بازوانش را دورم حلقه کرداو هم بی

گرمای تنش، استحکام آغوشش و این حقیقت ساده که 

دیگر میان ما چیزی نبود، برای چند ثانیه تمام آن ترس و 

بیرون کشیده  خفگی را از یادم برد. انگار از دل خوابی بد 

 .شده باشم و بالاخره به چیزی واقعی رسیده باشم
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آرام، انگار تازه از جادو بیرون آمده باشم، به  بعد، آرام

 .خودم آمدم

هایم بالا نفسم گیر کرد. گرمای خجالت آهسته تا گونه

خزید. کمی از او فاصله گرفتم، نگاهم را پایین انداختم و با 

 .گوشم زدم ام را پشتدست، موهای آشفته 

 .زیرچشمی به آبدوس نگاه کردم

کرد خودش را جدی نشان بدهد، برق  با اینکه سعی می

ی لبش پنهان مانده بود؛ لبخندی محوی از لبخند گوشه 

خواست زیاد دیده  کمرنگ که انگار خودش هم دلش نمی

شود. گرمای خجالت هنوز کامل از صورتم نرفته بود، برای 

 :ا، نگاهم را از او گرفتم و گفتمهمین برای عوض کردن فض 

 آدو و سیروس و بوژان کجان؟ —
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جا خاموش شد. نگرانی، تیز و لبخند محوش همان 

هایش دوید. نگاهش از من هشدار، دوباره در چشمبی

گذشت و جایی میان درختان طلاییِ اطراف گم شد. بعد با 

 :صدایی پایین گفت

روازه رد شدم،  ای که از ددونم؛ من از همون لحظهنمی —

توی این زندان نامرئی گیر افتاده بودم. باد منو دور خودش  

 .چرخوندمی

 .نگاهم را آرام دور تا دور اطراف چرخاندم

کننده و  قدر خیرهاش هنوز همان زرنهاب با آن شکوه طلایی

لغزید، ها میدر عین حال غریب بود. نور گرم روی شاخه 

پاشید و روی  شان میهای درخروی زمینِ پوشیده از برگ

های  شدند، مثل تکههای باریکی که از دور دیده میآبراه

درخشید. آن همه زیبایی، با آن سکوت  مذاب طلا می

 .فشردناآرام، بیشتر از اینکه آرامش بدهد، دل آدم را می
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 :آهسته گفتم

 .شاید اونا هم گیر افتادن  —

دس آبدوس سر تکان داد، اما انگار خودش هم به این ح

 :اطمینان نداشت. بعد با صدایی گرفته گفت

 .شاید، بیا بریم دنبالشون. من نگران آدورینام —

دادم. آدو اولین کسی بود که وارد زرنهاب  بهش حق می

شده بود؛ آن هم بعد از آن همه سختی، آن همه تقلا، آن 

همه جنگیدن برای رسیدن به دروازه. اگر کسی حق داشت 

 .گرفتار جایی باشد، او بودحالا خسته، زخمی یا 

آنکه حرف دیگری چند ثانیه در سکوت گذشت. بعد بی

بزنیم، مسیری را از میان درختان انتخاب کردیم و راه 

 .افتادیم
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پیچید، صدای تنها صدایی که میان آن سکوت کشدار می

های هایمان بود؛ صدایی خفه روی خاک نرم و برگ قدم

کرد و نور را ها عبور میطلایی. نسیم آرامی از میان شاخه

کرد، طوری که انگار خود جنگل زنده  جا میروی زمین جابه

 وآمدمان را زیر نظر داشت. کمی بعد بهبود و با دقت رفت

 .پلی بلند رسیدیم

های طلایی زرنهاب کشیده  پل با شکوهی غریب روی آب

شده بود؛ باریک، بلند و ساکت، انگار از دل همان نور 

رفت، اما برق ساخته شده باشد. آب زیر آن آرام پیش می

شد عمقش را حدس زد؛ مثل سطحش طوری بود که نمی

خودش  ای از طلا که هر لحظه ممکن بود چیزی را در آینه

 .پنهان کند

 :سرِ پل ایستادم و با تردید گفتم

 اگه هنوز توی جنگل باشن چی؟ —

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

470 

آبدوس کلافه دستی به موهایش کشید و نگاهش را به 

 .دوردست دوخت

دونم که اگه مثل ما گیر نیفتاده دونم، فقط اینو می نمی —

 .جا واینمیستنباشن، یه 

یان هنوز درگیر حدس زدن مسیر بعدی بودیم، هنوز م

حرف و سکوت معلق مانده بودیم، که ناگهان چیزی مثل 

 .برق از کنارم رد شد

ای از حرکت و نور دیدم. غریزی قدر سریع که فقط تودهآن 

ی شتابان  یک قدم عقب رفتم، اما همان لحظه آن سایه 

مستقیم خودش را در آغوش آبدوس انداخت. با دیدن  

 .بم نشستموهای طلایی آدورینا، لبخندی زنده روی ل
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معطلی او را محکم در آغوش گرفت؛ انگار  آبدوس بی

خواست مطمئن شود واقعاً خودش است، سالم است، می

 :زنده است. صدایش لرزش خفیفی داشت وقتی گفت

 .خداروشکر سالمی، چند ساعته دنبالتم —

زد.  نفس میآدورینا کمی از او فاصله گرفت، اما هنوز نفس

اش به صورتش چسبیده بود و رد  چند تار از موهای طلایی

 :خستگی در نگاهش پیدا بود. با لحنی کلافه گفت

منم خوشحالم، چند ساعته تو اون جنگل کوفتی، با اون  —

شدن، کلنجار رفتم تا  هایی که هی سد راهم می شاخ و برگ 

 .پیداتون کنم

 :دستم را روی بازویش گذاشتم و با لبخندی گفتم

 .فاتح زرنهابخوشحالم پیدات کردیم؛  —

 .تایمان خندیدیم برای یک لحظه، هر سه 
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ای کوتاه، سبک، و شاید لازم؛ مثل نفسی که بعد از خنده

فشار زیاد بالاخره از سینه بیرون بیاید. اما همان لحظه، 

ها فقط با  فکری مثل سایه از ذهنم عبور کرد. پس شاخه

ا خواستند سد راهمان شوند. اممن لج نداشتند. واقعاً می

 چرا؟

هایمان در فضا نخشکیده بود که صدایی هنوز طنین خنده

 .از دور، لرزه بر انداممان انداخت

 !فرار کنید! بدویید —

 .صدای سیروس و بوژان بود 

دیدیم با ای که می سراسیمه به عقب برگشتیم. صحنه 

ها با تمام  شکوهِ طلاییِ زرنهاب هیچ سنخیتی نداشت. آن 

سرشان، انگار زمین و آسمان به دویدند و پشت توان می

هایی که مثل  های ضخیم و ریشهخروش آمده باشد؛ شاخه
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خزیدند و  لولیدند، روی زمین میمارهای گرسنه در هم می

زدند، با سرعتی باورنکردنی در تعقیبشان در هوا شلاق می

ها روی  بودند. صدای شکستن چوب و کشیده شدن ریشه

 .پیچیددر فضا می سنگ، مثل غرش یک هیولای چوبی

شان ما را به خود  شوکه مانده بودیم که تلنگرِ فریادِ دوباره

 .آورد

درنگ روی پل دویدیم. پلِ باریک و طلایی زیر پاهایمان بی

های تندمان با صدای برخورد لرزید. صدای نفسمی

ها به ابتدای پل در هم آمیخته بود. با هر  ی شاخهوحشیانه

های  کردیم آن پیچکحس می داشتیم،قدمی که برمی 

خورده هر لحظه ممکن است مچ پایمان را سیاه و گره

 .های طلایی بکشند بگیرند و ما را به قعر آب 

خواست سینه را  به انتهای پل که رسیدیم، با قلبی که می 

 .بشکافد، ایستادم و پشت سرم را نگاه کردم
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پل  ها درست در ابتدای ها و ریشهدر کمال ناباوری، شاخه 

جا، مثل موجوداتی که پشت یک  متوقف شده بودند. همان 

پیچیدند و شلاق  دیوار نامرئی گیر کرده باشند، در هم می

 .کردند قدمی روی پل بگذارند زدند، اما جرئت نمیمی

 :فریاد زدم

 !وایستید! دیگه دنبالمون نیستن —

همه درجا ایستادند. خستگی مثل آواری روی سرمان  

خراب شد. هر کس به سمتی ولو شد. من هم که پاهایم 

دیگر نای ایستادن نداشت، روی زانوهایم خم شدم و در 

هایم گذاشته بودم، به هایم را روی ران حالی که دست

ام نفس افتادم. هوای خنک زرنهاب حالا در سینه نفس

 .سوختمی
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ها آرام بگیرد. ای طول کشید تا ضربان قلبچند دقیقه

آبدوس اولین کسی بود که قامت راست کرد. عرق از 

 .چکید، اما نگاهش تیز و نگران بوداش میپیشانی

بهتره زودتر کارمون رو انجام بدیم و از اینجا خارج   —

 .شهتر میقانون تر و بیبشیم. اینجا هر لحظه داره عجیب

ایید تکان دادم و در حالی که سعی  ی تسرم را به نشانه

 :کردم نفسم را صاف کنم، گفتممی

آره، موافقم. از اینجا به بعدش با تو و آدوریناس. شما   —

 .آیمنقشه رو بلدید، ما دنبالتون می

تر ایستاده بود، با نگاهی گنگ و کلافه سیروس که آن طرف

ی های رمزبه ما چشم دوخته بود. پیدا بود که از این حرف 

دانست، خسته شده ها نمیهایی که چیزی از آن و نقشه

است. حق داشت؛ او در تاریکی مطلق بود، اما ما اجازه 
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ی حقیقت مأموریتمان به او  ای دربارهنداشتیم کلمه 

 .بگوییم

آبدوس بعد از کمی استراحت، جلو افتاد و ما به دنبالش راه  

 .افتادیم

بیشتر مسحور  رفتیم، هرچه بیشتر در دل شهر پیش می

شدیم. شکوه زرنهاب فراتر از آن بود که کلمات بتوانند می

هایی که انگار از نور خالص توصیفش کنند. ساختمان 

زنی شده و گذرهایی که های قلمساخته شده بودند، ستون 

دادند. اما در پس این همه های ناشناخته می بوی گل

 .کردای سنگین سنگینی می زیبایی، سایه 

 .«های کهن افتادم؛ یاد »اتریاداه به یاد داستان ناخودآگ

به مردمی فکر کردم که چند صد سال پیش در همین 

زدند. مردمی که شکوه، جلال و آرامش  ها قدم میخیابان 
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شان را فقط به خاطر حرص و طمع، به تاریکی  ابدی

فروختند. زرنهاب مثل یک جسد زیبا بود که لباسی از طلا  

 .روحاما بی بر تن داشت؛ زیبا 

ها گذشت. راه رفتن طولانی و فشار عصبی، رمقمان ساعت

را گرفته بود. ناگهان صدای قار و قور شکم بوژان، سکوت 

ی ما را وادار به ایستادن کرد. بوژان با  را شکست و همه

 :جانب گفتبهای حققیافه

ای! اگه من که اینجا نه حیوونی دیدم نه مزرعه —

ها ما رو بخورن، ، قبل از اینکه شاخه طوری پیش بریمهمین 

 .شیماز گرسنگی تلف می

آبدوس و آدو هم با نگاهی خسته حرفش را تایید کردند.  

 .در آن شهر طلایی، هیچ نشانی از زندگی و خوراک نبود
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اش را با  سیروس که انگار منتظر همین لحظه بود، کوله

 :اطمینان روی زمین گذاشت و گفت

رانم. من همیشه برای روز مبادا نگران نباشین سرو —

 .ام. مقداری نوشیدنی، نان و پنیر و خرما همراه دارمآماده

مان های همهلبخندی از سر آسودگی و قدردانی روی لب

نشست. دور هم روی زمینِ سرد اما درخشان نشستیم. آن  

چند لقمه نان و خرما، در آن لحظه لذیذترین غذای دنیا به  

قمه که خوردیم و کمی جان گرفتیم، رسید. چند لنظر می

 .دوباره به راه افتادیم

هایمان و  رفتیم؛ فقط صدای قدممدتی در سکوت پیش می 

هایی که گاهی از گوشه و کنار  ها و ریشهخش شاخهخش

شد. اما سنگینیِ اتفاقاتی که کشیدند، شنیده میسرک می 

وام داد سکوت تا همیشه داز سر گذرانده بودیم، اجازه نمی

 .بیاورد
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 :آدورینا که نگاهش را به مسیر دوخته بود، آرام گفت

ها همون اول دور مچ  وقتی از دروازه وارد شدم؛ شاخه —

 .پام پیچیدن 

ای مکث کرد و نفس عمیقی کشید، انگار یادآوری  لحظه 

 .آن صحنه هنوز هم برایش تلخ بود

منو به زور به داخل کشیدن. هرچی تقلا کردم، بیشتر   —

رم پیچیدن. به سختی تونستم خودمو خلاص کنم؛ اما  دو

کردم یکی اونجا هست. کسی که تمام اون مدت، حس می

 .پاییدمنو می 

 :اختیار به او چرخید. زمزمه کردمنگاهم بی

 .منم همین حس رو داشتم —

 :همه نگاهم کردند و من ادامه دادم
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من و آبدوس، توی یه جور زندان نامرئی گیر افتاده  —

شد دیدش؛ ولی هرچی دیم. نه دیواری داشت، نه میبو

کردیم بیرون بیایم، انگار بیشتر توش فرو بیشتر تلاش می

 .رفتیممی

 :تر گفتمهایم را روی هم فشار دادم و آهستهلب 

کردم چیزی، یا کسی  و بدتر از همه این بود که حس می —

 .کنهاز همون نزدیکی نگاهمون می

 .آبدوس با صورتی گرفته سر تکان داد

درسته. اون حس واقعی بود. اینجا فقط با بدن آدم بازی   —

 .شهکنه؛ با ذهنش هم درگیر مینمی

جانی زد و  سیروس که تا آن لحظه ساکت بود، پوزخند کم

 :گفت

 .خب، ظاهراً فقط شماها نبودین که به دردسر افتادین —
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 :بوژان اخمی کرد و حرفش را گرفت

 !ما که رسماً مسخ شده بودیم —

 :بعد دستش را با کلافگی در هوا تکان داد و ادامه داد 

زد. نه ی طلا، انگار صدامون میاون رودخونه —

خواست کردیم. فقط دلمون میترسیدیم، نه شک می می

 .ریم سمتشب

 :سیروس با جدیت بیشتری ادامه داد

خورم نزدیک بود خودمون رو بندازیم توش. قسم می  —

اگه اون صدا نبود، الان جفتمون ته اون رودخونه غرق شده 

 .بودیم

 .ابروهایم در هم رفت

 صدا؟ چه صدایی؟ —
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ای سکوت کرد، انگار هنوز هم مطمئن نبود  سیروس لحظه 

 .یا نه آنچه شنیده واقعی بوده

دونم، واضح نبود. نه مرد بود، نه زن. فقط یه صدا نمی —

 «.بود که یهو توی سرم پیچید، انگار گفت: »بیدار شو

 :معطلی گفتبوژان بی

طور بود. همون لحظه بود که انگار از برای منم همین  —

 .ریمخواب پریدم و فهمیدم داریم کجا می 

 .سکوت سنگینی بینمان افتاد 

های دوردست عبور کرد و صدایی ز میان ستون باد سردی ا 

کدام چیزی نگفتیم، اما همه شبیه ناله در فضا پیچید. هیچ

 :کردیمبه یک چیز فکر می 

 .زرنهاب فقط یک شهر متروک نبود؛ انگار زنده بود 
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بردار ها دستها و ریشهمسیر اصلاً هموار نبود. شاخ و برگ 

ند، راهمان را سد روییدنبودند؛ مدام از گوشه و کنار می

پیچیدند. انگار شهر داشت با کردند یا زیر پایمان میمی

کرد ما را به عقب براند یا از مسیر تمام وجودش سعی می 

 .منحرف کند

ی  فرسا، به دهانهرویِ جان بالاخره بعد از چند ساعت پیاده

 .تاریک و سردِ یک معدن رسیدیم

سید و سیاهیِ رجایی که درخشش طلاییِ شهر به پایان می

شد. آبدوس جلوی ورودی ایستاد. دستش مطلق آغاز می

ی شمشیرش سفت شد و با لحنی که هیچ روی قبضه

 :ای در آن نبود، رو به ما کردشوخی

هاتون رو آماده کنید؛  باید وارد معدن بشیم. سلاح —

 .رو بشیمبهمعلوم نیست اون تو با چی قراره رو
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ر ناشناس را روی پوستمان هنوز سنگینیِ نگاهِ آن حضو

 .کردمحس می

وقفه حسی سرد و خزنده، انگار چشمانی از دل تاریکی، بی 

حرکاتمان را زیر نظر داشتند. هرچقدر اطراف را 

ای، نه پیکری، نه حتی دیدم؛ نه سایه کاویدم، چیزی نمی می

لرزشی در هوا، اما آن حس شوم، مثل دستی نامرئی، از دور 

 .فشردگلوی فضا را می

 .آبدوس اولین نفر قدم جلو گذاشت

باش شمشیرش را بالا آورده بود و تمام عضلاتش از آماده

ی غار شد؛ آنکه پلک بزند، وارد دهانهسفت شده بودند. بی

ای تاریک و عظیم که انگار کوه، دهان باز کرده بود تا  دهانه

ما را ببلعد. چند ثانیه گذشت. فقط سکوت بود و صدای  

 .دورِ چکیدن آب از جایی نامعلوم تو گوش میپیچید
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 :بعد صدای آبدوس از دل تاریکی بیرون آمد

 .بیاید، فعلاً امنه —

 «.فعلاً»

همین یک کلمه کافی بود تا بفهمم امنیتِ اینجا چیزی  

 .تر از شیشه استشکننده

آدورینا پشت سر او وارد شد. من بعد از او قدم به درون  

غار گذاشتم، سیروس پشت سرم آمد و بوژان آخرین نفر  

 .بود

قدر محتاط کردیم؛ آن صدا و هوشیار حرکت میبی مان همه 

توانست مرز میان زنده ماندن و مرگ که انگار هر قدم می 

 .باشد
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ی هوای داخل غار سردتر از بیرون بود، اما آن سرما، سرما 

عادیِ سنگ و خاک نبود؛ سرمایی بود که به استخوان نفوذ 

 .ه باشدای که از عمق زمین بالا آمدکرد، مثل نفس مردهمی

های زینتی پوشیده شده بود.  سرتاسر غار با طلا و سنگ 

زدند؛ درخششی  ها زیر نور لرزان شعله، برق می دیواره

های مسحورکننده و بیمار، مثل لبخند آخرِ یک نفرین. رگه 

ها بیرون زده بودند و جواهرات خام در طلایی از دل سنگ

وه، به جای درخشیدند، اما این همه شکی دیوارها میسینه 

کرد. هرچه برانگیز باشد، دل را آشوب می که تحسینآن 

 .شدرفتیم، وحشتمان بیشتر میجلوتر می

ها روی هم افتاده بودند؛  وکنار غار، اسکلتدر گوشه

ای که در سکوتی ابدی، های شکسته و پوسیدهاستخوان 

شاهد بلعیده شدن صاحبانشان شده بودند. بعضی به دیوار 

بودند، بعضی انگار در آخرین لحظه برای فرار  تکیه داده 

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

487 

شان را به  های استخوانیخزیده بودند و بعضی هنوز دست

های طلا و  سوی چیزی نامعلوم دراز کرده بودند. میان تکه

هایی تیره و های قدیمی خشک شده بود؛ لکهسنگ، خون 

ای که بر سطح زرین غار نشسته بودند و زیباییِ آن را قهوه

کردند. گویی طلا، بهای خود  ای هولناک تبدیل میبه صحنه 

 .تر شدهایمان آهستهها گرفته بود. قدمرا با جان آدم

گفت. حتی بوژان هم که معمولاً کس چیزی نمیهیچ 

 .کردتوانست زیاد ساکت بماند، حالا لب از لب باز نمی نمی

ی آن  ای در دستش ساخته بود و نور زندهآبدوس شعله

چرخاند، طلاها  لغزید. هر جا دستش را میها میهروی دیوار

رسیدند، اما هنوز ور به نظر میای شعله برای لحظه 

های بزرگی از غار در دل تاریکیِ مطلق پنهان مانده  بخش

ای غلیظ، عمیق و بیدار، انگار چیزی در آن  بودند؛ تاریکی

 .کشیدنفس می
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ین و در حال وارسی اطراف بودیم که ناگهان از دورتر

ترین بخش غار، نوری تیز و سوزان به صورتمان تاریک

 .هایمان را بستیماختیار چشمکوبیده شد. همه بی

کرد. برای  هایمان عبور میای آتشین از پلکنور مثل تیغه

کم  دیدم. بعد کمچند ثانیه، جز سفیدیِ مطلق چیزی نمی 

هایم کمتر شد. با احتیاط پلک باز کردم. و آن سوزش چشم

را دیدم. شمشیر تیغ مهر. در دل تاریکی، بر سکویی از  

خورده، اما هنوز سنگ و طلا، ایستاده بود؛ شکسته، ترک

تابید، غار را اش می آکنده از شکوه. نوری که از تیغه

شکافت؛ انگار این شمشیر،  بلعید، بلکه تاریکی را می نمی

های روی حتی در شکست هم تسلیم نشده بود. ترک

درخشیدند و از دل  هایی مقدس می مثل زخماش تیغه

 .جوشیدها، نوری خالص بیرون میهمان زخم

 .دانم چند لحظه فقط خیره مانده بودیم نمی
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 سینه در را  نفس شمشیر،  هیبت زد.کس حرفی نمیهیچ

 .کردمی حبس

خاطر احساسی که با خود  خاطر جلالش، بلکه بهنه فقط به 

ر چیزی بسیار کهن، بسیار آورد؛ حس ایستادن در برابمی

قدرتمند و بسیار مقدس. آبدوس که از همه جلوتر بود، 

آرام قدمی دیگر برداشت. ناگهان پایش به چیزی گیر کرد. 

چیز در یک لحظه اتفاق افتاد. صدایی خشک و تیز در همه

 .فضا پیچید؛ صدای رها شدن مکانیزمی پنهان بود

 .مدر همان دم، صدای شکافتن هوا را شنید 

 .تیرها

بدون فکر، خودم را به سمت آبدوس پرت کردم. بازویش را  

 .گرفتم و با تمام توان به عقب کشیدمش
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درست همان لحظه، چند تیر از مقابل صورتمان گذشتند و  

 .با خشمی مرگبار به دیوار پشت سرمان کوبیده شدند 

صدای فرو رفتن فلز در سنگ، در تمام غار طنین انداخت. 

 .ظه، زمان ایستادبرای یک لح

زد قدر محکم می ها در سینه حبس شده بود. قلبم آن نفس

که درد گرفته بود. هنوز دستم دور بازوی آبدوس حلقه 

شده بود و او، ناباور، به جایی خیره مانده بود که یک لحظه 

پیش در آن ایستاده بود. اگر دیر جنبیده بودم؛ فقط یک 

 ...لحظه دیرتر حرکت می کردم

ی یک نفس. آبدوس آهسته سرش را به ه اندازهفقط ب

زد، اما زیر طرفم برگرداند. هنوز شوک در نگاهش موج می

 .درخشیدآن، چیزی شبیه قدردانی می

 .ممنون  —
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 .صدایش پایین و گرفته بود 

 .جنبیدی، الان مرده بودماگه دیرتر می —

هایم را به هم فشردم و چیزی نگفتم. هنوز صدای تیرها لب

 .پیچیدگوشم می در 

آبدوس بعد از چند ثانیه نگاهش را از من گرفت، دوباره رو  

 :تر گفتبه غار ایستاد و این بار با لحنی محکم 

کنم. اینجا پر از  چند تا مشعل بردارید. روشنشون می —

 .ذاریدست؛ خیلی مواظب باشید کجا پا می تله

 .هایمان در غار چرخیدنگاه

ها هنوز وقت بود که متوجه شدیم بعضی از اسکلتآن  

هایی خاموش در دست داشتند. انگار در آخرین مشعل

دند و شکست  لحظه، با نور در برابر این تاریکی ایستاده بو

خورده بودند. تصویری تلخ و هولناک بود؛ انگشتان  
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ها قفل مانده ی مشعلای که هنوز دور دستهاستخوانی 

 .بودند. با احتیاط جلو رفتیم

یکی از دست مردگان بیرون کشیدیم. هر ها را یکیمشعل 

شد، صدای جا میبار که استخوانی زیر انگشتانمان جابه

کرد. که مو را بر تن سیخ می پیچیدخشکی در فضا می

ها نزدیک کرد و ی دستش را به سرِ مشعلآبدوس شعله

 .یکی روشنشان کردیکی

تر کرد،اما ترسمان را کمتر نکرد. برعکس، نور، غار را روشن

تر شد، حقیقتِ این مکان عریان هرچه روشنی بیشتر می 

های پنهان، گشت؛ تلهپیش چشممان ظاهر می

هایی تر، و سایه های خونِ کهنهتر، لکه های بیشاستخوان 

ی رسیدند. شعله تر به نظر می که حالا از قبل هم زنده

ی ما را کشیده و  رقصید و سایهها روی دیوارها میمشعل
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صدا به انداخت؛ مثل ارواحی که بیها میغریب بر سنگ

 .رونداستقبال سرنوشتشان می

به سمت تیغ مهر  قدم بهبعد، با احتیاطی چند برابر، قدم

 .حرکت کردیم

شمشیر در میان آن همه تاریکی، مثل قلبی زخمی اما زنده 

 .درخشید می

شدم، بیشتر حس تر میو من، با هر قدمی که به آن نزدیک

کردم این غار فقط یک معدن متروک نیست. بلکه می

 .ست که هنوز نمرده استآرامگاه چیزی

 .داشتیم فقط چند قدم دیگر با تیغ مهر فاصله

نور شکسته و مقدس شمشیر، از میان تاریکی غار 

درخشید و ما را مثل جادویی خاموش، به سمت خودش می

داشتیم؛  کشید. همه با احتیاطی مرگبار قدم برمی می

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

494 

هایمان روی قدر آرام که حتی صدای کشیده شدن کفشآن 

 .رسیدسنگ، بیش از حد بلند به نظر می

های پنهان نگذارد،  وی یکی از تلهکه پا رآدورینا برای آن 

قدمش را کج برداشت؛ اما همان لحظه تعادلش به هم 

 .خورد. برای نیفتادن، دستش را به دیوار گرفت

 .صدای تق کوتاه و سنگینی در فضا پیچید

دیوار زیر دستش فرو رفت. در همان دم، از سقف غار، 

  های فلزی تیزای قطور و سنگین که سراسرش با تیغه تنه

پوشیده شده بود، با شتابی مرگبار تاب خورد و به سمت ما 

 .آمد

قدر ناگهانی اتفاق افتاد که برای یک لحظه، چیز آن همه

خشکَم زد. نه توان حرکت داشتم، نه حتی نفس کشیدن.  

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

495 

ها درخشیدند  دیدم که در نور مشعلها را می فقط برق تیغه 

 .و با سرعت به طرفمان هجوم آوردند 

که مرگ به من برسد، دستی بازویم را با ز آن درست پیش ا

 .قدرت کشید. تنم محکم به دیوار خورد

ی مرگبار از مقابلمان گذشت و با در همان لحظه، آن تنه

رو کوبیده شد. صدای بهای سهمگین به دیوار روضربه

جا ای همه برخوردش مثل انفجار در غار پیچید و برای لحظه

 .لرزید

م حبس شده بود، بالاخره آزاد شد. هوا انفسی که در سینه

ای که از آب بیرون افتاده باشد  را با ولع بلعیدم؛ مثل ماهی

و حالا در آخرین لحظه دوباره به رود برگشته باشد. دستم  

های وحشی قلبم جنگیدم. ام فشردم و با تپشرا روی سینه 

بعد سرم را برگرداندم. سیروس بود. هنوز دستش دور 

و نگاهش با نگرانی روی صورتم مانده بود. برای  بازویم بود 
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چند لحظه فقط به او خیره شدم، بعد با صدایی که هنوز از  

 :لرزید، گفتمشوک می 

 .ممنونم —

هایش نشست؛ چیزی میان آسودگی  برق عجیبی در چشم

 .و افتخار

 .کنم، بانو. انجام وظیفه بودخواهش می —

جانی به لبخند کمبا وجود آشوبی که درونم جریان داشت، 

او زدم. همان لحظه صدای بوژان را شنیدم. آدورینا را  

نفس محکم در آغوش گرفته بود تا زمین نخورد و با نفس

 :گفت

 همه سالمید؟ —
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آبدوس از کنار دیوار، با اخمی درهم و نگاهی تند، اول مرا 

ی چند برانداز کرد، بعد آدورینا را. تنشش را حتی از فاصله

 .شد حس کردیقدمی هم م

تر از این غار جهنمی بزنیم  همه خوبن. بیاید، باید سریع —

 .بیرون 

اش تمام نشده بود که قدمی دیگر به شمشیر  اما هنوز جمله

نزدیک شد. و همان لحظه، دو پیکر از دل تاریکی جدا 

 .پوششدند.دو شنل

شان روی های بلند و تیرهصدا، ناگهانی و شوم. شنل بی

قدر پایین های عمیقشان آن شد و کلاهسنگ کشیده می

بود. فقط  آمده بود که صورتشان در سایه پنهان مانده

شد؛ مثل های ساکن و حالت تهدیدآمیزشان دیده میقامت

 .دو سایه که از خودِ تاریکی زاده شده باشند
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 :ها با صدایی سرد و قاطع گفتیکی از آن 

 .حق ندارید دست به شمشیر بزنید —

ی دست درنگ شمشیرش را بالا آورد. شعلهآبدوس بی

 .دیوار انداختاش را روی دیگرش روی تیغه لرزید و سایه

شما ها کی هستین؟ برید کنار، وگرنه اتفاق خوبی —

 .افته براتون نمی

زمان حالت دفاعی گرفتند. صدای نفر پوش همهر دو شنل

 :دوم، زیر شنلش خفه اما محکم بود

 .ذاریم از اینجا رد بشیدنمی —

 .اولی گارد گرفت

 چیز رو به بادذاریم شمشیر رو آلوده کنید و همهنمی —

 .بدید 

 :و دومی تکمیل کرد
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 .هامون رد بشید که از جنازهمگر این —

 .هیچ هشدار دیگری، حمله کردندو بعد، بی

چیز در یک چشم به هم زدن به آشوب کشیده شد.  همه

ی فلز روی فلز، فریادهای  صدای برخورد شمشیرها، جرقه

های بریده در غار پیچید.  دار، و انعکاس نفسکوتاه و خش

درنگ وارد نبرد شدند و کنار آبدوس و بوژان بیسیروس 

چرخید و نور سرخش ی آبدوس در هوا میایستادند. شعله

ها سریع  پوشافتاد. شنل لکه میها لکهروی طلاها و اسکلت

رسید. تر از چیزی که از ظاهرشان به نظر می بودند؛ سریع

 .زدنددادند و مثل سایه ضربه میمثل باد جاخالی می 

اختیار از نبرد جدا  ان آن همه درگیری، نگاه من بیدر می

صدا. ی چشم، آدورینا را دیدم. بیوقت، از گوشه شد. و آن 

آرام. خزنده میان آشوب حرکت می کرد. در حالی که همه 
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قدم به سمت تیغ مهر  بهحواسشان به نبرد بود، او قدم

 .رفتمی

یم برای یک لحظه خواستم صدایش کنم. اما کلمه در گلو

ماند. آدورینا دستش را دراز کرد. و در نهایت، با یک 

حرکت، شمشیر را برداشت. در همان لحظه، نوری عظیم و 

 .کورکننده از تیغه فوران کرد

قدر  نور، مثل انفجار خورشید، در تمام غار پخش شد. آن 

اختیار از حرکت ایستادیم و شدید بود که همه بی

ناگهان قطع شد. حتی هایمان را بستیم. صدای جنگ چشم

 .ها هم انگار در آن روشناییِ مقدس، یخ زده بودندنفس

 .چند ثانیه، یا شاید چند قرن، گذشت
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آرام فروکش کرد. وقتی دوباره توانستم چشم بعد نور آرام

باز کنم، همه چیز در سکوتی سنگین غرق شده بود. همه  

 .به آدورینا خیره مانده بودند

خورده را در  ه بود، تیغ مهرِ ترک او در میان غار ایستاد

ای  ی شمشیر هنوز مثل هالهماندهدست داشت و نور باقی

زد. شکوه آن صحنه، چنان عظیم بود لرزان دورش موج می 

 .ای خشکشان زده بودها هم برای لحظهپوشکه حتی شنل 

اما آن سکوت، بیشتر از چند ثانیه دوام نیاورد. غار لرزید.  

قلبی بیمار در دل زمین؛ بعد  اول خفیف، مثل تپش

 .شدیدتر شد

های سقف به صدا افتادند. طلاها و جواهرهای کار  سنگ 

ها فرو ها لرزیدند. گرد و غبار از شکافشده در دیواره

ریخت و صدای شکستنِ چیزی عمیق و کهن، از دل غار  

 .برخاست
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ها پوشزده سر چرخاندم. و همان لحظه یکی از شنل بهت

 :فریاد زد

 !بدویید —

 .همین یک کلمه کافی بود

ی غار دویدیم. زمین زیر  اختیار، به سمت دهانههمه، بی

ای سنگ، طلا یا جواهر از لرزید و هر لحظه تکهپایمان می

افتاد. صدای ریزش شد و با شدت فرو میسقف جدا می

ها در هم آمیخته بود. گرد و ها، فریادها و کوبش قدمسنگ 

کرد. ه بود و نفس کشیدن را سخت میغبار هوا را پر کرد

 .دویدممن فقط می 

دویدم و صدای آنکه به پشت سر نگاه کنم. فقط می بی

شنیدم؛ انگار خودِ زرنهاب  فروپاشیِ غار را پشت سرم می

 .از بیدار شدن چیزی خشمگین شده باشد

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

503 

ی غار بیرون با هر زحمتی بود، خودمان را از دهانه

های با غرش سهمگینی، سنگ ای بعد، انداختیم. لحظه

درون معدن فرو ریختند و ورودی غار را برای همیشه 

بستند. موجی از گرد و خاک به صورتمان خورد و همه چند  

شده ی بستهزنان برگشتم و به دهانهقدم عقب رفتیم. نفس

 .خیره ماندم

 .تمام شده بود. یا شاید تازه شروع شده بود

سختی از جا بلند شدند.  پوش هم چند ثانیه بعد، بهدو شنل

شان قدمی جلو آمد  بارید. یکیخشم از تمام حرکاتشان می

 :و با صدایی آکنده از تهدید گفت

 .شمشیر رو به ما بدید تا بذاریم زنده بمونید —

رفت، اما الا و پایین میام از دویدن باخم کردم. هنوز سینه 

 :صدایم محکم بود
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خورده نیومدیم که حالا دو این همه راه دنبال مهر ترک —

 .تا دزد بتونن ازمون بگیرنش

 .ها پوزخند عصبی و تلخی زدپوشیکی از شنل 

 دزد؟  —

 .صدایش پر از خشم تحقیرشده بود 

 .دزد، شماهایید —

 :دومی خاک شنلش را تکاند و عصبی گفت

 .گهبانان شمشیر و زرنهابیمما ن —

 :اولی با حرص زیردندانی گفت

و این شمشیر؛ فقط باید به دست وارثین باد و آتش   —

 .برسه
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های سکوتی سنگین میان ما افتاد. باد از میان سنگ

شان را به حرکت های تیرهفروریخته عبور کرد و شنل

 .درآورد 

بود،  بوژان که تا آن لحظه شمشیرش را بالا نگه داشته 

اش را پایین آورد. نگاه شکاکش را بین  آرامی گارد جنگیبه

آن دو سایه گرداند و با صدایی که هنوز طنین خشم 

 :داشت، پرسید

 شماها کی هستید که از وجود ما خبر دارید؟ —

پوشِ جلوتر، سرش را کمی کج کرد. گویی از این  شنل 

 :بار و سرد گفتسوال جا خورده باشد، با لحنی تعجب

 وجود شما؟ —
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اش را سپر  معطلی گامی به جلو برداشت، سینهآبدوس بی

ها دیوار شد. صدایش مثل همیشه بم و کرد و میان ما و آن 

 :مقتدر بود

 .«بله. همین الان خودت گفتی »وارثین باد و آتش —

پوشِ دوم با شنیدن این حرف تکانی خورد. زیر لب، با  شنل 

 :ناباوری یا شاید تمسخر گفت

 خوای بگی شما، همان وارثین باد و آتشید؟ عنی میی —

ترسِ چند لحظه پیش جای خودش را به خشمی سرد داده 

شانه آبدوس ایستادم و بهبود. قدمی به جلو برداشتم، شانه

 :مستقیم به تاریکیِ زیر کلاهایشان چشم دوختم

های دیگه، حتی بله. وگرنه مطمئن باش مثل خیلی —

د به زرنهاب رو پیدا کنیم، چه برسه به  تونستیم راه ورو نمی

http://www.98ia-shop.ir/


له ) فصل اول ( از زینب چرمگر رمان آخرین نگهبان شع   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

507 

اینکه الان اینجا جلوتون ایستاده باشیم! حالا سوال اصلی  

 اینه، شما کی هستید؟

چند لحظه سکوت سنگینی برقرار شد؛ فقط صدای 

 .آمدها میهای تند ما و وزش باد لای صخره نفس

ی کلاه شنلش را ها دستش را بالا برد. لبهناگهان یکی از آن 

  .آرامی آن را عقب کشیدگرفت و به

اش در کورسوی نور  ی ضخیم، چهرهبا کنار رفتن پارچه

بیرونِ غار نمایان شد؛ پسری جوان با موهای مشکی که 

های دور سرش کوتاه و بالای آن بلند و آشفته بود. چشم

اریکی، سرد و تیز مثل دو زمرد تسبزش در آن نیمه

های نسبتاً برجسته و قد  درخشید. بینی استخوانی، لبمی

اش که زیر شنل هم مشخص بود، بلند و هیکل ورزیده

  .نشان از جنگجویی ورزیده داشت
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تک ما های زمردین نگاهش را روی تکاو با همان چشم

 :چرخاند و با لحنی لبریز از سوءظن گفت

گید؟ شاید فقط چندتا باشیم راست می از کجا مطمئن —

دزد باشید که از طرف »اوروس« اجیر شدید تا شمشیر رو 

 .سرقت کنید

خواستم اجازه بدهم این بازی فرسایشی ادامه پیدا  نمی

ای را کند. دستم را به سمت یقه لباسم بردم، زنجیر نقره 

 .هایش گرفتمبیرون کشیدم و آویزه را مقابل چشم

 .د خاندان بادهاین گردنبن —

بعد سرم را به سمت آدورینا چرخوندم و با چشم به او  

اشاره کردم. آدو که هنوز شمشیر مهر در دستش بود، 

متوجه منظورم شد. با دست دیگرش گردنبند خاندان  

 .خودش را بیرون کشید و نشان داد 
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ی روی پسر جوان با دیدن نگین و نقش برجسته

ی باستانی و گمشده را  گردنبندها، خشکش زد. گویی شیئ

ها دیده باشد. چشمانش از حیرت گشاد شد. بعد از قرن 

اختیار یک قدم عقب رفت، سرش را به سمت همراهش بی

چرخاند و با صدایی که هیجان و بهت در آن دویده بود،  

 :گفت

 بینی؟ ژوبین، تو هم داری می —

  کلاه و برد دست معطلیبی هم ژوبین پس نامش ژوبین بود.

ای نفس در اش، برای لحظهش را پس زد. با دیدن چهرهشنل

ام حبس شد؛ او و پسر اول چنان شبیه هم بودند که  سینه 

زدند. چشمان سبز، فرم بینی و حتی قامتشان یکی مو نمی 

بود. دوقلوهایی که انگار از روی یک قالب تراشیده شده 

 .بودند
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خیره ژوبین با اخمی درهم و نگاهی سنگین، به گردنبندها 

ی تایید شد. آب دهانش را قورت داد، سرش را به نشانه

 :تکان داد و زیر لب گفت

 .بینمآره، دارم می —

کمی مکث کرد. نگاهش را از روی گردنبندها بالا آورد و  

های من قفل کرد. لحنش دوباره سرد و روی چشم

 :انعطاف شدبی

من  ولی هیراد، این هنوز دلیل بر اعتماد زودرس نمیشه.  —

 .ها رو هم دزدیده باشنهنوز قانع نشدم. شاید این 

ی صبر آبدوس لبریز شد. شمشیرش را بالا کشید،  کاسه 

های  های گردنش برجسته شد و از میان دندان رگ

 :اش غریدکلیدشده

  !ای حالیت کنمکنی، بگو تا جور دیگهاگه اعتماد نمی —
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ای قرههایش را درهم کشید. دستش روی هلال نژوبین اخم

لرزید، غلاف شمشیرش نشست و با صدایی که از خشم می

 :گفت

 !نشون بده! یالا نشون بده تا بهت بفهمونم با کی طرفی —

ها تنش در کسری از ثانیه بالا گرفت. پیش از آنکه تیغه 

دوباره هوا را بشکافند، خودم را میان آبدوس و ژوبین 

گرفت و او را  زمان هیراد هم بازوی برادرش راانداختم. هم

  .عقب کشید

دهان باز کردم تا غائله را بخوابانم، اما کلمات روی زبانم یخ 

  .بستند. دما ناگهان سقوط کرد

سوز، مثل تازیانه به صورتمان سرمایی گزنده و استخوان 

هایم را سوزاند. در برابر چشمان  خورد. سوز سرما ریه

زرنهاب ی درخشان و طلایی زمین ی ما، لایهزدهحیرت
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شروع به ترک خوردن کرد و با صدای جیرجیرِ وحشتناکی، 

ای بعد، مه غلیظ و زیر توری از یخ و بلور پنهان شد. ثانیه

ها بالا آمد و مثل رنگی از میان شکاف سنگ خاکستری

 .بازوهای یک هیولای نامرئی، دور پاها و بدنمان پیچید

این  زده به یکدیگر خیره شدیم.زده و وحشتهمه شگفت

دیگر جادوی زرنهاب نبود؛ این هجوم یک تاریکی بیگانه 

 .بود

نگاهم از میان مه به افق کشیده شد. در دوردست، جایی 

هایی کرد، سایهکه سپیدی مه با سیاهی آسمان تلاقی می

آسا و متحرک پدیدار شدند. با دیدن شکل حرکتشان، غول

ن سو، زمزمه بند دلم پاره شد. لرزان و با انگشتی اشاره به آ

 :کردم

 ها شبح گارد تاریکی نیستن؟ اون، اون  —
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ها همگی مسیر انگشت مرا دنبال کردند. سکوتی  نگاه

  .مرگبار بر گروه حاکم شد

ی شمشیرش در سرمای فضا بخار  آبدوس، در حالی که تیغه 

 :کرد، با ناباوری گفتمی

 ولی چطور؟ چطور پاشون به زرنهاب باز شده؟ —

 :ژوبین با حرص تف کرد و رو به ما غرید

ها کار خودتونه. شما الکی فیلم بازی نکنید! ورود این —

 !راه رو براشون باز کردید

هایی سرخ از خشم به سمت طاقت بوژان طاق شد. با چشم

 :ژوبین هجوم برد و غرید 

 خاره، نه؟مثل اینکه واقعاً تنت می —
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معطلی قدمی جلو گذاشت، دست سنگینش را  هیراد بی

ای محکم او را به عقب هل  روی کتف بوژان کوبید و با ضربه

 :داد

 !درست صحبت کن —

 :فریاد زدم

  !بس کنید —

هم فشردم تا افکار  هایم را برای یک ثانیه روی چشم

تر ام را منسجم کنم. وقتی چشم باز کردم، مصممآشفته 

  .بودم

  !ها نیستبازیالان وقت این بچه  —

مکث کردم. دستم را به سمت جیب ردایم بردم تا مدرک 

 :نهایی را نشان دهم

 ..چطور کار ماست وقتی نایلب —
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از   رنگ چیز آنجا نبود.انگشتانم به ته جیبم خوردند. هیچ

رخسارم پرید. قلبم فرو ریخت. با دستپاچگی و عجله تمام 

های ردایم و بندهای کیفم را زیرورو کردم. هیچ اثری جیب

  .سنگ جادویی نبوداز تکه

ی من جلو آمد و بازویم را آبدوس با دیدن حالت آشفته

 :گرفت

 چی شده آمی؟ چی رو گم کردی؟  —

 :با صدایی لرزان و سراسیمه گفتم

، قبل از اینکه وارد زرنهاب بشیم، نایلب رو  نایلب —

برداشتم تا دروازه پشت سرمون بسته بمونه و کسی نتونه 

 !تعقیبمون کنه. ولی الان نیست 
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آدورینا با شنیدن این حرف، در حالی که شمشیر مهر را به 

اش فشرده بود، با چشمانی هراسان به اطراف نگاه سینه 

 :دکرد و ناگهان با صدایی مشوش پرسی

 ها، سیروس کجاست؟ بچه —

این سوال مثل سطل آب یخ روی سرمان ریخت. همه در جا  

ای که سیروس تا چند خشکمان زد. چرخیدم و به نقطه

دقیقه پیش ایستاده بود نگاه کردم؛ خالی بود. فقط مه 

لولید. سعی کردم افکار تاریک و  خاکستری در آنجا می 

د پس بزنم، اما  آوردنهولناکی را که به مغزم هجوم می

زمان نایلب و سیروس، مانند قطعات یک پازل  غیبت هم

 .شدندشوم چفتِ هم می

تر شده بودند. صدای شیپورهای  سربازان تاریکی نزدیک

شان از میان مه شنیده های جنگیگرفته و کوبش طبل

 .شدمی
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 :ای جدی رو به ما کرد و گفتهیراد با چهره

 راه بیفتیم و یه جای دارن نزدیک میشن. بهتره فعلاً —

 .امن بریم

 :ژوبین با خشم آستین هیراد را کشید و فریاد زد

های  ها خودشون فرستادهگی هیراد؟ این چی می —

 بری به مخفیگاه؟ اوروسن! داری دشمن رو می

هایی بلند جلو  دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم. با قدم

او را به  رفتم، دو دستی یقه شنل ژوبین را چنگ زدم و

سمت خودم کشیدم. سرم را بالا گرفتم تا مستقیم در 

های سبزش زل بزنم. با تمام قدرتی که در گلو چشم

 :داشتم، فریاد کشیدم

ها دستمون توی چه مرگته عوضی؟ اگه ما با اون آشغال —

  !یک کاسه بود، الان اینجا مثل سگ نگران نبودیم
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اش را رها کردم، رو به هیراد چرخیدم و با لحنی کوبنده یقه

 :گفتم

اگه جایی رو بلدی، همین حالا راه بیفت. اوروس اگه  —

نتها اپاش به زرنهاب برسه و شمشیر رو بگیره، قدرتش بی

 !میشه. حداقل باید این شمشیر رو از دستش نجات بدیم

 :هیراد با یک تکان کوتاه سرش را به جلو خم کرد و گفت

 .از این طرف —

که حتی فرصت فکر کردن آن درنگ دوید. ما هم بیبعد بی

داشته باشیم، پشت سرش راه افتادیم. زمین طلایی  

ی که از دل لرزید و مهِ سردهایمان می زرنهاب زیر قدم

پیچید. هنوز چند هایمان میآمد، دور ساقها بالا میشکاف 

مان نگذشته بود که چند شبح از دل مه لحظه از دویدن 

 .بیرون خزیدند و مسیرمان را دیدند
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دویدیم؛  فهمیدند. تعقیب را شروع کردند. با تمام توان می

هایمان بریده بریده، پاهایمان سنگین، و صدای نفس

دن اشباح مثل خراشی سرد در پشت سرمان نزدیک ش

پیچید. اما چشم من از همه بیشتر روی آدورینا بود؛ او  می

خورده را محکم در آغوش گرفته بود، شمشیر مهرِ ترک

کرد، چیزی از خودش قدر سفت که انگار اگر رهایش میآن 

داد. موهایش در باد پریشان شده بود و با را هم از دست می

 .دویدار بقیه می وجود ترس، کن

 .بعد، ناخودآگاه برگشتم. و همان لحظه، سیروس را دیدم

در دوردست، کنار یکی از فرماندهان گارد تاریکی ایستاده 

بود. نگاهش، برخلاف انتظارم، نه خشمگین بود و نه  

زده به ما خیره شده تفاوت؛ محزون بود. با همان نگاهِ غمبی

یان ما مانده باشد. اما بود، انگار هنوز بخشی از وجودش م
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ام فرو ریخت، فقط اندوه نبود؛ چیزی آنچه در سینه 

 .تر بود. چیزی شبیه فروپاشی. قلبم درد گرفتعمیق

 .جا فهمیدم. او به ما خیانت کرده بودهمان 

در غار، مرا نجات نداده بود؛ فقط از همان فرصت کوتاه 

ب را  که جلب توجه کند، نایلآن استفاده کرده بود تا بی

ی آن ی آن نجاتِ ظاهری، همهچیز، همهبدزدد. همه

 .ی امید، یک دروغ بود لحظه

 .باره داغ شددر سرمای زرنهاب، خونم به یک

از خیانت متنفر بودم. از دروغ بیزار بودم. و بدتر از همه، از  

که برای خیانتی چنین آشکار، هیچ دلیل روشنی  این

میان خشم و ناباوری  گرفتم. ذهنمنداشتم، بیشتر آتش می

 :گیر کرده بود که ناگهان صدای آدورینا در هوا پیچید

 !آخ —
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باره ایستادیم. نگاهمان به پشت چرخید و در  همه یک

 .همان لحظه دیدیم که آدورینا زمین خورده است

آبدوس با صدای بلند نامش را صدا زد و یک قدم به سمتش 

ه اشباح دور او برداشت، اما هنوز حرکتش کامل نشده بود ک

 ...حلقه زدند. یکی، دوتا، سه تا و

رحمانه و سریع، اطرافش را محاصره کردند. هیراد و بی

ژوبین هم که خطر را دیده بودند، مانع شدند کسی به سوی  

 .او بدود

 :هیراد فریاد زد

  !نه! نه سمتش نرید —

 :ژوبین هم با خشمی آشکار بازوی آبدوس را گرفت

 !سته این کار احمقان —
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اما درست در همان لحظه، نوری از میان تاریکی و میان 

 .ی اشباح شکافتحلقه

 .فریادهای آدورینا در یک دم قطع شد

و بعد، از دل آن روشنایی، **سیمرغی آتشین**  

 .برخاست

پیکر باشکوهش چون آتشی زنده، از بالای سرمان گذشت. 

عبور  ور و عظیمش هوا را شکافت و هر جا کههای شعله بال

ها با صدایی بلعید. شعلهکرد، اشباح را در آتش میمی

یکی در نور های تاریکی، یکیمهیب زبانه کشیدند و سایه

 .اش سوختند و فروپاشیدندسرخ و طلایی

 .چیز در چند ثانیه اتفاق افتادهمه

ها فرو نشستند، آدورینا در میان خاکستر و مه وقتی شعله 

خورده در یک دستش ایستاده بود؛ شمشیر مهرِ ترک
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ی  درخشید و سیمرغ آتشین، آرام و باابهت، روی شانهمی

ها دیگرش نشسته بود؛ مثل نگهبانی که از دل اسطوره

 .بیرون آمده باشد

برای یک   گیر بود کهکننده و نفسقدر خیرهآن صحنه آن 

لحظه، حتی فراموش کردم نفس بکشم. فقط نگاهش کردم. 

 .و دنیا برای چند ثانیه از حرکت ایستاد

ای  شان دیدم؛ شعلهتکهای تکبرق تحسین را در چشم

درخشید. همگی، آلود زرنهاب میومیش مهکه در گرگ 

گویی از بندِ جادویی غریب رها شده باشیم، به سمت 

  .آدورینا رفتیم

هایش از معطلی او را در آغوش کشید. شانهدوس بیآب

لرزید و با صدایی که هنوز از هیجان رگه تسکین می

   :داشت، گفت
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انگیزی برامون ی شگفتخدا رو شکر سالمی؛ چه صحنه  —

 .خلق کردی

آمد، با لحنی سرشار از شگفتی  بوژان که لبخندش بند نمی

   :گفت

 .ایالعادهفوق ای، آدورینا. واقعاًالعادهفوق —

آدو به او لبخند زد. پیش رفتم و دستم را روی بازویش  

هایش، زیر گذاشتم. گرمای تنش و آن نیروی تازه در رگ

   :هایش زل زدم و گفتمشد. در چشمانگشتانم حس می

موقع خودش رو نشون  دیدی گفتم؟ گفتم قدرتت به —

دت و  ی حتمی نجات دادی، خومیده. تو ما رو از یه فاجعه

 .شمشیر رو نجات دادی

آدورینا لبخند عمیقی زد و با انگشتانی لرزان اما پر از مهر،  

ی باستانی، آرام و پرهای سیمرغ را نوازش کرد. پرنده
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مغرور، زیر لمس او آرام گرفت. آدو سپس نگاهش را به 

ای از تردید هیراد و ژوبین دوخت و با لحنی که دیگر نشانه

   :در آن نبود، پرسید

 حالا باور کردید ما وارثین باد و آتشیم؟ —

ی هیراد که هنوز ماتِ آن شکوهِ آتشین بود، سری به نشانه

   :تایید تکان داد و با لحنی مبهوت گفت

 .نظیریآره، و باید بگم تو بی —

نگاه جمع ما به سمت ژوبین چرخید؛ همگی منتظر واکنش  

سیمرغ و بعد ای روی اش را لحظهاو بودیم. او نگاه سنگی

روی آدورینا نگه داشت. سرانجام سرش را تکان داد و با  

   :تفاوت به نظر برسد، گفتکرد بیصدایی که تلاش می 

 .کارت خوب بود —
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اما فرصتی برای جشن گرفتن نبود. ژوبین بلافاصله چهره  

   :در هم کشید و اضافه کرد

  حالا بهتره زودتر راه بیفتیم، قبل از اینکه دوباره —

 .پیدامون کنن

با حرف او، سرمای واقعیت دوباره بر سر و رویمان بارید.  

گویی با اکراه از عظمت و گرمای سیمرغ دل کندیم و بار 

آلود پیاده راه افتادیم. پشت  دیگر، در امتدادِ آن دشتِ مه

سرِ آن دو قدم برداشتیم تا به پناهگاه برسیم؛ پناهگاهی 

ش چه چیزی انتظارمان را دانستیم در پس دیوارهایکه نمی 

کشد، در حالی که سرنوشت، پیش از این قلمش را برای می

 .نوشتنِ برگ دیگری از تقدیرِ ما تیز کرده بود

  **پایان فصل اول**

**06/05/1405** 
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